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  مقدمه ناشر

  باسمه تعالي
هــان حركــت جــوهري، در عــالَم عقــل و  مــسلم برهــان صــديقين و بر

استدلال از زيباترين نمودهاي عقل بشري براي نـشان دادن معلوليـت عـالم              
  عظمـت ايـن دو برهـان صـرفاً در          . العالمين است   ت حضرت رب  خلق و علي

آن هـا در وسـعت و دقـت        اثبات خدا براي عـالَم نيـست، بلكـه عظمـت آن           
  .ردگذا بيني است كه در اختيار انسان مي جهان

كتاب حاضر؛ حاصل بـيش از بيـست سـال تـدريس اسـتادطاهرزاده در               
 در طي تـدريس  يشانموضوع برهان صديقين و حركت جوهري است كه ا      

هاي قابل توجـه، ايـن دو برهـان را            بندي  هاي ابتكاري و تقسيم     خود با روش  
تـر در روش      از همه مهم  . قابل فهم نموده است   هر چه بيشتر    براي اهل تفكر    

 كاربردي كردن و ملموس نمودن برهـان و نتـايج آن اسـت و همـين            استاد،
مندان بـه ايـن       را در اختيار علاقه   مجموعه  ن  اياشت كه   بر آن د  بود كه ما را     

  .ها قرار دهيم نوع بحث
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كنـد هـر موقـع      مـي اسحـس ا انـسان  ،در زندگي دينـي و تفكـر مـذهبي       
 همراه با تفكـر      در متون ديني اعم از قرآن و روايات قدمي عميق و           هدخواب

آيد،   بردارد، سخت نياز دارد از نورانيتي كه در اثر براهين فوق به دست مي             
  . مدد گيرد

و للّـه ملْـك   «هـايي مثـل    به عنوان مثـال؛ بارهـا انـسان در قـرآن بـا آيـه       
شـود و از نظـر معنـي          رو مـي     روبـه  ١»االلهِ الْمـصير    السموات و الاَرضِ و الَي    

خواهد بفرمايد؛ مالكيت آسمان و زمين از خدا          همد كه آيه مي   ف  ظاهري مي 
اي  توانيم نتيجـه  ست، ميااي  ولي اگر بفهميم اين مالكيت به چه نحوه  . است

شود،   را كه از آوردن اين آيه در رابطه با آيات قبل و بعد از آن حاصل مي                
داونـد  و مسلّم بايد انسان از قبل فكر كرده باشد كه اگـر خ            . دست آوريم   به

ها و زمين است و بـين خداونـد و مخلوقـاتش،              خالق و هستي بخش آسمان    
مخلوق، تجلّي  در اين صورت است كه      هستي بخشي در ميان است و       رابطة  

مـادر  فرزنـد و    شود و ديگر رابطة عالَم با خالقِ عـالَم، مثـل رابطـة                خالق مي 
م در   پس از فهم اين نكته اسـت كـه نحـوة حـضور خـالق عـالَ                 .نخواهد بود 

خداونـد  شـويم كـه     و بـا داشـتن ايـن تفكـر متوجـه مـي            فهمـيم     را مـي  عالَم  
خواهد تصرف مطلق خود را در عالم به ما گوشزد نمايد وگرنه چنانچـه           مي
رابطه خداوند با مخلوقاتش نداشته باشيم چگونـه        تصور صحيحي از نوع     ما  
بـه  رابطـة تـصرف مطلقـش نـسبت         آية فوق،    از تذكر خداوند در      يمتوان  مي

  .متذكر شويمرا مخلوقات 

                                                 
 .٤٢ آيه ،سوره نور - ١
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تفكراتي كه در اثر براهين صديقين و حركـت       كند    روشن مي مثال فوق   
 وشود، بسيار در فهـم آيـات و روايـات بـه ا              ميحاصل  انسان  براي  جوهري  

كنـد و اساسـاً صـاحب قـرآن و روايـات همـواره مـا را در فهـم                      كمك مي 
كـر انـسان را در      انـد، و بـراهين فـوق، تف         سخنانشان دعوت بـه تفكـر كـرده       

مـا نتيجـه را بـه خـود         . بخـشد    رابطة بين خالق و مخلـوق قـوت مـي          موضوعِ
هاي بيـشتر در مـورد تـأثير          كنيم و از ذكر نمونه      عزيزان خواننده واگذار مي   

و نگـاه عرفـاني   براهين صـديقين و حركـت جـوهري در فهـم متـون دينـي              
تـوان    ي مـي  ه در مورد نتايج برهان حركت جوهر      چكنيم، گر   خودداري مي 

شاءاالله با دقـت بـر روي برهـان      هاي بسيار قابل توجهي ارائه داد كه إن         نمونه
  .مذكور خود شاهد آن خواهيد بود

علت ديگري كه موجب تشويق در انتشار اين اثـر شـد؛ يكـي تقاضـاي               
خود دوستان طالب اين مباحث بود و ديگـر همـان نكتـة دقيقـي اسـت كـه                 

بودن براهين مـذكور      اند و آن، رابط و پل       استاد در مقدمة خود مطرح كرده     
به طوري كه هر انسان صـاحب نظـري بـه راحتـي      . بين فلسفه و عرفان است    

پذيرد، نگاه و منظري كـه در اثـر بـراهين صـديقين و حركـت جـوهري         مي
شــود بـسيار در نگــاه عرفـاني بــه عـالم و پــذيرش     بـراي انـسان حاصــل مـي   

و عملاً كـاركردن بـر روي ايـن دو          شهودات عرفاني عرفا مؤثر خواهد بود       
كه يك نـوع تعقـل اسـت، يـك نحـوه سـلوك معنـوي         برهان علاوه بر اين  

  شاءاالله إن. باشد مي

   الميزانبانتشارات لُ





 

  ويسندهمقدمه ن

  باسمه تعالي

  شرايط مقدماتي تحقق مكتب فلسفي حكمت متعاليه

 در »كـلام «و » فلـسفه «و » عرفـان « در پايان قـرن شـشم، هـر يـك از             -١
فرهنگ اسلامي، راهي را پيموده بودند كه امكـان ادغـام آن سـه را در آن                  

سينا جاي خود را به فلـسفة اشـراقي            ابن فلسفة مشائيِ . زمان فراهم كرده بود   
 جـاي خـويش را بـه روح         ، اوليـه  ة اشاعر كلام ظاهريِ . سهروردي داده بود  

رده بـود، و  اشراقي كلام غزالي و فخر رازي و خواجه نصيرالدين طوسي سپ 
سرانجام مقدمات لازم جهت پيدايي يك نظام منسجم نظـري بـراي عرفـان       

اندلـسي    عربـي   بـن   الـدين   در جهان اسـلام فـراهم شـد كـه شـيخِ اكبـر محـي               
 عامل طلـوع  ،عربي در عرفان   آن را محقق كرد و ظهور تفكر ابن        )٥٦٩متولد(

 »عليـه   االله  رحمـة «لاصدرام.  در فلسفه شد   »عليه  االله  رحمة«مكتب حكمت متعالية ملاصدرا   
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 در بصره در برگـشت  ١٠٥٠ در شيراز متولد و در سال     ٩٧٩هاي    حدود سال 
  .الحرام به رحمت ايزدي پيوست االله از هفتمين سفر زيارت بيت

ــة«ملاصــدرا ــه االله رحم .  مــسلّم يكــي از بزرگتــرين فلاســفة اســلام اســت»علي
 علمـي   چهارصد سال است كـه افكـار او درخـشندگي خاصـي بـه محافـل               

 تـر از گذشـته،      آفـرين    بـه روز نقـش     رود كه روز    جهان اسلام بخشيده و مي    
جهان تفكر بشري را متوجه خود گرداند، بـه طـوري كـه متفكـران جهـان،               

داننـد كـه در مكتـب تـشيع و بـا پـشتوانة فلـسفي         تمدن آينده را تمدني مـي   
  . ظهور خواهد كرد»عليه االله رحمة«ملاصدرا

فلـسفة حكمـت متعاليـه توانـسته اسـت          : يهت متعال مخصوصيات حك  -٢
هاي وحي را در كنـار عرفـان اسـلامي بـه زبـان اسـتدلال ارائـه دهـد و                       پيام

فلـسفه  : توان گفـت    عظمت ملاصدرا در همين كار است و لذا است كه مي          
جاسـت كـه      از طريق حكمت متعاليه بسيار به دين نزديك شده است و ايـن            

 در مـورد  »عليـه  االله رحمـة «خمينـي  ن امـام شناسـي چـو   كنيد فقيـه ديـن     ملاحظه مي 
 و مــا اَدرئــك ماالْملاصــدرا،! ملاصــدرا«: گويــد  مــي»عليــه االله رحمــة«ملاصــدرا

اومشكلاتي را كه بوعلي به حل آن در بحث معـاد موفـق نـشده بـود، حـل                   
: انـد    نقـل شـده كـه گفتـه        »عليه  االله  رحمة«طباطبايي   و يا از قول علامه     ١.»كرده است 

 منظـور از    -» انـد   اي هستيم كه مرحوم آخوند پهن كـرده         بر سر سفره  همة ما   «

عقل « خود ملاصدرا نيز معتقد است     - است »عليه  االله  رحمة«در فلسفه، ملاصدرا  » آخوند«
: گويـد   رسند و در اسفار اربعه مي       در همة قضاياي فلسفي به هم مي      » و شرع 

ف يقينـيِ  از شريعت حقة الهي بـه دور اسـت كـه احكـام آن مـصدر معـار            «

                                                 
 .»يا« ص ،، ترجمة سيداحمد فهري»تفسير دعاي سحر «- ١
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اي  واي بـه حـال فلـسفه   «: گويـد   و يا در رسالة سه اصل مي   ٢»ضروري نباشد 
ــاب   ــابق كتـ ــوانين آن مطـ ــه قـ ــد  وكـ ــنت نباشـ ــه   ٣» سـ ــوري كـ ــه طـ  بـ

 نُه قـرن حكمـت اسـلامي        »ره«با ملاصدرا « معتقد است    »عليه  االله  رحمة«شهيدمطهري
ي اي از كمال رسيد كـه حقـايق فلـسفه اسـتدلالي و ذوقـي و وح ـ                  به مرحله 

... آسماني در يك نظرِ وسـيع و كلـي در بـارة جهـان بـا هـم امتـزاج يافـت                    
بيش از هر چيز در امتزاج و ايجاد هماهنگي بـين           » عليه  االله  رحمة«كوشش ملاصدرا 

دين و خصوصاً تعاليم شيعه و فلسفه بود، او سرانجام موفـق شـد نهـضتي را                 
ه ثمـر رسـاند و      براي پيدايش اين هماهنگي آغاز شده بود ب ـ       » كندي«كه از   

چـه از راه   نشان دهد كـه چگونـه روش اسـتدلال و ذوقـي و اشـراقي، و آن                
 ٤.»شـود  وحي به دست انسان رسيده است، بالاخره به يك حقيقت منجر مي         

و علت موفقيت اين روحاني بزرگ را در اين امر بايد علاوه بر دقت عقلي                
 شـــريعت العـــادة او ، در مجاهـــدات شـــرعيه و پيـــروي دقيـــق او از فـــوق

  . دانست� و ائمه معصومين�محمدي
 بـا طـرح برهـان صـديقين و برهـان        »عليه  االله  رحمة«توان گفت ملاصدرا     مي -٣

حركت جوهري، توانسته است اوج شخصيت عقلي و معنوي خود را بـراي          
مـا  . هميشة تاريخ به اثبات برساند و انديشمندان جهان را وامدار خود نمايـد  

ي است بين عقل و قلب و به عبارتي؛ سيري اسـت            معتقديم اين دو برهان پل    
از برهان به سوي عرفان، و از همـين منظـر بـر اهـل تحقيـق در عرفـان لازم                    

                                                 
 .١٢ ص ،٤٧  دفتر، نهضت زنان مسلمان»»عليه االله رحمة«يادواره ملاصدرا «- ٢

 .١٣همان، ص  - ٣

 .٢٦همان، ص  - ٤
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 نقيصة گرفتارشدن در وهم را از خـود جـدا           ،است با دقت در اين دو برهان      
ــه      ــخن ائم ــت س ــا و در نهاي ــخنان عرف ــق س ــه عم ــق ب ــن طري ــد و از اي كنن

  شاءاالله إن. دتر دست بيابن  راحت�معصومين
كنم كه مطالب اين كتاب هرگز         خدمت خوانندگان عزيز تأكيد مي     -٤

 در امـر برهـان      »عليـه   االله  رحمـة «شما را از مطالب عالي و انديشة عميـق ملاصـدرا          
يد كـه  هـست كنـد، بلكـه اگـر مايـل      نمـي نياز    بيصديقين و حركت جوهري     

توانـد    الله مـي  شـاءا    تحقيـق كنيـد، ايـن مباحـث إن         ضـوعات عميقاً در اين مو   
  .شروع خوبي باشد

كـه سـعي      ام، الاّ ايـن     بنده كاري كه در خـور توجـه باشـد انجـام نـداده             
بندي كـنم و يـا بـه          ام مطالب را به نحوي كه فهم آن آسان باشد دسته            كرده

بـه منظـور اصـلي    صورت سؤال و جواب در آورم تا خوانندة محترم زودتر          
  .منتقل شودبحث 

  دهاطاهرز



 

 نبرهان صديقي





 

 بسم االله الرحمن الرحيم
فيلسوفان الهي هركدام براي اثبـات وجـود خداونـد براهينـي را مطـرح               

اي كـه بـر وجـود لايـزال حـضرت حـق               اند كه هر برهان بنا به زاويـه         نموده
اي از حـضور   گشايد، علاوه بر اثبات وجود خداوند، ما را متوجـه نحـوه       مي

ين از جهت نكته دوم،     كند و برهان صديق     خاص حضرت حق در هستي مي     
يعني توجه به كمالات عاليه حضرت حق، يكي از بهتـرين بـراهين اسـت و                

ملاحظـه خواهيـد    در ذيل    كه   ي به نحو  فيلسوف الهي آن   »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا
  . استطراح آن كرد،

تــر آمــوختن ايــن برهــان، مباحــث برهــان صــديقين را بــه  بــراي راحــت
  :نماييم  به قرار زير مطرح ميند ب١٢ صورت شماره بندي شده در

   ادعاي برهان-١

اي    نياز به هيچ مقدمـه     ونداين برهان مدعي است براي اثبات وجود خدا       
 ،برهـان ايـن  به همين دليـل  توان از خود خدا، متوجه خدا شد و      نيست و مي  

 يعنـي آن عـده از مـؤمنين كـه           صـديقين  چرا كه    ،است  ه شده  ناميد صديقين
 و از آثـار خـدا متوجـه    اي استفاده نكـرده  ز هيچ واسطه براي ارتباط با خدا ا    
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كـه   چنـان . شويم كه از طريق خود نور، متوجه نور مي        مثل اين . اند  هدشخدا ن 
  :كنند در دعاي ابوحمزه به خدا عرض مي �سجاد حضرت

 به تو و از طريق تو، تو را شـناختم و          »لَيكع، و اَنت دلَلْتنِي     بِك عرفْتك «
  . خودترا بري مودهنمتو خودت ر

يعني آيـا    ١»اَولَم يكْف بِربك اَنه علي كُلِّ شيئ شهيد       «: فرمايد  قرآن مي 
 يعنـي هرچيـزي را      .افي نيست كه او مشهود هرچيزي اسـت       پروردگار تو ك  

 ازبعـد  آن چيـز  و هـد بـود   اخو» االله«شما كه بخواهيد بشناسيد، مشهود قبلي    
در بـه عنـوان مثـال هرگـاه       .گيـرد   د شما قرار مـي    مشهو» االله«شهود حضرت   

 آن  بينـيم سـپس،     نـور را مـي    يم چيزي را ببينـيم اول       بخواهعالم محسوسات   
 بر اساس برهان صديقين بـراي   در نتيجه.گيرد  مورد مشاهدة ما قرار مي    چيز  

  ٢.اي نياز نداريم  به هيچ مقدمهبردن به خدا پي

                                                 
 .٥٣سوره فصلت، آيه  - ١

ابطه با برهـان   اسفار، در ر٦ در ابتداي فصل اول، موقف اول، از جلد   »عليه  االله  رحمة« ملاصدرا - ٢
  :فرمايد صديقين مي

لكـن  » ةٌ هو مولِّيها  و لكلٍّ وِجه  «االله كثيره لانه ذوفضائل و جهات كثيره،          واعلَم انَّ الطّرق الي   
بعضها اَوثق و اَشرف و اَنور من بعض، و اَسدالبراهين و اَشـرفها اليـه هوالّـذي لا يكـون الوسـط        

الّـذين  » الصديقين«المقصود هو عين المقصود و هو سبيل      البرهان غيره بالحقيقة، فيكون الطّريق الي       في
  .ذاته علي صفاته و بصفاته علي افعالهعليه، ثمّ يستشهدون ب» تعالي«يستشهدون به 
اي   هاي رسيدن به خدا زياد است، زيرا كه پروردگار داراي فضائل و جهات كثيـره                يعني؛ راه 

لكـن بعـضي از   . دهـد  تعالي آن جهت را به او مـي  است و براي هر متفكري جهتي است كه خداي      
ترين و برترين برهان، برهـاني     ت، محكم هاي ديگر اس    تر از راه    ها قابل اعتمادتر و برتر و نوراني        راه

وسط، غير از واجب نباشد، كه در آن صورت راه بـه سـوي مقـصود اسـت و          حد  است كه در آن     
اول بـا تأمـل در   (انـد    ها از خـود خداونـد متوجـه خداونـد شـده             است كه آن  » صديقين«اين طريق   
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   تفاوت علت حقيقي با علت معده-٢

 بايـد عـرض     شدن مقصد برهان صديقين     براي متوجه اي كه     مين نكته دو
علـت  تعريـف   ، چـرا كـه در        اسـت  ، فرق علت حقيقي بـا علـت معـده         شود

 ولـي در    ،شـود   ، وجود معلول توسط علـت صـادر مـي         شود   گفته مي  حقيقي
 علت؛ عامـل    شود، بلكه   ود معلول را سبب نمي    علت معده، علت به واقع وج     

  . و نه ايجاد كنندة معلولدهي معلول است حركت و يا شكل

                                                                                              
 از صـفات  آنگـاه  بر صفات و بردن به ذات واجب برند سپس بعد از پي حقيقت هستي پي به االله مي 

  .)كنند واجب بر افعال واجب يكي پس از ديگري استشهاد مي
  :فرمايد سپس در رابطه با اصل برهان مي

الوجود و يحققونه و يعلمون انه اصـل كـلّ شـيءٍ ثمّ يـصلون                الي ينظُرونَو ذلك لانّ الربانيين     
 و المعلوليـة و غـير       ةجود، و اما الامكـان و الحاج ـ      الو  بالنظر اليه الي انه بحسب اصل حقيقته واجب       

ة عن اصـل حقيقتـه،      جِذلك فَانما يلحقه لا لاَجل حقيقته بماهي حقيقته، بل لاَجل نقائص و اعدام خار             
الوجوب او الامكان يصلونَ الي توحيد ذاته و صفاته و مـن صـفاته الي كيفيـة     ثُم بالنظر في ما يلزم    

  .»االله علي بصيرة قل هذه سبيلي ادعو الي«الانبياء كما في قوله تعالي   و هذه طريقةافعاله و آثاره،
كننـد   نظر مي» وجود«ابتدا در . اند و فكرشان رباني است      يعني؛ آنان كه متعلق به عالَم ربوبيت      
كنند كـه هـستي متحقـق و ثابـت اسـت و بقيـه اشـياء بـه          كه آيا هستي اصل است يا نه، بررسي مي 

بيننـد حقيقـت هـستي ذاتـاً و بـه حـسب حقيقـتش،                آن، تحقـق و هـستي دارنـد، سـپس مـي            وسيله
شـود    الوجود است، و صفاتي مثل امكان و حاجت و معلوليت كه به وجود نـسبت داده مـي                   واجب

هـايي اسـت كـه خـارج از اصـل و         به جهت اصل و حقيقت وجود نيـست، بلكـه بـه جهـت نقـص               
كه لازمه وجوب تماميت است      مه وجوب و امكان، و اين     سپس با نظر در لاز    . حقيقت وجود است  

 .رسند كه واجب تعالي در ذات يا صفت شـريك نـدارد   و نقص در واجب نيست، به اين نتيجه مي  
 »وآلـه  عليـه  االله صـلوات « اين طريقه، طريقه انبياء است، به طوري كه خداوند به پيامبر خـود :فرمايد  مي
» االله«از سر بصيرت و بينـايي و بـدون نظـر بـه غيـر، بـه سـوي                بگو اين راه من است كه       : فرمايد  مي
  .خوانم مي
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 بنّـا،    شـخص  كـه در واقـع    اسـت    مثل بنّا در ايجاد سـاختمان        علت معده 
وجود ساختمان را به ساختمان نداده، بلكه آجر و گچ و سـيمان را تركيـب           

وجودآمـدن   در بـه  ، يا مثـل پـدر و مـادر           است كرده و به حركت در آورده     
 پـدر و مـادر      انـد، بلكـه بـدن       را بـه او نـداده      بـدن فرزنـد      »وجود«كه  فرزند  

ر پديدآمـدن بـدن     اند در مـسي     خورده دو  آنشرايطي شده تا غذاهايي را كه       
  .فرزند قرار گيرد

چـون علـت حقيقـي،      . پس نبايد علت معـده را علـت حقيقـي پنداشـت           
هـاي آينـده ثابـت        در بحـث  . دهـد    مي علتي است كه وجود معلول را به آن       

بـه   نيز هـست     »علت حقيقي « ،در عالَم » علت معده «ه بر    كه علاو  خواهد شد 
 موجـود   ،علـت حقيقـي    ها از طريق وجوددهيِ     هكه وجود همه پديد   طوري  

  :توجه فرماييدتفاوت بين آن دو علت در طرح زير به . شود مي
علتـي اسـت كـه وجـود و هـستي معلـول را                :حقيقي

هـا، همـه      مثل هستي مطلق كه وجود ساير پديده      . دهد  مي
  پرتو اوست و برهان صديقين در صدد اثبات آن است

  

  

  

  

 عبارت است از آن شرايطي كه در آن شرايط،        :معده  تلّع
دهد، مثل بدن مادر كـه    معلول را وجود مي ،علت حقيقي 

وجودآمدن بدن فرزند اسـت، نـه علـت وجـود             شرايط به 
  .بدن فرزند

بـه صـورتي كـه       ذكر دو نكتة فوق، در نكتة سوم، اصـل برهـان             پس از 
 آن مورد   شود و سپس در صفحات بعد، بندبند        فرماييد طرح مي    ملاحظه مي 

  .گيرد شرح قرار مي
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يابيم كـه موجـوداتي در      نيستيم مي  چون سوفسطايي  -الف
  .اطراف ما هستند

 باشـد   »عين وجـود  «يا خودش بايد    چون هرموجودي    -ب
پـس ايـن موجـودات      . دوجود آمده باش   ه ب »عين وجود «و يا از  

 »عـين وجـود  « باشند و يا بايد به     »عين وجود «يا بايد    اطراف ما 
كُلُّ ما بِالْعرضِ لابـد اَنْ ينتهـي        «: فيلسوفان به قول  .ختم شوند 

 -مثل شـوري بـراي آب   - مابالعرضي هربايد يعني  »الي ما بِالذّات  
  .شود ختم -شوري براي نمكمثل  - حتماً به يك مابالذاتي

زيـرا هرجـا پـاي      .  اسـت    »عـين كمـال   «،  »عين وجود « -ج
پـس  . در ميـان اسـت      » عـدم « حتماً پاي    ،درميان است  »نقص«

يعنـي  .  داشته باشيم »عين كمال« داريم بايد   »عين وجود «وقتي  
 بايد هـيچ نـوع محـدوديتي نداشـته باشـد ، مثـل               »عين وجود «
يا مثـل   ، كه از نظر شوري هيچ محدوديتي ندارد »عين شوري «
  .»عين تري«، يا »عين شيريني«

 موجودات اطراف ما سراسر داراي محدوديت و نقص         -د
ست و در بقيـه جاهـا   ه ـ درجـايي   :مثلاً يك سنگ اولاً   . هستند

 پس اين موجـودات     .چيزي هست و چيزها نيست    : نيست، ثانياً 
  . نيستند»عين وجود«كدام  هيچ

٣-
 اصل برهان
  

از  ، و دارنـد وجـود    حالا كه اين موجودات اطراف مـا         -ه
 كـه   »عـين وجـود   «بايد به   پس   نيستند،   »عين وجود «طرفي هم   

  .است ختم شوند» كمال مطلق«همان 
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مـا را بـه       در اصل برهـان    »عليه  االله  رحمة«كنيد ملاصدرا   كه ملاحظه مي    همچنان
  :دهد نكات زير توجه مي

 نباشــيد و موجــوداتي را كــه در ٣ كــافي اســت شــما سوفــسطايي-الــف
سوفـسطايي بـودن جلـو هرگونـه       چرا كه   . يابيد انكار نكنيد    اطراف خود مي  

خـود،  ذهـن   را خواهد گرفت، از طرفي اعتقاد بـه واقعيـات خـارج از          تفكر
چـرا كـه وقتـي شـما     . قدر بديهي است كه انكار آن عين اثبات آن است     آن
من هيچ چيزي را در خارج از ذهن خودم قبول ندارم و معتقدم             «: گوييد  مي

پنـدارم در خـارج هـست، همـه در ذهـن اسـت و نـه در                   مـي كـه   همة آنچه   
كـسي را كـه بـرايش     وجـود خودتـان و      در واقع با گفتن اين جمله       . »خارج

 پـس عمـلاً انكـار شـما عـين      .داي ـ گوييد، در خارج پذيرفته را مياين سخن  
لذا فيلـسوف  . اثبات شد، چرا كه پذيرفتن واقعيات خارجي امر بديهي است    

 يـك  ،كافي است سوفسطايي نباشيد، يعنـي از نظـر تفكـر      : گويد  ما ابتدا مي  
  ٤.است انسان معمولي باشيد كه قدرت تفكر را از خود سلب نكرده

                                                 
يعنـي كـسي   . گويند كه منكر واقعيت جهان خارج از ذهن باشـد          سوفسطايي به كسي مي    - ٣

ادراك خود را منكر گرددكه بديهيات . 

كـه   قبل از ايـن ما : فرمايد  در تعليقيه خود بر برهان صديقين مي       »عليه  االله  رحمة«طباطبايي  علامه - ٤
پـذيريم كـه ايـن        بحث كنيم كه آيا واقعيت خارجي، ماهيت است يا وجود، اصل واقعيـت را مـي               

مـا  . زيرا سفسطه انكار اصل واقعيت است و فلسفه اثبـات اصـل واقعيـت          . نقطه مقابل سفسطه است   
ت كرد،  توان اثبا   و اصل واقعيت را نمي    . يابيم   پذيرش اصل واقعيت مي    بهشعوري را مضطر      هر ذي 

و مـن  : فرمايند و در آخر مي ... وجه قابل اثبات نيست     زيرا اين اصل، بديهي بالذات است و به هيچ        
هنا يظهر للمتأمل انّ اصل وجود الواجب بالـذات ضـروري عنـد الانـسان، والـبراهين المثبـة لـه                     

سان ضـروري   اننزد بالذات در  واجبِكه روشن شد اصل وجود   ، يعني پس از اين    تنبيهات بالحقيقه 
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هر موجودي يا خودش عـين وجـود اسـت و يـا از عـين                : گويد   مي -ب
كُلُّ ما بِالْعرضِ « :در يك قاعده بديهي داريم   وجود آمده، چرا كه       وجود به 

   هي اتناَنْ ي دگويد   اين قاعده مي   ٥»لي ما بِالذّات  لاب :هرچيـز   بالعرض   صفات
باشـد كـه آن     شـده    بايد از چيـزي گرفتـه        ، درجه براي آب   ٣٠مثل گرماي   

 يـا مثـل شـوري بـراي       ئ باشد، مثل گرمـا بـراي آتـش        شآن  ذات  صفت از   
  .نمك

                                                                                              
انـد، راه بـراي بحـث از مـسائل      است، و براهين اثبات كننده آن، همه در حقيقت خبر دهنده از آن         

  .»١٤، پاورقي ص ٦اسفار ج«شود فلسفي باز مي
ترين شكل تقرير برهان صديقين همـان اسـت    نهايي: فرمايند  مي »االله  حفظه«آملي  جوادي  االله  تآي

اراده كرده، زيرا جريـان اصـالت وجـود و اعتباريـت ماهيـت، و         »سره  قدس«طباطبايي  كه استاد علامه  
جريان تشكيك وجود و قانون عليت و معلوليت، و جريان فرق ماهيـت و مفهـوم، و معيـار صـدق            

 مــأخوذ اســت ولــي در برهــان    »ســره قــدس«مــاهوي و عــدم آن، در برهــان صــدرالمتألهين   
  »٣٠٤خش چهارم از جلد ششم ص شرح اسفار، شرح ب«. مأخوذ نيست»سره قدس«طباطبايي علامه

اما اَسدالبراهين اسـت چـون   . اين بيان استاد علامه هم اسد است و هم اخصر: فرمايند و نيز مي 
از غير واجب، به واجب راهيابي نشد، از بيگانه به آشـنا اسـتدلال نـشد، بلكـه از خـود واقعيـت بـه                   

كه    يا اخصرالتنبيهات است براي اين     و اما اَخصرالبراهين  . ضرورت ازلي همان واقعيت پي برده شد      
شرح حكمـت متعاليـه، بخـش يكـم از        «.نيازي به هيچ مسئله فلسفي، به عنوان مبدء تصديقي ندارد         

 .»١٨٠جلد ششم ص 

شـود    قاعده فوق يك قاعده بديهي است و هر انساني كه به خود رجوع كند متوجـه مـي                  - ٥
باشد، حتماً آن صفت به چيـزي مربـوط و   كه آري هر چيزي كه صفتي را به صورت ذاتي نداشته            

شود كه آن صفت را به صورت ذاتي دارد، ماننـد همـان مثـالي كـه در مـتن زده شـد كـه             ختم مي 
كنيـد كـه شـوري آب بايـد مربـوط بـه         بينيد به صورت بديهي حكم مي       وقتي شما آبِ شور را مي     

 در »عليـه   االله  رحمة«ب فـارابي  اين قاعده بديهي را جنا    . چيزي باشد كه آن شوري، ذاتي آن چيز است        
 . مطرح كرده است»كُلُّ ما بِالْعرضِ لابد اَنْ ينتهي الي ما بِالذّات«جمله مشهور 
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اگـر بـه موجـودات اطـراف خـود        : گويـد    با توجـه بـه بنـد ب، مـي          -ج
.  نيـستند  »عين وجود «ديگر   دارند و از طرف      »دوجو«بنگري، از يك طرف     

 خــصوصياتي دارد كــه موجــودات اطــراف مــا آن »عــين وجــود«چــرا كــه 
 خـتم شـوند     »عين وجود «پس بايد اين موجودات به      . خصوصيات را ندارند  

  .باشد  ها را پديد آورده  آن»عين وجود«و 

  »عين وجود«خصوصيات 

 اطـراف مـا آن      چيـست كـه موجـودات     » عـين وجـود   «اما خـصوصيات    
  .خصوصيات را ندارد

 »عـين وجـود  « عين وجود مثل عين شيريني كه تماماً شيريني اسـت     :اولاً
  .هم تماماً وجود است و هيچ جنبة عدمي در آن راه ندارد

. سـت هرجا پاي عدم در ميـان اسـت، حتمـاً پـاي نقـص در ميـان ا                  :ثانياً
ت كـه عبـارت     است از جهـل، يـا عـدم حيـا           اش، عدم علم كه عبارت      نمونه

همـين جهـت    و بـه . است از مرگ، يا عدم نور كه عبـارت اسـت از ظلمـت          
. براي داشتن علم بايد تلاش كرد، ولي براي داشتن جهل تلاشي نياز نيـست    

كـه بـراي داشـتن نـور بايـد            چنان هم. چرا كه عدمِ علم، خودش جهل است      
  .ظلمت است خود كه نور نباشد خودبه تلاش كرد، ولي همين

 حال كه روشن شد هرجا پاي عدم در ميان است، حتماً پاي نقـص           :ثالثاً
 در ميـان  »وجـود «هرجـا هـم كـه پـاي        : تـوان گفـت     در ميان است، پس مي    

»  وجـود عـين «و در نتيجه هرجا پاي در ميان است، » كمال«است، حتماً پاي   
 ميـان اسـت، و عـين كمـال يعنـي      در» عين كمـال «در ميان است، حتماً پاي    

طـور كـه عـين        همـان . اي از نقـص را نداشـته باشـد          چ مرتبـه  وجودي كه هي  
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. ني يا تري نيست كه نداشته باشد      اي از شيري    شيريني يا عين تري، هيچ مرتبه     
 عـين حيـات   ، دارد، يعني عين علم اسـت  كمالات را  تمام   »عين وجود « پس

  ... عين قدرت است و ،است
 »عـين وجـود  « دارنـد،  »وجـود « موجودات اطراف ما در عيني كـه    :رابعاً

 است و كمالي بـالاتر      »عين كمال «،  »عين وجود «  روشن شد  چرا كه . نيستند
 يعنـي  »لا يتصور ما هو اَتـم منـه  «براي آن قابل تصور نيست، به اصـطلاح    

طـراف  موجـودات ا  كه تر از آن قابل تصور نيست، در حالي    موجودي كامل 
عـين  «هـستند ولـي     » موجود «نيستند، پس ... ما عين علم و حيات و قدرت و       

  .نيستند» وجود
عـين  «ند، ولـي    هـست » موجـود «موجـودات اطـراف مـا       حال كـه     :خامساً

كُلُّ ما بِالْعرضِ لابـد اَنْ ينتهـي الي         « پس طبق قاعدة بديهيِ   .  نيستند »وجود
طور كه چيـزي كـه گـرم          همان.  ختم شوند  »عين وجود « بايد به    »ما بِالذّات 

پـس  .  به عين گرمـا خـتم شـود     رماي آن رما نيست، بايد گ   است ولي عين گ   
بـه نيـستند بايـد     » عـين وجـود   «كه موجود هستند ولي      اين موجودات    وجود 

 ريـشه گرفتـه     »عـين وجـود   «شود و در واقع وجودشان از         ختم  » عين وجود «
  .است

 »عليـه   االله  رحمـة « بـه ميـان آمـد در واقـع ملاصـدرا           »جودعين و «حال كه پاي    
 هـم » علت حقيقـي «، »علت معده« علاوه بر    ، عالَم دركه  ت كند   توانست اثبا 

دهـد و آن وجـودي كـه وجـود             مـي  ها  موجودات را به آن   داريم كه وجود    
جا است كه بايد تـصور خـود          و اين .  است »عين وجود «همة اشياء از اوست     

 باشيم وجود دادن بـه يـك        تصحيح كنيم و متوجه   » عين وجود «نسبت به   را  
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يعني رابطة عـين وجـود بـا        . كردن آن است    كل دادن و تنظيم   ئ، غير از ش   ش
بنّا با ساختمان يـا مثـل رابطـة بـين گوسـفند و              شخص  موجودات مثل رابطة    
و توجـه بـه ايـن       . دهد  ئ مي شئ را به ش    » يا هستيِ  بود«پشم آن نيست، بلكه     

  .صل و اساس مباحث بعدي خواهد بودنكته، ا

   هويت تعلّقي معلول-٤

 كـرد، حـال موضـوعِ     كه اصـل برهـان را مطـرح مـي       ٣د  پس از طرح بن   
شـود،    يمطرح م ـ ند  با موجوداتي كه حاصل عين وجودا     » عين وجود «رابطة  

  :فرمايد مي
 زيرا آنچـه از    .ي است رابطه وجود مطلق با اين موجودات ، رابطة تجلّ        «

وجود « ، و خود نيست»وجود«از شود چيزي غير  وجود مطلق صادر مي
جـز  بـه  چون پس  .  است ، منتها در نهايت شدت      »جودو« هم باز    »مطلق

ساير موجودات، همـان     رابطة وجود مطلق با    ، در صحنه نيست   »وجود«
  ».، لذا هويت مخلوق، هويت تعلقي و وابسته استشود ي ميتجلّ

 يـك   - اعم از عالم ماده يا عـالم مجـردات         -از مخلوقات   » يمخلوق«  هر يعني
 و بـه تعبيـر ديگـر    . اسـت جود مطلـق    وجلوه و پرتو    وجودي است كه    نحوه  

تمامِ هـستيِ مخلـوق     در همين رابطه     است و     علت مخلوق، هستيِ نازل شده   
و به همين جهت هم اگر رابطة خـالق بـا مخلـوق قطـع شـود                 . از علت است  

شود، زيرا وجودش همان      وجودي نخواهد داشت و نابود مي      ، ديگر مخلوق
بـه علـت يـا     وق، عين ربـط يعني وجود مخل« . و بـس ارتباط با خالق است 

هويـت مخلـوق ، هويـت تعلقـي اسـت ونـه             در نتيجـه     و   » است  خود خالق
  .مستقلهويتي 
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عـين  «يـا   » وجود مطلـق  «كنيد؛ اگر متوجه باشيم       كه ملاحظه مي    همچنان
از طرفي از عـين وجـود جـز وجـود صـادر      . چيزي جز وجود نيست   » وجود

 پس وقتي در رابطـه بـا        -شود  ميكه از خورشيد جز نور صادر ن         مثل اين  -شود    نمي
شـود، در واقـع عـين          جـز وجـود صـادر نمـي        ،ها از عين وجود     ايجاد پديده 

و همـة  مخلوقـات حاصـل شـده،    در نتيجة اين تجلّـي،   و   كرده   تجلّيوجود  
يعني رابطة مخلوق با خالق مثل رابطة كوزه بـا  .  است  عين وجود  تجلّيعالَم  
د، چـرا كـه از عـين وجـود جـز        گر نيست كه دوگانگي در ميـان باش ـ         كوزه

يگـانگي در ميـان     بين عين وجود و موجـودات       پس  . شود  وجود صادر نمي  
 عـين   جلـوه و تجلّـي     جلوه كرده و مخلوقات همان       ،يعني عين وجود  . است

نيـست، تجلّـي    به اين نوع رابطه كه بين علت و معلول دوگـانگي           ،وجوداند
چيزي جز شدت و ضـعف      تفاوتشان  ي كه    مثل رابطة نور بالايي با نور پايين       - گويند  مي

عــين وجــود، !  نــازل شــده علــت اســت، آريپــس مخلــوق، هــستيِ-نيــست 
ولي مخلوق، وجودش نازلـه از علـت اسـت، در           . وجودش از خودش است   

. ٦ اسـت تـشكيكي شـان   عيني كه تمام وجودش از عين وجود است و رابطـه      

                                                 
شود كه صفات وجـود و يـا خـود وجـود در               جايي استفاده مي  در فلسفه   » تشكيك« واژة   - ٦

اشد مثـل نـور   داراي شدت و ضعف باشد و شدت و ضعفش به جهت عامل خارجي نب       ذات خود،   
كه به خودي خود آنچنان است كه هم نور شديد داريم و هم نور ضعيف و ايـن طـور نيـست كـه           

. چراكه ظلمت چيزي جز عدم نور نيـست    علت ضعيف بودن نورِ ضعيف، عاملي مثل ظلمت باشد،        
طـوري كـه هـم وجـود شـديد داريـم مثـل خـدا و          تشكيكي اسـت بـه  » وجود«يا متوجه هستيد كه  

اين شدت و ضعف كه در وجود اسـت مربـوط   . هم وجود ضعيف داريم مثل عالم ماده ملائكه، و   
چراكه عـدم   . را ضعيف كرده باشد     كه مثلا عدم داخل وجود شده و آن         به خود وجود است نه اين     

شود كه ماهيات تشكيكي نيستند ولي هـر         در فلسفه ثابت مي   . چيزي نيست كه بتواند منشأ اثر باشد      
صـندلي   توانيـد بگوييـد   جود است تشكيكي است و به همـين جهـت شـما نمـي         چيز كه از مقولة و    
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 اعلايبة   همراه با شدت و ضعف، كه مرت       ،يعني يك وجود در صحنه است     
آن، وجود مطلق يـا عـين وجـود و عـين كمـال اسـت و مراتـب پـايين آن،                

  .ترند وجودات ضعيف
 تجلّـي  و مخلوقـاتش  »عـين وجـود  «حال وقتي متوجه شديم رابطـة بـين     

 »قـي هويـت تعلّ «توان فهميد كه هويت مخلوق نسبت بـه خـالقش      است، مي 
 رابطـه بـين   يعني وجود مخلوق عين ربط به خالقش است و همين كه       . است

وقتـي رابطـة عـين      چون  . رود   مخلوق هم از بين مي     د، وجود وآن دو قطع ش   
بـه خـالق     همان ربط    است، يعني وجود مخلوق   » تجلّي«وجود با مخلوقاتش    

است و لذا همين كه ربط بين آن دو از بين رفت، وجود مخلوق هم از بـين                  
ش را با نور بالايي     وسيلة يك مانعي ارتباط     مثل نور پايين كه اگر به     . رود  مي

 ت كه اگر مـانعي طور نيس يعني اين. قطع كرديم، نور پايين از بين رفته است       
 نـور داشـته باشـيم، يكـي         بين نور بالايي و نور پاييني قرار دهيم، حالا دو تا          

 قطـع   پايين بـا نـور بـالا      كه رابطة نور      بلكه همين . نعابالاي مانع و يكي زير م     
 همـان   ،گيريم كه وجود نـور پـايين        د و نتيجه مي   شو  شد، نور پايين نابود مي    

وجـودش  كه چيزي بود كـه ربـط داشـت، بلكـه              بود، نه اين   ربط به نور بالا   
بـا نـور پـايين،       ا از بين رفتن ربط بين نـور بـالا         وگرنه ب . چيزي جز ربط نبود   

  .شد  نابود مينبايد نور پايين

                                                                                              
بـودن، ماهيـت اسـت     تر است چون صندلي به اعتبـار صـندلي   صندلي  منزل ما از صندلي منزل شما،   

 .تر است، چون علم از مقولة وجود است توانيد بگوييد استاد ما از استاد شما عالم ولي مي
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  دلايل هويت تعلقي معلول

 داريـم   »ممعلّ ـ« يك    در نظر بگيريد؛   :وجود معلول همان ربط است     -١
يعني در واقع   . »ربطي كه اين دو به همديگر دارند      « و يك    »لمحصّ«و يك   

 باز آن وجود مـستقل را  ود مستقلي دارد كه جداي از محصل معلم يك وج  
منتها در شرايطي خاص بـين ايـن        . طور است   دارا است، و محصل هم همين     

 اسـت   برقرار شده»طة معلم و محصلراب« مستقل يك ربطي به نام     دو وجود 
رابطة ولي در مورد    . روند  كدام از بين نمي      اگر اين ربط از بين برود هيچ       كه

طور نيـست كـه علـت و          يعني اين . علت حقيقي با معلول خود، چنين نيست      
 و آن دو را به همديگر ربط        بطي آمده ا باشند كه ر    دو وجود مستقل   ،معلول

بلكـه  . ؛ ديگر معلول، معلول نخواهد بود    يالت، چرا كه در چنين ح      است داده
 فـرض مـا ايـن اسـت كـه      كـه  در حالي. مستقل از علت خواهد بود   وجودي  

يـك  علاوه بر علـت،  توان    ندارد، پس نمي   ي وجود مستقل  معلول از خودش  
ربط و معلول بودن    جا    در اين گيريم     لذا نتيجه مي   .ربط داشت و يك معلول    

همان حقيقت ربط است و به همين جهت        يعني حقيقت معلول،    . يكي است 
 از ميان رفته است و اين نحـوه ارتبـاط  اگر ربط از ميان برود، درواقع معلول     

  ٧.گويند مي» هويت تعلقي«اش را  معلول نسبت به علت حقيقي

                                                 
؛ وقتي ذات معلـول جـداي از فقـر نبـوده، و فقـر          »عليه  االله  رحمة«اييطباطب  بنا به فرمايش علامه    - ٧

اي نـدارد، و وجـودش عـين          عين ذاتش شد، پس از وجود، جز وجودي رابط و غير مـستقل بهـره              
بيند در حقيقـت اسـتقلال    ربط با علت است، و آن استقلالي كه آدمي در بدو نظر در وجود او مي              

پـس وجـود معلـول از    . كنـد  اوست كه در معلول مشاهده ميآن معلول نيست، بلكه استقلال علت    
 ي كه خـود از وجـود دارد مجـسم مـي                وجود علتسـازد    خود حكايت نموده آن را در همان حد

  ). سوره اسراء٨٤الميزان ذيل آيه (
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برهان ديگري كه براي هويت تعلقـي   :ممكن بالذات و واجب بالغير    -٢
الوجـود    ئه كرد، توجه به ممكن    توان ارا   مياش    حقيقيمعلول نسبت به علت     

الوجود در ذات خـود نـه اقتـضاي وجـود             چرا كه ممكن  . بودن معلول است  
الوجـود   الوجـود، ممكـن   حال اگر بـا تجلّـيِ واجـب      . دارد و نه اقتضاي عدم    

از ذات  ،   شـد   موجوديت خـارجي پيـدا كـرد و بـه اصـطلاح واجـب بـالغير               
در ذات خـود عـين   گـردد، پـس تمامـاً      خـود خـارج نمـي   الوجـوديِ   ممكن

الوجود كه در ذات خود نـه         آن ممكن حال كه   . اقتضاي وجود و عدم است    
ه ـ پـس بايـد همـواره ربـط ب ـ         ،موجود شده عين وجود است و نه عين عدم،        

 چـرا كـه در عـين واجـب بـالغير شـدن و موجـود        -د ـه باش ــالذات داشت ــب ب ـواج

ر هر لحظه ربطش بـه     و اگ  - خود خارج نشده است      الوجوديِ  گشتن، از ذات ممكن   
واجب بالذات قطع شود، از وجود خارجي خود يعنـي واجـب بـالغيربودن،              

الوجود به عنـوان موجـودات      ممكن كه موجودات   رود، پس همين    بيرون مي 
انـد و داراي هويـت        هستند، عين ربـط بـه واجـب بالـذات         خارجي، موجود   

  . باشند تعلقي مي

  مثالي براي هويت تعلقي معلول

 مثل رابطـة صـور ذهنـي مـا          ،الوجود  الوجودها با واجب     ممكن رابطه بين 
 ما در ذهن خود توجهش را به چيزي انداخت، آن           است با ما، كه اگر نفسِ     

، نـابود   كـه تـوجهش را از آن منـصرف نمـود            شود و همـين     چيز موجود مي  
. اي اسـت وجـودي    چون رابطة آن صورت ذهني با نفـس، رابطـه      .گردد  مي

يك ساختمان در ذهن خـود      تا  كه اگر ذهن اراده كرد      طور نيست     يعني اين 
آوري كنـد و       مجبور باشد ابتدا آجر و آهن و سيمانش را جمع          ،پديد آورد 
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 تمـام  ،وجود آورد، بلكه با يـك اراده      بهرا  ها صورت ساختمان     سپس از آن  
 آن ساختمان به بودن آن اسـت بـه وسـيلة            كند و لذا بودن     آن را موجود مي   

چـون هويـت    . ن از بين رفتن آن، با يك ارادة نفـس اسـت           و هم چني  نفس،  
بـه همـين جهـت      آن ساختمان نسبت به نفس ما يك هويت تعلقي است، و            

شود و ديگـر   اش را با آن قطع كرد آن ساختمان نابود مي     اگر نفس ما رابطه   
 ذهنـي، نفـس مجبـور باشـد          سـاختمان  در موقـع نـابوديِ    طور نيست كه      اين

  .هايش را در جايي بريزد يمانها و آجرها و س شيشه

  »بود«است و نه » نمود«معلول؛ 

بــا درك ايــن نكتــه كــه هويــت معلــول، هــويتي اســت تعلقــي، متوجــه 
يعنـي هـر معلـولي نـسبت بـه علـت            . شويم معلول عين نياز به علت است        مي

حقيقي و موجِده خويش يك وجود سرابي است كه در نفس و ذات خـود               
 به عبارت ديگر معلول نسبت به علـت خـود،           فاقد واقعيت و هستي است، و     

  .  است»نمود« نيست، »بود«عدم است، 
االلهِ وااللهُ هـو الْغنِـي    يـا اَيهاالنـاس اَنـتم الْفُقَـراءُ الَـي        «: فرمايـد   قرآن مي 

يعني اي مردم شما در ذات خود فقيراني هستيد وابسته به خـدا، و               ٨»الْحميد
نابراين خداوند بودش و كمالش به خودش اسـت         ب .خدا غني و حميد است    

 در ذات   االله هـستند يعنـي      در ذات خود فقير الي    همه و همه    مخلوقات  و بقيه   
و بـه وجـود خـدا    ولي عدمي كه به خالق خود وصل است،    ،اند  خود عدمي 

  . استموجود

                                                 
 .١٥ آيه ،سوره فاطر - ٨
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  :فرمايد مي »عليه االله رحمة«شهيد مطهري
 يكـي از   -نسبت به علت خـود    يعني كشف هويت تعلقيِ معلول      -اين نكته   «

ــف   ــرين و لطي ــدرالمتألهين و از بزرگت ــسفي ص ــاهكارهاي فل ــرين  ش ت
توجه به ايـن مطلـب تلقّـي عميقـي از مفهـوم             . هاي بشري است    انديشه

بـراين  . دهد بندد به ما مي   ، غير از آنچه در اذهان ساده نقش مي        »عليت«
در اســاس رابطــة عليــت يــك رابطــة زايــشي و توليــدي ماننــد آنچــه   

يعني چنين نيست كـه علـت،       . كنيم نيست   هاي مادي مشاهده مي     پديده
 تجلي علت و ،مانند مادري معلول را از خود بيرون فرستد، بلكه معلول       

  ٩».پرتوي از وجود او و ظلّ و ساية اوست
توان چنين مثال آورد كه اگر اطاقي به وسـيلة     از باب تقريب به ذهن مي     

اي بـه اطـاق ديگـر بـاز باشـد، اطـاق         پنجـره نور، روشن شود و از آن اطـاق  
تـر    از هـم ضـعيف    هـاي بعـدي ب ـ      تـر و اطـاق      بعدي از نظر روشنايي ضـعيف     

  :يعني. خواهند بود
در جريان انتقال هستي از چيزي به نـام علـت بـه چيـز ديگـري بـه نـام                 

 وجود « معلول در واقع طوري كه به. پيمايد  سير نزولي ميمعلول، هستي
  .استعلت » يافتة تنزل

  رابطه اشياء مادي با همديگر، اعدادي يا حقيقي؟

با دقت به اين نكته كه هويت معلول نسبت به علت، هويتي است تعلقي              
آري با دقت بـه  . كه هستيِ معلول در واقع هستيِ تنزل يافتة علت است  و اين 

برد كه در بين اشياء مادي رابطة علت و معلول به معني              توان پي   اين نكته مي  

                                                 
 .٨٥، قسمت توحيد، ص هاي ديني و عربي رشته ، تربيت معلم،»بيني اسلامي جهان «- ٩
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پـشم گوسـفند؛ تنـزل يافتـة        : توان گفت   يعني نمي . قي آن جريان ندارد   حقي
.  تنزل يافتة آجـر و سـيمان اسـت         وجود ،ساختمانيك  گوسفند است، و يا     

روابط موجود بين علل و معلولات مادي، همـه از    بلكه بايد متوجه بود كليه      
ه از  چـرا كـه عـالم مـاده تمامـاً يـك مرتب ـ           ،نوع علت اعدادي يا معده است     

ترين درجه از مراتب وجود،       هم پايين   دهد و آن    مراتب وجود را تشكيل مي    
هاي مادي حاكم است، حركت و تغيير شكل اسـت و     و آنچه در بين پديده    

  . نه ايجاد كردن و ايجادشدن
تواند جنبة صدوري يا ايجـادي داشـته          پس بايد متوجه بود كه ماده نمي      

توانـد وجـود را از مرتبـة مـافوق      يعنـي مـي  . باشد، بلكه تنها جنبة قابلي دارد  
بـه مرتبـة مـادون خـود      افاضة وجود    تواند منشأ    دريافت كند، ولي نمي    خود
اي   ترين مرتبه از مراتب وجود اسـت و مرتبـه            ماده، پايين  چرا كه عالَم  . شود
تر از خود ندارد كه بخواهد فيض وجودي خود را به آن مرتبه افاضـه                 پايين
يگـري بـا درجـة    شود از يـك صـندلي، صـندلي د      نميبه همين جهت    . كند

  .دوجودي كمتر، تجلي نماي

  اند و هم معلول هايي كه هم علت پديده

اين نكته نيز نبايد فراموش شود كه در عالم مجردات و در نظـام طـولي                
عالَم، هر موجودي كه در مرتبة وجودي برتري قرار دارد، بـه علـت شـدت      

  مرتبـة مـافوق خـويش اسـت، علـت     لولِ در عين حال كه مع  ،مرتبة وجودي 
اي  الوجـود كـه مرتبـه    يعنـي ابتـدا از عـين   . باشد تر از خود نيز مي     مرتبة پايين 

    ــد ــست، اَشَ ــصور ني ــل ت ــالاتر از آن قاب ــي   ب ــادر م ــود ص شــود، و از  الوج
، »شـــديدالوجود«شـــود و از   صـــادر مـــي»شَـــديدالوجود« ،»اَشَـــدالوجود«
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طـوري كـه ملاحظـه     حـال بـه  . شـود   صادر مـي  يا عالَم ماده   »الوجود  خفيف«
الوجود، وجودي است كه بالاتر از آن وجودي نيـست و هـيچ           كنيد عين   مي

تـر از     الوجود، وجودي است كه پايين      و خفيف . جنبة معلوليت در آن نيست    
 و  »اَشَـدالوجود «ولـي   . آن وجودي نيست و هيچ جنبة عليـت در آن نيـست           

 خود واز جنبة ديگـر  مادوني، علت مرتبة ا  ، هركدام از جنبه   »شديدالوجود«
 با تجلي خود، وجود مرتبـة مـادون را بـه        خود هستند، و    مافوقِ معلولِ مرتبة 

  .اند  خود گرفتهدهند، هرچند وجود خود را از مرتبة مافوقِ آن مي
الوجـود    حال كه عين  : توان گفت    طبق بحثي كه گذشت؛ آيا مي      :سؤال

، پس وجودهاي مادون هـم مقـداري از         همان عين كمال و همان خدا است      
  خدا هستند؟

 عين كمـال    »جلَّ جلاله « خير؛ چون اگر دقت بفرماييد خداوند        :جواب
است، پس هر چيزي كه عين كمال نيست و داراي نقص است، اصـلاً خـدا         

اند و خداوند هـيچ   كه وجودهاي مادون همه و همه معلول     نيست، مضافاً اين  
هـيچ جنبـة    در عينـي كـه        تمـام مراتـب مـادون،      آري.  نـدارد  يجنبة معلوليت 

هاي خداوندانـد و لـذا اسـت كـه             همه و همه آيات و نشانه      استقلالي ندارند 
جـا    يعني بر هر چه بنگـري آن »فَأَينما تولُّوا فَثَم وجه اللَّه   «: فرمايد  قرآن مي 

  .اي از وجود مطلق باشد االله است كه همان جلوه وجه
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  سقوطفرق نزول با  -٥

يعني همان وجود   . رابطه معلول با علت حقيقي، نزول است و نه سقوط         
كـه چيـزي بـالا باشـد بـه نـام        شديد است كه جلوه كرده است، نه ايـن  

  .ين قرار داشته باشديا، و معلول هم جداي از علت در پعلت
بـه  . اسـت  »ايجـادي « نيـست،    »توليـدي «رابطة علـت و معلـول       : يعني

 نـه   يعنـي »لَم يلد و لَم يولَـد «: فرمايد   خداوند مي  طوري كه قرآن در مورد    
 و صـادر   خـودش از چيـزي  صادر كـرده و نـه   را از خود اتخداوند مخلوق 

  .گونه دوگانگي در بين خالق و مخلوق نيست هيچ لذا  و استشدهتوليد 
 و نـسبت بـه مرتبـة          معلول همان وجود شديد است كه جلوه كـرده         پس

تـر، معلـول محـسوب        شود، آن مرتبـة پـايين       وب مي بالاترش كه علت محس   
طور نيست كه چيزي بالا باشد به نام علت، و معلـول هـم          شود، و لذا اين     مي

 همين اسـت  سقوط و نزولجداي از علت در پايين قرار داشته باشد، و فرق      
اي هـم     ، مرتبة بالايي در جاي خود محفوظ است، منتهـا جلـوه           نزولكه در   

، ديگـر مرتبـة     سـقوط ولـي در    . شـود   لة آن محـسوب مـي     دارد كه مرتبة ناز   
كنـد كـه    كه سنگي از بالا به پايين سقوط مي بالايي محفوظ نيست، مثل اين   

به اصـطلاحِ فلاسـفه معلـول    . در اين حال ديگر آن سنگ در بالا قرار ندارد   
شـود و نـه مثـل صادرشـدن        از علـت خـود صـادر مـي         »تجلّـي «به صورت   

 گوينـد و پـس از مـدتي خزينـة       »تجـافي « بـه آن      كـه  ،قطرات باران از ابـر    
ولـي در تجلّـي نـه تنهـا         . مانـد   بـاقي نمـي   شود و ابري      قطرات باران تمام مي   

شود، بلكـه علـت همـواره در حـال            وقت رابطة علت با معلول قطع نمي        هيچ



............................................................................................از برهان تا عرفان   ٣٦ 

شـود و بـا دادن    هايش تمام نمي  كردن فيضان و ايجاد است و هرگز با ايجاد    
  .گردد فيض، خودش ناقص نمي

وقت معلول از علـت خـود جـدا     شويم هيچ  متوجه مي٥با استفاده از بند    
ها نيست، يعني مثل جدايي فرزند از        شود و حالت دوگانگي در بين آن        نمي

يابـد، چـرا كـه در         شود كه معلول از علت تولّد نمي        مادر نيست و معلوم مي    
هـم قـرآن    توليد و تولد يك نحوه جدايي در ميان است و به همـين جهـت                

لَم يلـد و    «: گويد  نمايد و مي    اي را بين خدا و مخلوقش نفي مي         چنين رابطه 
 ولَدي يعني نه از خدا چيزي تولد يافته و نه خود خداوند از چيزي متولد               »لَم 

  .شده تا دوگانگي بين خدا و مخلوقش مطرح باشد
دي و  گيريم رابطة بين علت حقيقي با معلـول خـود، ايجـا             پس نتيجه مي  

و معنــي نــزول . تجلـي و نزولــي اسـت و نــه اعـدادي و توليــدي و سـقوطي    
 شـود كـه قـرآن و ملائكـه     روشن ميبا اين توضيح نيز  ملائكه و نزول قرآن 
اي دارند كه در عين هميشگي بودن آن مراتب عاليـه،    مراتب و حقايق عاليه   

رآن گوينـد و خداونـد در ق ـ        تجلي آن مراتب عاليه را نزول آن مراتـب مـي          
 ١٠»وإِن من شيءٍ إِلاَّ عندنا خزائنه وما ننزلُـه إِلاَّ بِقَـدرٍ معلُـومٍ             «: فرمايد  مي

 وجود نيست كه خزائن و درجـات        يعني؛ هيچ موجودي از موجودات عالمِ     
 و مـا نـازل نكـرديم مگـر در حـد محـدود و                نباشد نزد ما    ،كامل وجود آن  

  .از آن رااي  شده نازل

                                                 
 .٢١ آيه ،سوره حجر - ١٠
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   نامحسوس ولي موجود- ٦

هرچـه  : شـود كـه   از مباحث گذشته اين نكته نيـز بـه خـوبي روشـن مـي         
مثل  .دنتوانند آن را درك كن    وجود شديدتر باشد حواس پنجگانه كمتر مي      

لـي مـثلاً    چون جامع هفت رنگ است قابل رؤيت نيست، و     كه رنگ  نور بي 
ن شـش   ، چـو  تـر اسـت     رنگ براي چشم محسوس      نور بي  نور قرمز برعكسِ  

 هـر   ويا  شده و قابل رؤيت گشته     قرمزكه  رنگ ديگر از آن جدا شده است        
 را هـم در نظـر بگيريـد براسـاس همـين قاعـده، نـسبت بـه نـور              رنگ ديگر 

 طـرح زيـر همــين نكتـه را مطــرح    .رنـگ، امكــان رؤيـتش بيـشتر اســت    بـي 
  :نمايد مي

  قرمز
  نارنجي

  زرد
  رنگ نور بي          سبز
  آبي
  نيلي

  بنفش
كسي از شما سؤال كند؛ اگر خدا هست، چرا از طريق حواس            پس اگر   

بعـضي از حقـايق     : قابل رؤيت نيـست؟ در جـواب خواهيـد گفـت          پنجگانه  
 ديـده  تا با حـواس پنجگانـه احـساس و   هستند كه محدوديت مكاني ندارند     

داشـتن    شوند، چرا كه شرط ديدن يك شـئ، داشـتن شـكل اسـت و شـكل                
 مجرد  حال حقايقِ . باشد و جايي نباشد   يعني محدوديت مكاني، يعني جايي      
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كه محدوديت مكاني ندارند، مسلماً با چشم قابل رؤيـت نيـستند، چـرا كـه                
تواند ببيند كه نوري از بيرون برسطح آن برخـورد كنـد              چشم؛ چيزي را مي   

. و سپس آن نور به درون چشم ما منعكس شود تا عمل رؤيت انجـام گيـرد          
توانـد آن را      نبـود، ديگـر چـشم نمـي       اي محـدود بـه سـطح          حال اگر پديده  

  .رؤيت كند
تـوانيم حـس كنـيم، از كجـا قبـول كنـيم كـه                  كه نمـي    را  چيزي :سؤال

  وجود دارد؟
هـا   هـاي محـسوس را بايـد از طريـق حـس بـه وجـود آن             پديده :جواب

هـا   ها را حس كند، نبايد انسان واقعيت آن      ببريم و اگر حس نتوانست آن       پي
هـا   اي معقول را بايد از طريق عقل، متوجه وجود آن         ه  ولي پديده . را بپذيرد 

ببـرد، يعنـي قابـل اثبـات از نظـر             ها پي  شد و اگر عقل نتوانست به وجود آن       
د، ولـي نبايـد هـم انتظـار داشـت       رهـا را قبـول ك ـ      عقل نبود، نبايد وجود آن    

ت مـا از طريـق حـس خـود     چيزي كه معقول اسـت و وجـودش مجـرد اس ـ        
  .درك كنيم

دانـيم نـورِ      ر همين نكته قابل توجه است كـه همـة مـا مـي             در مثال منشو  
رنـگ بـه      نـور بـي    رنگ، شامل هفت نـوري اسـت كـه پـس از برخـورد               بي

  براي چشم مـا    قدر كه نور قرمز و زرد و سبز         شود، ولي آن    منشور، ظاهر مي  
كـه نـور قرمـز و         و علت ايـن   . رنگ محسوس نيست    محسوس است، نور بي   

 محــدوديتترانــد، بــه جهــت  هــا محــسوس آنزرد و ســبز و آبــي و امثــال 
. هاست، چرا كه هركدام از آن نورها، شش نور ديگر را در خود نـدارد               آن

. طـور نـور نـارنجي        ديگر را با خود نـدارد و همـين         نورمثلاً نور قرمز؛ شش     
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رنگ؛ جامع تمام هفت نور است و همـين عـدم محـدوديت آن     ولي نور بي  
رنـگ  داراي  كـه   و آبـي، موجـب شـده      نور نسبت بـه نورهـاي زرد و سـبز           

پـس نتيجـه     .رؤيـت نيـست   خاصي نباشد، و لذا بـه همـان انـدازه هـم قابـل               
كمتـر و   دوديت  گيريم هر قدر موجودات از نظـر درجـة وجـودي، مح ـ             مي

 آري .بيشتري داشته باشند، كمتر با چشم قابل رؤيت هـستند   درجة وجودي   
و نـه قابـل اثبـات       چيزي كه نه محسوس باشد به كمـك حـواس پنجگانـه،             

باشد به كمك عقل، واقعيت ندارد و پذيرفتن چيزي كه نه محسوس اسـت              
  .و نه معقول، يك نحوه خرافه گرايي است

  وحدت ذات خداوند با صفات خود - ٧

و  »قدرت« ،»حيات« ،»علم«، و چـون   چون خـداونـد عيـن كمـال است    
، »تحيــا« ،»علـم « عـين  ؛، پـس خداونــد شـوند   محـسوب مــي كمـال ... 

مطلق هـستي اسـت،   خداوند يعني از آن جهت كه   . است... و   »قدرت«
هـا كـه همـه     برعكس ساير پديده. است ...  و قدرت،   حيات ،مطلق علم 
آينـد    به حساب مي  جه او    و ة اويند و آين   ... و   قدرت،  حيات ،جلوه علم 

 ١١»لــيم انَّ االلهَ واســع عاَينمــا تولُّــوا فَــثَم وجــه االله«و لــذا فرمــود 
  ).كني مي كني ، وجه خداوند را ملاحظه برهرچه نظر(

اسـت،  » كمـال   عـين   «،  » وجـود   عـين «كـه ثابـت شـد         پس با توجه به اين    
 ... حيـات و    ، قـدرت  ،ل، عين علـم   توان نتيجه گرفت؛ عين كما      راحتي مي   به

ن وجـود،   حـال وقتـي عـي     . نقص» جهل«كمال است و     »علم«چرا كه   . است

                                                 
 .١١٥سوره بقره، آيه  - ١١
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 .ل است، پس عين كمـال، عـين علـم اسـت            كما م هم عين كمال است و عل    
حال وقتي عـين وجـود،   . نقص» مرگ« كمال است و  نيز»حيات«طور    همين

عـين حيـات     كمـال اسـت، پـس عـين وجـود            همعين كمال است و حيات      
يعنـي  . بر همين قياس بدان   براي خداوند   ساير صفات كمالي را نيز      و   است،

 ايـن   .ند عين آن صـفت اسـت      شود، خداو   هر صفتي كه كمال محسوب مي     
گويند و خداونـد هـم در         مي» وحدت بين ذات و صفات    «نكته را اصطلاحاً    

و للّه الاَسماء الْحـسني  «: فرمايد كند و مي   چنين معرفي مي  ا  خودش ر قرآن  
 او را بـا آن  پـس  هر اسم و صفت عـالي از خـدا اسـت       ؛ يعني ١٢»فَادعوه بِها 

  .صفات بخوانيد
ديم او عـين كمـال اسـت، يعنـي عـين حيـات و علـم و                  وقتي متوجه ش ـ  

 و هـر علمـي، جلـوة    است؛ پس هر حياتي، جلوة حيـات اوسـت        ... قدرت و 
 بر هرچه   ؛يعني »االله  اَينما تولُّوا فَثَم وجه    «:فرمايد  قرآن مي  علم اوست و لذا   

كـه وقتـي فهميـديم        همچنـان . نمـايي   نظر كني، وجه خداوند را ملاحظه مي      
يـافتيم، مظهـري از عـين تـري         » نَـم «ين تري است، هرجـا خبـري از         آب، ع 

قابل دقت است كه وقتي فهميديم خداوند عـين         نيز  و اين نكته    . خواهد بود 
علم يا حيات است، يعني او تماما علم است و تماما حيات اسـت و در مقـام     

اند، بنا بـه موقعيـت مـا اسـت كـه آن               ذات او اين صفات تماما يك حقيقت      
كـه در مقـام       كند يا با اسـم حيـات، در حـالي            با اسم عليم تجلي مي     حقيقت

 بــه اصــطلاح فلاســفه ايــن صــفات در مــصداق،  ذات، اوســت كــه اوســت،
  .اند  متفاوت واحدند ولي در مفاهيم،

                                                 
 .١٨٠ سوره اعراف، آيه - ١٢
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   فرق جامع با مجموع- ٨

كمـالات  شويم كه     متوجه مي  »وحدت بين ذات و صفات    «طبق مبحث   
. »مجموع«    هست، و نه به صورت    » عجام« در مقام خداوندي به صورت    

و قـدرت و حيـات، ذات حـق را از وحـدت              يعني كمالاتي مثـل علـم     
ــي  ــارج نم ــد و خ ــالات    او راكن ــري از كم ــوع كثي ــورت مجم ــه ص  ب

هـا در     مجمـوع صـندلي   مثـل   يعني كمـالات در خداونـد       . آورد  درنمي
 اسـت  »نفس انـسان «يا » من«صفات موجود در بلكه مثل  .كلاس نيست 

 ولـي  ،سـت انفس كه شنوايي و بينايي حقيقتاً موجود به     ر عين اين  كه د 
،  واحد است و اين كمالاتِ شـنيدن و ديـدن          نفسِيك  نفس انسان   باز  

 اَاللهَانَّ «: فرمايـد   قـرآن مـي    .كنـد   ش خـارج نمـي     بودن  واحد را از  نفس
 ليمع عيـا  . خداونـد يـك شـعور و علـم گـسترده اسـت         يعني؛   ١٣»واس

 غيـر   خداونـد يـك حـضور   يعنـي؛  ١٤» لَطيف خبير االلهَ  انَّ« :فرمايد  مي
  .مادي و لطيف و آگاهانه است

كنيم ممكـن اسـت تـصور شـود حـال كـه               در شرح نكتة بالا عرض مي     
خداوند داراي صفات متكثر كماليه است، پس نكند ذات او كه محـل ايـن            

بـراي ذات  » اَحـديت «صفات است، در واقع حالت كثرت پيدا كند و ديگر    
: خـواهيم بگـوييم      مـي  ٨ جا است كـه در بنـد        رت حق معني ندهد؟ اين    حض

اين صـفات   بايد متوجه بود وقتي او عين علم و قدرت و حيات باشد، ديگر         
كند و اين نحوه   به صورت خاصي در او هست كه وحدت او را عوض نمي           

                                                 
 .١١٥ سوره بقره، آيه - ١٣

 .١٦ سوره لقمان، آيه - ١٤
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 نحوة جامعيت صفات برد،    بودن صفات را كه وحدت موجود را از بين نمي           
 يعني در عيني كه اين صفات در او هست، ولي آن صفات بـه او                .گويند  مي

يعني حضرت حق است كـه عـين حيـات و قـدرت و              . هست نه به خودشان   
بـراي  . كه علم، چيزي است و حـضرت حـق، چيـز ديگـر              علم است؛ نه اين   

رنگ را در نظـر داشـته باشـيد كـه تمـام            تقريب به ذهن همان حالت نور بي      
 در نـور    ، و زرد و سـبز وآبـي و نيلـي و بـنفش             هفت رنگ قرمـز و نـارنجي      

غـرق در   ها    رنگ هست ولي نه به صورت استقلالي، بلكه همة اين رنگ            بي
بـه  هرچند وقتـي شـرايط ظهـور هـر رنـگ      . اند رنگ رنگيِ نور بي   وجود بي 

رنگ، در آن شرايط به همان رنگ خـاص    بيكمك منشور فراهم شد، نور 
  .كند ظهور مي

اش خـارج   و هـيچ صـفتي او را از احـديت ذاتـي    پس اَحد، اَحـد اسـت     
كند، چرا كه آن صفات در او بـه صـورت جـامع وجـود دارد و نـه بـه                       نمي

  ١٥.صورت مجموع

                                                 
در واقع هر  . است... كه ملاحظه كرديد؛ عين وجود، عين حيات و قدرت و علم و              چنان - ١٥

 ـ«: كـه قـرآن فرمـود     اند و اين    االله  كدام از اين صفات وجه     -قـصص  (»لُّ شـيءٍ هالـك الاّ وجهـه   كُ
اللهـيِ اشـياء چيـزي جـز       يعني؛ هر چيزي نابود است مگر وجه خدا، چـون غيـر از جنبـه وجـه                )٨٨

، يعني همين حـالا از  »هالك«: دهيم موجود نيست، براي همين فرمود هايي كه ما به اشياء مي     نسبت
اللهي آن چيز موجـود نيـست و    نبه وجهپس اگر درست نظر كني در هر چيز جز ج        . بين رفته است  

ما رأيت شـيئاً الاّ و رأيـت االلهَ   «: فرمايند اند كه مي  متذكر همين نكته   »السلام  عليه«حضرت اميرالمؤمنين 
    هدعب و هعم و لَهرا » االله«كـه قبـل از آن و بـا آن و بعـد از آن         يعني؛ نديدم چيـزي را مگـر ايـن         »قَب

 .ديدم
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  آفات غفلت از هويت تعلقي خود - ٩

چون خدا عين وحدت و علم و حيات و قدرت است، نزديكي به خدا              
شـود، و دوري از خـدا     موجب وحدت و علـم و قـدرت بـراي مـا مـي             

وچون خداوند وحـدت و كمـال       . جب محروميت از كمالات است    مو
 هرچه به خدا نزديك شويم در آرامش و عدم اضـطراب  ،محض است 

رسـيم و هرچـه از خـدا دور      شويم و به يگانگي شخصيت مـي        وارد مي 
قتـي از   شويم، و    گرفتار مي   عدم استحكام  شويم به اضطراب و احساس    

هاي خـود    ديگر نقصويم،هويت تعلقيِ خودمان نسبت به حق غافل ش   
شناسيم تا نـسبت بـه        چرا كه كمال مطلقي را نمي      .پنداريم  را نقص نمي  

  :اند به همين جهت هم گفته. او، خود را ارزيابي كنيم
وقتي متوجه شويم وجود و ذات انسان عين ربط و تعلـق بـه حـضرت                «

توانـد بـدون     نمـي  فهميم چرا در عمل و انتخـاب، انـسان         حق است، مي  
 ادامـة حيـات دهـد، حـال         ،پندارد  به چيزي كه او آن را كمال مي       ربط  

اگر خود را به حق ربط داد، در فـضاي انتخـاب خـود، هويـت تعلقـي                
سـت و بـه اصـطلاح بنـدة حـق           ا  خود را به طور صحيح راهبري نمـوده       

اش ذاتـي اسـت كـه     يچرا كه ذات او به جهت هويت تعلق ـ      . است  شده
تعلق به حق آزاد پنداشت، لزومـاً ارادة         و اگر خود را از       بايد بنده باشد  

شدن به متعلقات قواي شهويه و غضبيه رهـا خواهـد     خود را جهت بنده   
  .شدخواهد كرد و به اصطلاح بندة شهوت و غضب 

يعنـي انـسان محـوري بـه جـاي خـدا            (  اومانيـسم  بشر امروز بـا اعتقـاد بـه       
يعنـي  ( ليـسم  ليبرا خود را از تعلق به حق رهانيده و با اعتقاد به )محوري

هـا و شـهوات خـود، آزاد اسـت و      انسان در تمام ابعاد حتي در برآوردن ميـل       
اش كـرده و      هـاي حيـواني     عملاً خود را بندة ميل    ) هيچ محدوديتي ندارد  
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چون كمال مطلق فقط خدا است اگر انسان از طريق ارتباط با خدا،        نيز  
 يا  ليسمنيهياش جواب صحيح ندهد، گرفتار        به ذات عين هويت تعلقي    

شدن، نياز بـه كمـال        شود، چون با بنده غير كمال مطلق        انگاري مي   پوچ
  .ورده نكرده استمطلق خود را برآ

  شود چگونه منكر، معروف و معروف، منكر مي

بشر امروز با غفلت از هويت تعلقي خود كه بايد بندة خدا باشـد، ارادة      
ين خويش را يكسره صرف ارضاي شهوت و غضب خود كرده و در ا            

 و با تعلق به باطل، اميدوار رسيدن هحالت ديگر حق و باطل را گم كرد
  .به كمال است

جايي كـه     انسان تا آنگاه كه خود را از تعلق به حق آزاد نپندارد، از آن             
براي خود وجود استكمالي قائل است و درصدد است با تقرب به خدا             

هــاي  اي از كمــال خداونــدي را دريافــت كنــد، هرگــز بــه نقــص بهــره
ــست خــود را در  . دهــد شخــصي خــويش اصــالت نمــي  ــا اگــر توان ام

 -بندة خدا باشـد بايد كه     بدون اين  -د و خود را     ـه كن ـاري توجي ـدوبـبن  بي
 بپذيرد، در اين صورت، نقـايص و خـصائل زشـت را از لـوازم وجـود                

اصلاح و يا لااقل جهت تنها در  كند و از آن پس ديگر نه  تلقي ميخود
يعني . پندارد  كوشد، بلكه آنها را حسن مي       ن خصائل نمي  كردن آ   پنهان

ها كه منكَر شـود       در غفلت ارتباط وجود انسان با حق، چه بسا معروف         
   ١٦».و چه بسا منكَرها كه معروف گردد

                                                 
  ).با كمي شرح (٦٨آويني، ص  ، شهيدمرتضي»كمت سينماح «- ١٦



٤٥ ................................................................................................نبرهان صديقي

 نزديكـي جـان   ، بحث برسر آثار)٩ بند( بنداين پس ملاحظه كرديد در     
يگــانگي و عــدم  و توجــه بــه ايــن نكتــه كــه  اســت كمــال مطلــق بــهانــسان

تـوان    پراكندگي خاطر را با نزديكي به يگانه مطلـق يعنـي ذات اَحـدي مـي               
راي رهـايي از پراكنـدگي خـاطر    كـه ب ـ  هـايي  توصـيه لـذا  دسـت آورد و   بـه 
 بايـد بيـشتر     ،است  ها نزديكي به ذات احدي لحاظ نشده        آنشود ولي در      مي

جـاي     بـه  -  راب پنهان كردن اضـط    با ، و شمار آورد   ها به   كردن اضطراب   پنهان

 ي، باز بـه صـورت  ن پديدة آزار دهندة روحياي بايد منتظر بود كه   -درمـان آن  
 فقـط بـا    را كـه ذاتـي انـسان اسـت    كه احساس فقر همچنان.  بروز كند ديگر

 بـه همـين جهـت   . رد و نـه راه ديگـر  تـوان رفـع ك ـ   ارتباط با غني مطلـق مـي    
، ايـن احـساس را از   اند با داشتن دنيـاي بيـشتر      ثروتمندان بزرگ كه خواسته   

  .اند بين ببرند، به فقر روحي و اضطراب بزرگتر گرفتار شده

  هماهنگي تشريع با تكوين -١٠

در حـوزة   بايـد    ، عـين ربـط بـه حـق اسـت           خود چون انسان در تكوينِ   
 حـق را در همـه   از تماماً تبعيـت  ،در تشريع و عبادات اختيار خود يعني    

با انتخابي   و   ريع هماهنگ شود   تا تكوين و تش    ، انتخاب كند   خود، ابعاد
  . از حقيقت خود دور نماندمطابق ذاتش

با توجه به مباحثي كه گذشـت روشـن شـد؛ ذات و وجـود انـسان عـين            
هاي خود نيز     توانست در انتخاب  انسان  ربط و اتصال به حق است، حال اگر         

را ها و اعمالي انجام دهد كه مطابق ذات خودش باشد، عملاً هرچـه    انتخاب
هـايش بـا ذاتـش     شود و اعمال و انتخاب  اب كند از ذات خود جدا نمي      انتخ

كند، در غير ايـن صـورت    ت و در نتيجه احساس آرامش مي   ناهماهنگ نيس 
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هـا و     طـور كـه اگـر زن         همـان  دائماً در اضطراب و عدم آرامش قـرار دارد،        
هايشان مطابق خصوصيات روحي و جسمي خودشان نباشد،          مردها، انتخاب 

  .ر فشار روحي و جسمي خواهند بودندگي ددر ز
در تمام ابعاد وجودي و ذاتي، عين ربـط    ما  حال با توجه به اين نكته كه        

 براسـاس حكـم خداونـد       هاي خـود    ، اگر در تمام انتخاب    به خداوند هستيم  
يعني ابعـاد وجـودي   (  استعمل كنيم، عملاً تكوين و تشريع ما هماهنگ شده    

شـود     و به همين جهت هم نمـي       )ماهنگ شده است  ما و ابعاد عملي و اختياري ما ه       
براسـاس نظـر    ديگـر  حكـم خـدا و در بعـض    بـر اسـاس     موارد  از  در بعضي   

 انـسان   ،شخصي خود و يا نظر اجتماع عمل نمود، چرا كه در ايـن صـورت              
اسـت     عمل نكرده  ،مطابق ذات خود كه در تمام ابعاد عين ربط به حق است           

شود و وارد صحنة عبوديت       وب نمي هاي خود، بندة خدا محس      و در انتخاب  
است، تا با همت خود بـه آن ربـط ذاتـيِ تكـويني كـه نهايـت آرزوي               نشده

  .اولياء است، دست يابد
بـا ذات خـود     عمل خـود را     اند كه اگر      اولياء الهي متوجه اين نكته شده     

كـه ذات مخلـوق بـا عـين      كه عين نياز به حق است هماهنگ كنند، همچنان 
كنـد، جـان و     فيض دريافـت مـي  ، دائماً از آن ذات، خودقِربط بودن با خال   

دسـت خواهـد      ها هم تماماً استعداد پذيرش لطف دائمي حـق را بـه            قلب آن 
گـردد، و   دگـار مـي   رشان ظرف پذيرش فيوضات حضرت پرو       آورد و قلب  

 براي هماهنگي بعد تكويني با بعـد تـشريعي   - به ويژه نماز  -به راستي عبادات    
ا در نمــاز؛ نظــام تكــوين خــود را بــا پــذيرش دســتورات شــم. انــسان اســت

خـصوص    ركوع و سجود، بـه ،كنيد، از جمله در قنوت       مي لمتمثّدگار  رپرو
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 جدايي ناپـذير اسـت و    ،نماياني كه اتصال به حق از ذات بنده         در سجود مي  
راز تكـويني   در واقـع شـما داريـد      .تواند از چنين حالتي خارج شـود        او نمي 

 هـدف عبـادات بـه       .گذاريـد    به نمايش مـي    يشاختيار خو خود را در حيطة     
فـيض خـدا   ويژه نماز، هدايت به نظام تكوين است و چون در فقر تكويني،      

، خـود را در چنـين       يش اگر بنده در عمل و اختيار خو       ،شود  هرگز قطع نمي  
جواب نخواهد ماند، چون مثـل        جرياني وارد كند هرگز طلب و تمنّايش بي       

 فقـر كـشانده و   به عيننيز خود را  در عمل و اراده ت،ذاتش كه عين فقر اس 
طـور كـه تمـام     درخواست از حـق شـده، همـان     طلب ووجودش تماماً عين  

 .اش عـين سـؤال و نيـايش اسـت           وجودش در تكوين به اعتبار هويت تعلقي      
 از حـق تقاضـاي تـأثير        كنـد و    فقط حق را مشاهده مـي      در حالت تشريع  لذا  

 نيـست و در ايـن حـال در عمـل، اسـتعداد               در منظرش جز حـق     چون. دارد
  .است پذيرش فيض پروردگار را پيدا كرده

  ها را خاصيت آننه و دهد  اشياء را ميخداوند وجود  -١١

كه   ، با توجه به اين     اگر بگوييم همة مخلوقات را خداوند آفريده       :سؤال
باشد، بايد خودش داشـته باشـد و بـه اصـطلاح              ئ داده  شئ به ش   هرچه خالقِ 

»د شيئ نيست    مئ، فاقييِ شطآيـد كـه پـس        ايـن اشـكال پـيش نمـي        آيا   »ع
خداوند بايد خاصيت مخلوقات را داشته باشد؟ مـثلاً بايـد شـيريني شـكر و                

  شوري نمك و خاصيت ساير مخلوقات را داشته باشد؟
 در مباحث قبل روشـن شـد كـه خداونـد عـين هـستي اسـت، و             :جواب

شـود، و حـالا هـستي در مراتـب        نمـي م از عين هستي جز هستي صـادر         مسلّ
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نزولي خود خواص آن مرتبه را دارد و لذا خداوند وجود و هـستي هرچيـز                
 و خاصيت آن چيز به جهت مرتبـه و محـدوديت وجـودي          . دهد  را به او مي   

بـه خـدا    اش    اي از جهـت جنبـة وجـودي         يآن چيز است و در نتيجه هـر ش ـ        
وند وجـود نمـك را      پس خدا . بودنشخاص  ئ  مربوط است و نه از جنبة ش      

است، حالا اين نمـك در ايـن مرتبـه از وجـود، عـين شـوري                   به نمك داده  
اش به جهت محدوديت وجودي نمك است و خداونـد            يعني شوري . است

كه محدوديت وجودي نمك را ندارد، پس شوري نمـك را هـم نخواهـد                
 كـه  يـد موضوع را براي بقيـة اشـياء در نظـر بگير   اين داشت، برهمين اساس    

هـم نيـست در عينـي كـه وجـود شـيريني و آب از       ... وند شيرين و تر و  خدا
  .اوست

 آيا درست است كه بگوييم وجـود اشـياء مربـوط بـه خـدا و در           :سؤال
  دست خدا است، ولي خاصيت اشياء مربوط به خودشان است؟

پـس وقتـي    . خير؛ چون خاصيت اشياء به تبع وجود اشياء اسـت          :جواب
، خاصيت اشياء هم از خدا اسـت، منتهـا           تبع آن    اشياء از خدا است به     وجود

بحث قبلي را نبايد فراموش كرد كه خاصيت اشياء مـستقيماً از خـدا صـادر                
 خـدا شـيرين و   وجود آيد و تصور شود پس بايـد  شود تا اشكال فوق به      نمي

  .شور باشد
 خـدا اگـر خواسـت خاصـيتي را      كهتوان نتيجه گرفت از اين جواب مي   

 را معدوم نمايد، در وجودي كه مربوط به آن خاصـيت            ايجاد و يا خاصيتي   
  .دنك ميآن را موجود يا معدوم و  نمايد تصرف مياست 
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  حيات و علم موجودات -١٢

وقتي روشن شد؛ خداوند كه عين وجود است، عين كمال اسـت و در              
 عين  ،پس هر درجه از وجود    . است...  قدرت و  ، حيات ،نتيجه عين علم  

  اگـر وجـود  چـرا كـه   .  اسـت  ... و    قـدرت  ،ت حيـا  ،جه از علم  همان در 
و قدرت اسـت،      حيات ، عين علم  »وجود«اي در صحنه بود، چون        نازله

  حيات ، نازله داراي علم   پس آن وجود   خـودش      و قدرت نازله در حـد 
  .است

  د؟ن يعني سنگ و چوب و آب هم حيات و علم و قدرت دار:سؤال
كـه    نـه ايـن  ود را  مخصوصِ مرتبـة خ ـ     بلي؛ ولي حيات و قدرت     :جواب

ها حيات در حد انسان يا حيـوان داشـته باشـند، در               انتظار داشته باشيد سنگ   
در همـين راسـتا قـرآن    . حالي كه در مرتبة وجودي انـسان و حيـوان نيـستند    

 ١٧»...و انْ من شيئ الاّ يسبح بِحمده ولكن لا تفْقَهونَ تسبيحهم          «: فرمايد  مي
كند، ولـي     كه به حمد خدا، او را تسبيح مي          چيزي نيست مگر اين    يعني هيچ 

  .فهميد ها را نمي شما تسبيح آن
 متوجه بود تمـام عـالَم يـك نحـوه ظهـور، از حيـات و علـم و              بايدپس  

هاي حيات و قدرت و علـم را           جنبه  هرچند كه اگر انسان    ،قدرت حق است  
ها فقط نظـر كنـد،    نها ننگرد و به سنگ و درخت و رودخانه بودن آ         در آن 
حجاب حق خواهـد شـد، در حـالي كـه     او براي  ها ها و درخت سنگهمين  

 :اگر منظر خود را عوض كنيم خواهيم گفت

  حـال   توست درهمه روي تو هم رويِ     حجابِ
  

  نهــان زچــشم جهــاني زبــس كــه پيــدايي 
  
                                                 

 .٤٤ سوره اسراء، آيه - ١٧
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مثل نور خورشيد كه از يك جهت مانع رؤيـت خـود خورشـيد اسـت،                
  .ور خود خورشيد استولي از جهت ديگر ظه

  پلي به سوي عرفان

 صـديقين و حركـت جـوهري، پلـي         هـاي   صحبت ما اين بود كه برهـان      
كـه عقـل از طريـق ايـن      يعنـي در عـين ايـن   . هستند از برهان به سوي عرفان     

كننـد تـا     شود، زمينه را فـراهم مـي        ن متوجه حقايقي در عالم وجود مي      يهابر
دا كند، به طوري كه شما پس از فهـم          دلْ توان رويارويي با آن حقايق را پي       

  : با عارفان ببينيد كهمنظر توانيد هم برهان صديقين مي
ــة هــستي پيداســت   ــر تخت   هــر نقــش كــه ب

  
  آراست نقش كس است،كان صورت آن  آن
ــو      دريـــاي كهــن چـــو بــر زنـــد موجـــي ن

  
  موجـش خواننـد و در حقيقـت دريـاسـت     

يابيـد، نمـودي از    الم وجود مييا هرچه را از طريق برهان صديقين در ع       
  :وجود مطلق ببينيد و تصديق كنيد كه

ــايي  مــوج    هــستي راســتكــه بحــرِه
  

  دـو بـُــــه مـــر آب را حبـــــابجملــــ
ـــد دو     ـــاب باشـــ ــه آب و حبـ   گرچـ

  
  دـوبـُــــدر حقيقـــــت حبـــــاب، آب 

   هــستـي اشيـــــاء يپــس از ايـــن رو    
  

ــهــستي و ســراب  راســت چــون   دـوبـُـ
ود مطلق كه هيچ محدوديت و چگونگي نـدارد، بـه ظهـور             در واقع وج    

  :آمده و در سراسر عالم ظاهر شده كه گفت
  ز دريــــا مــــوج گونــــاگون برآمــــد

  
ــد    ــون در آم ــگ چ ــه رن ــوني ب   ز بيچ

  گهـــي در كـــسوت ليلـــي فـــرو شـــد  
  

ــد    ــون در آم ــورت مجن ــر ص ــي ب   گه
  :جا كه خواهي گفت تا آن  

  با گلرخ خويش گفتم اي غنچه دهـان  
  

  گران  چون عشوه  وش چهره هرلحظه مپ 
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  به عكس خوبان جهان    كه من  ندهزد خ 
  

  در پرده عيان باشم و بي پـــرده نــهان      
بـرد كـه همـراه بـا بـصيرت علـوي              جا جلو مـي     و اين سير، كار را تا آن        

 ١٨»مع كُلِّ شيئ لا بِمقارنـة، و غَيـر كُـلِّ شـيئ لا بِمزايلَـة     «: خواهي گفت 
با هر چيـزي اسـت، ولـي نـه در كنـار آن، و غيـر هـر چيـزي                د  خداونيعني  

 :و به عبارت ديگر. است، ولي نه جداي از آن

  ـداش دي ـ ـامة نق ـ ـوان خ ـ ـش نت ـاز فريب نق  
  

  كارهـست   در  يكي  زنگاري  سقف  دراين  ورنه
  

  سير از تشكيك وجود به وحدت شخصي وجود

ر منظـر  كند كه از تشكيك وجـود د       چنان در وحدت سير مي      عرفان آن 
كند و در اين حال ديگر تشكيك         برهان، به وحدت شخصي وجود سير مي      

  .يابد را در ظهورات وجود مي
 گرچـه بـه     -الوجود، سهمي از وجود       در برهان صديقين براي غير واجب     

شود، و چون سير از برهان به عرفـان كامـل     ثابت مي-عنوان ربط محض باشـد      
واجـب هـيچ سـهمي از هـستي         شد، ديگر قلـب و عقـلِ عـارف بـراي غيـر              

الوجود در مرتبـة اعـلاي آن     اي در بين نيست تا واجب       يابد و لذا سلسله     نمي
باشد، بلكه به غير از واجب، هيچ چيـزي موجـود نيـست، بلكـه همـة عـالم                   

  ١٩.نمودهاي اسماء حسناي اويند
سير طبيعي سلوك به سوي حق اين است كه ابتدا از راه شـناخت عـالَم              

شـناخته  » الـه «و  » رب«روردگـار عـالَم بـه عنـوان          پ -ت نفـس   مخصوصاً شناخ  -

                                                 
  .١، خطبه »البلاغه نهج »- ١٨
 .»لا بشرط قسمي«است نه » لا بشرط مقسمي«الوجود   در اصطلاح عرفان واجب- ١٩
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 همـه بـه سـوي اوسـت، و     شـود كـه سـيرِ    شود و انسان متوجه مدبري مي    مي
سپس با تدبر در حقيقت هستي و شهود و ذوقِ حضوري آن، شناخت ذات              

كـه، نـه تنهـا معـرف       رسد به ايـن     شود و در نهايت مي      قديمِ ازلي حاصل مي   
 آن ذات بوده، بلكه دليل بر شـناخت جهـان نيـز معرفـت             ذات واجب، خود  

كه سبب وجود عالم نيز وجود همان ذات ازلي           باشد، چه اين    همان ذات مي  
شـود و   بوده و خواهد بود و بالاخره جهان در آئينـة ذات حـق مـشاهده مـي     

. نمايـد   بيند و همه چيز را در آينة حق مشاهده مـي            قبل از هر چيز حق را مي      
  :گويد  ميدر اين حال

   اي دوست، دوست كو    كهما با دوست نشسته     
  

  كوكو همي زنيم ز مستي به كوي دوست       
  :فرمايند  مي»تعالي االله حفظه«آملي جوادي االله حضرت آيت  

در طرح برهان، ابتدا از آيات آفاقي و انفسي به مبـدأ عـالم پـي بـرده                   «
شود و آنگاه در خود مبدأ از آن جهـت كـه هـستي محـض اسـت،               مي

شـود و همچنـان سـير         تدبر شده و به ضرورت ازلي مبدأ، استدلال مـي         
يابد تا هم اسماي حسناي حـق ثابـت شـود و     علمي و شهودي ادامه مي 

هم ظهور آن اسماء در مظاهر اثبات گـردد و هـم پيونـد آن مظـاهر بـا             
  .ها به مبدأ ظهورِ خود آشكار شود يكديگر و سرانجام رجوع آن

  :گردد ب معلوم ميبا تحليل فوق چند مطل
كـه بـه    گردد، نـه ايـن       كثرت در جهان امكان به آيت و ظهور برمي         -١

  .عنوان سراب قلمداد شود
 وحدت شخصي وجود به اين معني است كه كثرت در ظهور باشد            -٢

كه خود وجود داراي كثرت حقيقي ولو بـه    و وحدت در وجود، نه آن     
  .نحو تشكيك باشد
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 بعـد از  »سـره  قدس«لهي است كه صدرالمتألهين  مرحلة تكامل يافتة فلسفة ا    
تحول فكريِ اصالت ماهيت بـه اصـالت وجـود، يـك تحـول عقلـي و               
شهودي عميق ديگري را پيمود و آن ارتقاء از وحدت تشكيكيِ وجود 
به وحـدت شخـصي آن اسـت كـه بـين وحـدت تـشكيكي و وحـدت          

الدين وحدت خام  كه وحدت شخصي محي هاست، نه آن شخصي فرق
 و با تعقل فلسفي ناسازگار، بلكه عقل ناب بعد از عبور از سر پـل                باشد

تشكيك و ارجاع آن به مظاهر و تنزيه حقيقت هستي از هرگونه تعدد،   
  ٢٠».گردد ولو تعدد مراتب، به آن نايل مي

 شـود و غيـر     نائـل  نظـري    كه انسان توانست به ديدگاه عرفان       پس از اين  
گـر هـيچ، مرحلـة نديـدن خـود را شـروع             حق را همه آيات الهي ببيند و دي       

كند كه سير در عرفـان عملـي اسـت و از طريـق دسـتورات و رياضـات                     مي
  :كند كه گفت شرعي، نفي انانيت خود را شروع مي
  طــرب اي نيكــوان شــيرين كــار  طلب اي عاشـقان خـوش رفتـار       
  تــا كــي از كعبــه هــين در خمــار  تـا كـي از خانـه هـين ره صــحرا    

ــاهدي و  ــان ش ــارغ در جه ــا ف   اي و مــا هــشيار در قــدح جرعــه   م
  زين سپس دسـت مـا و دامـن دوسـت        

  
  بعد از اين گوش ما و حلقـة يـار    

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .٢٠١ ص ، جلد ششم،بخش يكمآيت االله جوادي آملي،، »شرح حكمت متعاليه «- ٢٠





 

  حركت جوهري





 

 الرحيم الرحمن االله بسم

  ١مقدمه

، در تحقيـق حركـت جـوهري خـود         »عليـه   االله  حمةر«مرحوم آخوند ملاصدرا  
 فلسفه را كـه موجـب مـي شـد فلـسفه از ديـن و                 كثيري از مشكلات  بخش  

 عمده آن است كه بتوانيم دقيقـاً منظـور         .وحي فاصله داشته باشد، حل نمود     
از جملـه  ، يحكيم ـهر او را در حركت جوهري متوجه شويم، چرا كه نگاه      

نگاهي است كه از ظاهر گذشته و اگـر كـسي هنـوز          »عليه  االله  رحمة«نگاه ملاصدرا 
سوي بطـون و اصـل نـدارد، بـه      ست و همتي براي گذر به   در ظاهر متوقّف ا   

  .آورد جاي آن كه خود را بالا ببرد، موضوع را پايين مي
اعتقـاد فلاسـفه بـر حركـت اَعـراض در            »عليه  االله  رحمة«چون تا زمان ملاصدرا   

بـا مـشكل     »عليـه   االله  رحمـة «دانستند، ملاصـدرا    بود و جوهر را ثابت مي      عالم ماده 

                                                 
رسـانم كـه ايـن حقيـر در طـرح بـراهين         به عرض خوانندگان گرامـي مـي  قبل از هر چيز   - ١

در طول بيش از بيست سـالي كـه برهـان حركـت       ام، بلكه   حركت جوهري كاري تازه انجام نداده     
كردم سـعي نمـودم نكـات دقيقـي كـه بزرگـان انديـشه در گوشـه و كنـار            جوهري را تدريس مي   

آوري كرده و به صورتي ارائه دهـم كـه     اند را جمع    ها و مقالات در اين رابطه مطرح فرموده         كتاب
جـا كـه ممكـن اسـت گرفتـار        تـر باشـد و تـا آن         اش آسـان    براي طالبان اين بحث امكان يـادگيري      

 .اصطلاحات نشوند
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، چراكـه در مقابـل ادعـاي اومبنـي بـر جـوهري بـودن                بـود رو   هزيادي روب ـ 
اگـر حـرف شـما صـحيح اسـت چـرا بزرگـاني چـون                «: گفتنـد   حركت مي 

 ايـن  »عليـه  االله رحمة«ملاصـدرا سخن  »؟از آن چيزي نگفته اند  » سينا  ابن«و» ارسطو«
هايـشان دليـل     بـود كـه حـرف       جهـت  عظمت آن بزرگـان بـه آن      : است كه 

ها و   رف عظمت آن  دليل سخن گفتم، نبايد به ص     داشت و لذا اگر من هم با        
 بـا تمـام تـلاش سـعي          او ٢.مـن رد شـود      اند، حرف   ها نگفته  كه چون آن    اين

ــل ســخن خــود را در  : كــرد ــودن حركــت در  اولاًً؛ دلاي ــين جــوهري ب چن
 هــايي كــه بــه حركــت جــوهري ثانيــاً؛ جــواب ايــراد. شــرايطي ارائــه نمايــد

 معني حركت جـوهري و      علاوه بر  آينده   هاي   را بدهد، كه بحث    گرفتند  مي
  .جواب آن ايرادها را نيز در بر دارد ،براهين ملاصدرا و نتايج آن براهين

 و هـا   سـرعت  وامروزه چهرة جهان را ظهـور حركـت فراگرفتـه         :تبصره
و آيـد     بـه حيـرت مـي     هـا     از آن  كه انسان     است هايي به صحنه آمده     حركت

ولـذا بـيش    . تواند باشد   ا چه شتابي مي    حد حركت تا چه اندازه و ب       پرسد  مي
، تـا معلـوم   از هميشه احتياج به تفسيري صـحيح و عميـق از حركـت داريـم            

  .هايي ريشه در كجا دارد شود چنين حركت

عاي حركت جوهرياد  

 رنگ و حجم براي اشياء نيـست،        ،جوهري، صفتي مثل سنگيني    حركت
بلكـه  ،  كه در عين ثبات هويـت شـئ فقـط وزن يـا رنـگ آن عـوض شـود                   

سـتاند و    را از خود ميشئزند و   چنان است كه آرامش شئ را به هم مي          آن

                                                 
 .١٠٨، ص ٣ ج ،»اسفار «- ٢
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  نخـستين  مرتبةدر حركت جوهري، شئ از      . سازد  به خودي جديد مبدل مي    
يابد ديگري دست ميو مرتبة به هستي  و آيد  خود بيرون ميوجود.  

 يك حركت است    ؛ذات و جوهر عالم ماده    : گويد  حركت جوهري مي  
ر  تصو .جنبد   كه مي  عني جوهر جهان يك جنبيدن است و نه چيزي        ي. و بس 

 در   بـشر  چـه   چنين چيزي در ابتداي امر ممكن است مشكل باشد، چـون آن           
شناسد، چيزي اسـت كـه حركـت و جنـبش دارد، در             مي دنياي محسوسات 

خـود حركـت يـك چيـز اسـت،          : كه حركت جـوهري مـدعي اسـت         حالي
كه آب چيزي     اين   يك چيز است، نه    »عين تري «طور كه آب به عنوان        همان

ريِ عـالَم مـاده     لذا در ابتدا تصور صحيح از حركت جوه       . باشد كه تر است   
 چـه چيـزي را      »عليـه   االله  رحمة«كاملاً ضروري است تا معلوم شود جناب ملاصدرا       

كنيم كـه هـيچ ربطـي       خواهد اثبات كند، وگرنه چيزي را قبول يا رد مي           مي
  .داربه موضوع ند

  اريخي بحث حركت تسابقة

شــود كــه همــواره يكــي از  بــا نگــاه بــه تــاريخ تفكــر بــشر روشــن مــي 
قبـل از مـيلاد ايـن اخـتلاف بـين       .موضوعات تفكر بشر حركت بوده اسـت      

 و يـا حركـت،      دانشمندان وجود داشت كه آيا جهان سراسر حركت اسـت         
يا حركت يك خيال غيرواقعـي اسـت ودر         . عرضي است مثل ساير اعراض    

معتقد بـوده   » هراكليتوس «مثلاً. تي در خارج از ذهن وجود ندارد      واقع حرك 
معتقـد بـوده اسـت     »زنـون «سراسر عالم يك حركـت اسـت و در مقابـل او     

اين مسئله همواره مـد نظـر متفكـران بـوده           . حركت؛ واقعيت خارجي ندارد   
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است و پس از اسلام و ظهور فلسفة اسـلامي ايـن سـؤال در مـورد حركـت                  
ها در اتم، روشـن    از كشف حركت الكترونبعد. ه استجوهري مطرح بود  

هاي عالم، در عمـق اتـم هـر     هاي ظاهري در پديده شد كه علاوه بر حركت   
ايـن سـؤال هـست كـه ايـن حركـت            بـاز   اي، حركت نهفته است، ولي        ماده

 ؟اش كجاسـت  سراسري عالم ماده، حال چه در اتم و چه در غير اتم، ريـشه       
 و بـه    هاده مي تواند ايـن سـؤال را جـواب د          حركت جوهري مدعي است ك    

  .مشاجرة تاريخ تفكر در اين مورد خاتمه دهد
   آيا قبل از ملاصدرا كسي معتقد به حركت جوهري بوده است؟:سؤال

اند كـه حكايـت از    هايي گفته سخن» بهمنيار« گاهي افرادي مثل  :جواب
 ولـي  -يلـي بياورنـد  كـه دل   البته؛ بـدون ايـن   -اند    چنين گرايشي داشته   آن دارد كه  

ور چنــين اجــازه ظهــ» ســينا بــوعلي«هــاي بزرگــي مثــل  شخــصيتمخالفــت 
  .ستا ه هايي را نداد انديشه

كـنم    مـن تـصور مـي     «: سينا گفت   بار بهمنيار به ابن     مشهور است كه يك   
 و در جواب    سينا جواب او را نداد      ولي ابن » !كه حركت در جوهر شئ باشد     

 بايد حركـت     كردم ضعر! جناب استاد «: باز گفت بهمنيار  . او سكوت كرد  
: بالأخره با تعجب پرسيد   . سينا جواب او را نداد      باز ابن » .در جوهر شئ باشد   

چون حركت جـوهري اسـت،      «: سينا گفت   ابن» !دهيد؟  چرا جواب مرا نمي   «
: سـينا گفـت     ابـن » !چـرا؟ «: بهمنيـار پرسـيد   . »همتوانم بـد    نميجواب شما را    

د، پس هـر لحظـه تمـام ذات و جـوهر شـئ      چون اگر حركت جوهري باش  «
؛ رو هـستيد  ه جديـدي روب ـ شما بـا پديـدة  كند ودر نتيجه، هر لحظه      تغيير مي 

جديد هستم و لـذا     موجودي  حال اگر حركت جوهري است، من هر لحظه         
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كـسي هـم      سؤال كردي، ذاتاً تغيير كـرد و رفـت و آن          او  تو از   كسي كه     آن
 بعـدي   ي و باز وقتي از پديدة جديد      ا هكه آمد كه تو هنوز از او سؤال نكرد        

ي آمـد، پـس چـه     ديگـر ذاتاً رفت و پديدة جديـد پديده سؤال كردي، آن    
  .»!كسي جواب تو را بدهد؟

با جـوهري بـودن حركـت،    و با چه فضايي  كنيد كه چگونه      ملاحظه مي 
كـه  شد و البته ملاصدرا، در برهان خود جواب ايـن مـشكل را                مخالفت مي 

شـبهة  جـواب   «تحت عنوان    حركت جوهري طرح كرده،      سينا براي نفي    ابن
  .داده است و بعداً مطرح خواهد شد» بقاء موضوع

  كردند؟ ا چگونه توجيه و تفسير مي قبل از ملاصدرا حركت ر:سؤال
يعنــي .  حركــت را فقــط در مقــولات چهارگانــه قبــول داشــتند:جــواب

قعيـت و يـا      ثابت است و فقط كميت و يـا مو         ،ذات يا جوهر شئ   : گفتند  مي
اي    و به اصطلاح حركت را در مقولات چهارگانه        شود  مكان شئ عوض مي   

  .كنيد دانستند كه در ذيل ملاحظه مي مي
١- شدن درخت شدن و حجيم يا مقدار، مثل سنگين: كم.  
  .ها يا رسيدن سيب كال مثل پيرشدن انسان: كيف -٢
  .ر خودشمثل حركت زمين به دو: وضْع -٣

ت
مقولا

 چهارگانه
  

  .مثل حركت در خيابان؛ حركت مكاني: اَين -٤
   آيا ملاصدرا حركت درمقولات چهارگانه را قبول دارد؟:سؤال

كه در اين چهـار مقولـه حركـت     گويد علاوه بر اين  آري؛ اومي  :جواب
 در ذات شـيءِ مـادي    يعني جوهرِ . هست، در خود جوهر هم حركت هست      
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ايـن اسـت كـه حتّـي ريـشة حركـات       خود حركت دارد و معنـي حـرف او        
  .موجود در مقولات چهارگانه هم، جوهر ناآرام عالم ماده است

خروج تدريجي شـيء از قـوه بـه         « حركت عبارتست از   :تعريف حركت 
، »شـدن آن صـفت   خارج شدن شيء از فقـدان صـفتي، بـه دارا      «؛ يعني   »فعل

توانـد   نـدارد و مـي    كـه   را  چيـزي   يافتن شـئ    : يعني حركت عبارت است از    
تواند داشته باشد؛ مثل قـوة        يعني نداشتني كه شئ مي    » قوه«داشته باشد، زيرا    

بايد توجه داشت كه قوه با عدم صرف تفـاوت دارد،      . جواني براي كودكي  
وجود آمدن نيست؛ مثـل عـدم چـشم            امكان به  ،»عدم«بدين صورت كه در     

كـه قـوه    د، با اينگوييم ديوار قوة بينايي دار براي ديوار، به همين جهت نمي 
به معناي نداشتن است ولي نداشتني كه امكان داشتن در آن هست، و چون              

توانيم بگوييم ديوار قـوة چـشم داشـتن           ديوار امكان يافتن چشم ندارد، نمي     
  .دارد

  كيفيت ادراك حركت

حركـت، محـسوسي اسـت      «: گوييم  در بارة كيفيت ادراك حركت مي     
 يعني از يك طرف؛ حـس      »مك حس به كمك عقل، يا معقولي است به ك       

برد، و از يك طرف؛ عقل با تجزيـه   جود حركت پي مي  به و  به كمك عقل  
كه چشم مـا    مثل اين . شود   حركت مي   وجود هاي حس، متوجه     داده وتحليلِ

مثـل دوربـين   (گيـرد     كنـد، تـصويرهايي را مـي        اي كه حركت مـي      از پديده 
 هـاي مختلـف      مقايـسة محـل     و هان تـصوير  عقل با بررسي اي    و   )برداري  فيلم

 در خـارج  شـود كـه آن پديـده     مـي  كه نزد ذهـن دارد، متوجـه     هاييتصوير
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ــه .داراي حركــت اســت ــ ب حركــت، «گــوييم  كــه مــيت اســت همــين جه
يا عقل انسان به جهت ذات متحـولِ بـدن    و »محسوسي است به كمك عقل   

ي هـا   مـصداق از ذهـن،    كند و سپس در خارج        را تعقّل مي  » حركت «،مادي
حركت، معقولي اسـت بـه      « عبارت   يابد و اين است معني      آن حركت را مي   

كمك حس«.  
 هم حركت در خارج از ذهن موجود است و صرفاً           ،بحثاين  پس طبق   

چـه را   ن تواند به وجود آن پي ببرد و آ ذهني نيست وهم حس به تنهايي نمي 
توالي هاي م   يابد، حركت نيست بلكه سكون      حس از واقعيت حركت در مي     

هـاي   ، و البته؛ اين سكون   شود  است كه به كمك عقل واقعيتش مشخص مي       
ها را حس كرده، مربوط به واقعيتـي اسـت خـارجي بـه            متوالي كه چشم آن   

 را » عبــور و حركــت«نــام حركــت؛ يعنــي انــسان بــه كمــك عقــل و حــس
  .فهمد مي

 رمنكر حركت شـدند، ايـن بـود كـه صـرفاً ب ـ            » زنون«كه امثال     علت اين 
بينيم حس    هاي حس متمركز شدند و لذا وقتي به حس رجوع كنيم مي             داده

كند ولي بايد متوجه بـود   هاي متوالي درك مي به تنهايي از حركت، سكون   
كنـد و   واقعيـت خـارجي را دريافـت مـي    آن  كه حس به تنهـايي وجهـي از         

 هـا را  را دريافت كـرد و آن ناشي از حركت هاي حسي     وقتي عقل، آن داده   
  .شود تجزيه و تحليل نمود، نفسِ انسان متوجه واقعيت حركت مي
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  شخصيت حركت

 شحركت؛ وجودي است داراي سـيلان و اتّـصال كـه سـيلان و اتّـصال               
دسـت   هاي متوالي بـه   چراكه اگر حركت از سكون    . مربوط به خودش است   

چـون نـه از مجموعـه صـفرها       . بود، بلكه سكون بود      حركت نمي  ،آمده بود 
، شـود   حركـت ايجـاد مـي   هـا،  ن آيد و نه از مجموعه سكو      ست مي عدد به د  

بلكــه حركــت وجــودي اســت كــه خــودش عــين ســيلان و اتّــصال اســت   
 چنـين نيـست كـه بتـوان       هـا باشـد، و      چيزي كه حاصل مجموعـه سـكون        ونه

واحد حركت،   يعني   .ساكن رسيد  تا به اجزاء     قدر تقسيم كرد   حركت را آن  
فهـم  . شـود  ها حركت حاصل نمـي     ونچرا كه از مجموعة سك    ست  سكون ني 

 بررسـي  عمومـاً در  كـه انـسان    به دقت بسياري نيازمنـد اسـت چـرا       نكته اين
كنـد،   حركـت ادراك مـي   چه كـه حـس از واقعيـت           واقعيت حركت،به آن  

 هـاي   از واقعيت حركـت، جـز سـكون       حس هم به تنهايي      مايد و ن بسنده مي 
 حركـت   كـه نمايـد  صورمي انـسان ت ـ از ايـن رو   . كنـد   متوالي برداشـت نمـي    

كـه حـس بـه كمـك عقـل       هـاي متـوالي؛ در حـالي    عبارت است از سـكون    
چـه را حـس از حركـت     تواند از واقعيت حركت آگاهي يابـد و لـذا آن     مي

  .واقعيت حركت نيستدهد،  خبر مي

  تقدم و تأخر، ذاتي حركت است

لحظـه   جا و يك حركت؛ موجودي است مثل زمان كه اجزايش در يك       
هـايش در     نيستند، يعني مثل يك ميز نيست كه در يك لحظه هم پايـه            جمع  

صحنه است و هم سطحش موجود است، بلكه هر لحظـه از حركـت وقتـي                
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در بررسـي خـصوصيت     . كند كـه لحظـه قبـل، از بـين رفتـه باشـد               ظهور مي 
حركت اين نكته قابل توجه است كه شما وقتي به حركـت نظـر داريـد، بـه             

نـه بعـدش ظـاهر       ، كه دائماً وجهي از آن در صحنه است        واقعيتي نظر داريد  
 نه قبلش؛ مثل حركت ماشين در يك جاده، در اين حركت؛ همـواره      است،

ش هـم هنـوز    حـركت يابيـد ولحظـة بعـد    ش را رفته مـي  قبل حركتشما لحظة 
، ولـذا تـا وقتـي كـه پديـده در حركـت اسـت،              اسـت  براي شما ظاهر نشده   

 مثل زمـان كـه همـواره در حـال     . نيستجا جمع اجزاي حركت آن در يك 
هم كـه آمـد،   » بعد«رفت، » حالا«بينيد  است؛ شما ميو تقدم و تأخر گذران  

نـه چيـز   اي كـه نيامـده و    باز رفت، يعني؛ نه گذشته فعلاً هـست و نـه آينـده    
 و اين گذران يا تقدم و تأخر بـه          فقط همواره گذران در صحنه است     ديگر،  

  ٣.يك اعتبار زمانيك اعتبار حركت است و به 

  معني جوهر و عرض

» جـوهر «چون در بحث حركت جوهري نياز داريم تصور صـحيحي از            
. مفهـوم ايـن دو واژه روشـن شـود         ابتـدا   داشته باشيم لازم اسـت      » عرض«و  

رو هـستيم؛ يكـي     هپديـده روب ـ  نـوع    بـا دو     ،م مـا در عـالَ     كنيدچه دقت     چنان
هـا اشـاره    ان مـستقلاً بـه آن     تو  هايي مثل انسان، سيب و درخت كه مي         پديده

هايي مثل رنگ و بو و طعم و علم و شجاعت كه واقعـاً          پديدهديگر   ، و كرد

                                                 
 حـال چـه   -»حركـت «چه تقدم و تأخر را در خارج در نظر بگيريم عبارت اسـت از    چنان - ٣

چه آن تقدم و تأخر را در ذهـن در نظـر بگيـريم،      و چنان-ي باشد و چه عرضيآن حركت جوهر  
 .»زمان«عبارت است از 
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هاي مستقلّي نيـستند، بلكـه بايـد سـيبي باشـد كـه                خودشان در خارج پديده   
جاعت داشـته   داراي رنگ و بو و طعم باشد، يا انساني باشـد كـه علـم و ش ـ                

هايي مثل   وبه پديده»جوهر«نسان، هايي مثل درخت و ا      به پديده  باشد و لذا  
  . گويند»عرض«رنگ و علم، 

 ؛»الخارِج، وجِد في المُوضـوع      إذا وجِد في  «: اند  گفته» عرض«در تعريف   
يعني عـرض؛ چيـزي اسـت كـه چـون آن را در خـارج بيـابي، در موضـوع             

كه رنگ قرمز را بـه عنـوان يـك عـرض در               مثل اين . شود   يافت مي  خاصّي
وقت رنگ قرمز را بدون چيزي كـه آن    يابيم و هيچ    ضوعي مثل سيب مي   مو

  ٤.ابيمي  چيز بتواند قرمز باشد، نمي
إذا وجــد فــي الْخــارِج، وجِــد لا فــي «: انــد گفتــه» جــوهر«در تعريــف 

شـود، در    يعني جوهر چيزي است كه وقتي در خارج يافت مـي  ؛»الْموضوع
كـه خـود آب       يابيم، مثل اين    را مي شود، بلكه خود آن       موضوعي يافت نمي  

  . كه در چيزي يافت شوند يابيم، بدون اين يا درخت يا انسان را مي

  تابعيت عرض از جوهر

چه تصور صحيحي از جـوهر و عـرض داشـته باشـيم متوجـه                 حال چنان 
شويم همواره عرض تابع جوهر است و بـه تعبيـر ديگـر اعـراض ظهـور                   مي

م سـيب، تـابع     ت وكمالِ بو و طع ـ    كه شد   اينمثل  . حالت جوهر خواهند بود   
سيب است و هر وقت بو و طعم سـيب كامـل نيـست، بـراي                » جوهر«ت  شد

                                                 
به واقع رنـگ نيـست،   به عنوان رنگ وجود دارد،      فروشي    هاي رنگ   مغازهدر  چه    البته آن  - ٤

 .بلكه روغني است كه رنگ خاصي را به همراه دارد
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 . هنوز بـه خـوبي نرسـيده اسـت         - يعني جوهر سيب     -سيب  خود  اين است كه    
 كه عبارت باشد     خودش است » جوهر«تابع   - مثل بو براي سيب    -» عرض«پس  

  .از جوهر سيب
آيـا  چيـز اسـت،      كه رنگ هر چيز، تابع جـوهر آن         ن با توجه به اي    :سؤال

  ، تابع چوب درِاتاق است؟ندزن  كه به درِاتاق مييرنگ
د، از متن چوب درِاتـاق خـارج        نزن   مي در كه به    ي نه؛ چون رنگ   :جواب

و لـذا خـود رنـگ درِاتـاق هـم تـابع        . نشده و مثل رنگ و بوي سيب نيست       
.  تـابع چـوب درِاتـاق   ، نـه اسـت جوهر خودش است كه همان مواد روغنـي        

دارد كـه آن رنـگ   را  مخـصوص خـود       اتـاق، رنـگ    آري؛ خود چوبِ درِ   
  .تابع جوهر چوب است

قع مجموعه اعـراض   در وا  كه جوهر هر شيءشود گفت  آيا نمي  :سؤال
مثلاً؛ سيب، مجموعـة همـان رنـگ و بـو و وزن و شـكل مخـصوص                 . ستا

  بينيم؟ است كه ما مي
هايي كه در ذات خود مستقل نيستند،         ه خير؛ زيرا مجموعة پديد    :جواب

كه   چنان هم. دنرس  چه همه هم كنار هم جمع شوند، باز به استقلال نمي            چنان
آورنـد، پـس كلّيـه ايـن اعـراضِ غيـر              وجـود نمـي     مجموعة صفرها، عدد به   

يعنـي  . مستقل بايد به جوهري كه وجودش مستقل است، تكيه داشته باشـند           
پس . بتواند ظهور كند  آن  و بوي مخصوص    بايد سيبي باشد تا رنگ و طعم        

انـد، هـر چقـدر هـم كـه زيـاد باشـند،           وجـودات وابـسته    ،مجموعة اعـراض  
اعـراض عامـل   «و اساسـاً  . وجـود آورنـد   توانند يك واقعيت مـستقل بـه        نمي
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 ونه چيزي مستقل و جدا از جـوهر؛ يعنـي ايـن             »ظهور خصوصيات جوهرند  
  .ستجوهر است كه اين صفات و خصوصيات را دارا

   ماده است يا غير ماده؟، جوهر سيب:سؤال
 جوهر هر پديدة مادي همراه اعراضش در خارج، يـك پديـده             :جواب

آري ما در خارج اشياء مـادي  . دناست و نه دو پديده كه كنار هم آمده باش        
هـاي مـادي،    كه يا جوهر پديـده      اين  و يا موجودات غير مادي داريم، ولي نه       

عراضشان مادي باشـد، بلكـه مـثلاً سـيب، بـه عنـوان يـك        مادي باشند و يا ا   
 در ايـن پديـدة مـادي   انـسان از    پديدة مادي در خارج موجود اسـت، حـالا          

بـه اعتبـار ديگـر عقـل        . شـود    و اعراض مـي     جوهر يك تحليل ذهني متوجه   
 آن شـئ    ذاتاي را بـين ظهـورات يـك شـئ و              تواند چنين رابطـه     انسان مي 

  . به واقعياتي از آن شئ دست يابدايجاد كند و از اين طريق

  نتيجه حركت

چون حركت، تبديل تدريجي قوه به فعل است؛ و چون حركـت بـراي              
رسيدن بـه چيـزي اسـت كـه شـئ قـبلاًَ آن را نداشـته؛ پـس در موجـوداتي                   

انـد و هنـوز نقـص وبـه           حركت تحقّق دارد كه اولاًً؛ به فعليت كامل نرسيده        
دشان هست كه در اثـر حركـت، آن نقـص يـا             هايي در وجو      تعبير ديگر قوه  

قوه، تبديل به كمال يا فعليت آن قـوه شـود وثانيـاً؛ در موجـوداتي كـه قـوة              
ــدارد    محــض ــي ن ــد، حركــت معن ــيچ موجــوديتي ندارن ــد و درنتيجــه ه  .ان
 حركـت   )مثـل مجـردات   (  اگر موجودي در فعليت محض باشد      كه  همچنان

قـوه  وجودي قوة محض هم باشد، چون كه اگر م   عنايت داشته باشيد     .دندار
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، حركت ندارد؛ بنابراين حركت در موجوداتي است كه         استعدم  در واقع   
اي بالقوه باشند، كـه بـا تبـديل جنبـة بـالقوه بـه        اي بالفعل و جنبه    داراي جنبه 

  ٥.رسد خود مي حركت به هدف و نتيجه ،بالفعلجنبة 

  ٦هدف حركت

      ـمبـرايش يكـسان باشـد چنـين        هـا     هـا و جهـت      تاگر شـيءاي تمـام س
چـون اگـر از   . موجودي از يك جهت بالقوه نيست و از يك جهت بالفعـل       

اي داشته باشد، يعني جهتش به سـوي بـه فعـل درآوردن آن قـوه            جهتي قوه 
چـون  ها برايش يكـسان باشـد،     ها و جهت    چيزي تمام سمت   پس اگر . است

بنــابراين . رداي نــدارد،آن شــئ حركــت نــدا جنبــة بــالقوهآن چيــز در واقــع 
هـدف نيـست ومـسلّم     هرگز بي - كه عبارت است از تبديل قوه به فعل       -حركت  

هـايش بـه فعليـت؛ ولـذا      سمت و سويي دارد، كه عبارت است از تبديل قوه 
 ،هر حركتي پايان مخصوصي دارد كه قبل از رسيدن بـه آن پايـان وهـدف               

و ديگر از جنبة نقص خود       هشد» ثابت«سيال است و با رسيدن به آن هدف         
؛ مثل مجردات كه موجودات ثابتي هـستند و ديگـر حركـت          شود  خارج مي 

                                                 
فَكُلُّ ما هو بالفعل من جميع الوجوه يمتنع        ... «: فرمايد  ي در اين مورد م    »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا - ٥

عليه الحركة، و بعكس النقيص كُلُّ ما يصح عليه الحركة ففيه ما بالقوه اذ كُلُّ طالب للحركة يطلـب         
، ص  ٣ ج   ، اسـفار  »...المادة يطلب بالحركـة امـراً       شيئاً لم يحصل له بعد، فلا يصح ان يكون ارد عن          

٦٠. 

 تمام ابعاد حركت را مورد بررسي       طور كامل،  در جلد سوم اسفار به       »عليه  االله  رحمة«درا ملاص - ٦
اند در اين مورد تحقيق كامل بنماينـد، بـه آن مجلـد رجـوع               چه عزيزان مايل    چنان. قرار داده است  

 .فرمايند
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البته بين ثابت بودن يك شئ با سـاكن بـودن آن بايـد         در وجودشان نيست،    
انـد، مثـل ايـن       سـاكن، نـسبت بـه هـم سـاكن     اشـياءِ فرق گذاشت، چرا كـه     

ولي موجـود  . ستحركت ا صندلي كه در كنار آن صندلي فعلاً ساكن و بي  
ثابـت يعنـي موجـودي كـه فعليـت محـض اسـت و در ذات خـود حركـت          

  .نداشته باشد؛ مثل مجردات
نهايت قوه داشـته   چه اشكال دارد كه چيزي بي   سوال شود،   ممكن است   

  در نيايد؟» ثابت«باشد و همواره در حركت باشد و هرگز به حالت 
اشـته باشـد، يعنـي    نهايـت قـوه د   اگر موجودي بـي در جواب بايد گفت    

باشـد، تـا    موجـود توانـد   چنين چيـزي نمـي  نهايت نيستي دارد؛ در نتيجه؛      بي
اي  اگر موجودي هيچ جنبـة بـالقوه  شود  حركت داشته باشد؛ و باز تأكيد مي     

نداشت، نقصي ندارد كه بخواهد با حركت، آن نقص يا جنبـة بـالقوه را پـر        
اي    بالفعـل و جنبـه     اي  كند؛ پس موجـودي داراي حركـت اسـت كـه جنبـه            

، و  بالقوه داشته باشدو از طريق حركت، آن جنبـة بـالقوه، بـه فعليـت برسـد                
هاي بالقوة شـئ؛      ه به فعليت در آمدن جنب     هدف حركت هم عبارت است از     

هـاي    هـدف خاصـي دارد كـه آن هـدف را جنبـه             متحركـي    پس هر پديده  
  .كند بالقوة شئ معين مي
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  ٧كت جوهريبرهان اول در اثبات حر

مطالـب را بـه   باشـند   تـر  راحـت  عزيـزان در فهـم موضـوع،        كه     اين براي
  :كنيم طرح ميبندي شده م دستهصورت 
دقيقاً به اطراف خود بنگريم، هيچ چيـزي را         بين     اگر با چشم واقع    -الف

بينيم كه در حال تغيير و تحول نباشد؛ حال چه اين تغييـر، كُنـد باشـد و             نمي
  .چه سريع

كه خود اعراض    شود، در حالي    عراض نمايان مي  رات تماماً در اَ    تغيي -ب
 هـست كـه رنـگ       )مثل سـيب  (وابسته به جوهرند، يعني هميشه يك چيزي        

هــا واقــع  كــه تغييــر و تحــول در آن... يعنــي وجــود رنــگ و حجــم و. دارد
  .شود، وجودهاي مستقلّي نيستند مي

  :ييد توجه فرماصفحه بعدبراي روشن شدن موضوع، به طرح 

                                                 
و وجـود  كُلُّ جوهر جـسماني لـه نح ـ    « :فرمايد   در طرح اين برهان مي     »عليه  االله  رحمة« ملاصدرا - ٧

مستلزم لعوارض ممتنعـة الانفكـاك عنـه نـسبتها الي الـشخص نـسبة لـوازم الفـصول الاشـتقاقيه                     
الانواع، و تلك العوارض اللازمة هي المسمات بالمشخصات عندالجمهور، والحـق انهـا علامـات                   الي

لوضع المشخصات كلاً او بعضاً كالزمان و الكم و ا          كلّ شخص جسماني يتبدل عليه هذه     ... للتشخص
 .١٠٣ ص ،٣ ج ، اسفار»...و الاَين و غيرها فتبدلها تابع لتبدل الوجود المستلزم اياها



............................................................................................از برهان تا عرفان   ٧٢ 

 هـر تغييـري كـه بـه چـشم بخـورد در              توجه كنيـد   طرح فوق    بهچنانچه  
كنـد و   شود، يعني يا رنگ و مزه و بو و وزن اشياء تغيير مي   اعراض واقع مي  

  .شود ها عوض مي آنو اندازه يا حجم 
اعراض وجودهاي مستقلّي نيستند و تمامـاً        حال چنانچه عرض شد؛      -ج

كنـيم، پـس      در اعـراض مـشاهده مـي       ن حركت را  ابسته به جوهرند؛ و چو    و
 وابسته به جوهر باشد، زيرا تمام وجود اعراض وابسته          ،بايد حركت اعراض  

ها هم مربـوط بـه       به جوهر است و از خود وجودي ندارند؛ پس حركت آن          
جوهر است، يعني چون علّت متغير، متغير اسـت، علّـت اَعـراضِ متغيـر هـم           

پس بايد ريشة همة تغييرات به جوهر برگردد و تغيير          . يد جوهرِ متغيرباشد  با
  ٨.اصلي را در جوهر بدانيم

                                                 
لمّا تقدم أن وجودها     واهراَلْاَعراض من مراتب وجودالج   « :فرمايند  مي »ره«طباطبايي  علامه - ٨

ا الجوهريـة و    في نفسها عين وجودها لموضوعاا فتغيرها و تجددها، لا يتم الاّ مع تغيـر موضـوعا               
 .١٨٥، ص الحكمة اية» تجددها، فالحركات العرضيه دليل حركة الجوهر

  رنگ
  مزه
  بو

  وزن
  صافي
  زبري

  كوچكي
  رگيبز

  حجم

 كيف

كم 

  حركت در اعراض هست و
  اعراض هم مستقل نيستند
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معنـا نيـست كـه بـاز      ، ديگـر بـدين  استجوهر متغير گوييم  مي وقتي  -د
 اعراضي دارد كه آن اعراضش متغير اسـت؛ پـس معنـي متغيربـودن               ،جوهر

بـه خـودي خـود داراي تغييـر         جوهر، اين است كه ذات ماده و جوهرمـاده          
است، يعني ذات ماده چيزي جز تغيير نيست و همة تغييراتي كه در اعراض               

ايـن  يابيم، ريشه در جوهردارد؛ پس جوهر، خـودش تغييـر اسـت؛ مثـل                 مي
؛ يعني آب چيزي جـز تـري        »ذات آب، تر است   «: گوييم  وقتي مي است كه   

 جـايي بـراي اعـراض      نيست؛ چراكه وقتي پاي جوهر و ذات به ميـان آمـد،           
خـود آن  اگر صفتي به ذات و جوهر نسبت داده شـد، ديگـر         ماند؛ پس     نمي

گيـريم ذات عـالم،     لذا نتيجـه مـي  . جوهر، عبارت است از آن صفت وذات  
» وجودش همان حركـت اسـت   «چيزي جز حركت و جنبيدن نيست، يعني؛        

كــه وجــودي دارد و حركتــي، بلكــه مثــل نــور كــه وجــودش همــان  ايــن نـه 
كه يك نور داريم و يك روشنايي، ذات ماده هـم       اين  اش است، نه    شناييرو

يعني حركت؛ يعني ذات مـاده، وجـودي اسـت كـه آن وجـود چيـزي جـز          
مرتبه از وجـود در عـالم        خود حركت يك  «به عبارت ديگر؛    .حركت نيست 

  .»است
  :فرمايد  سبزواري در اثبات حركت جوهري ميملاهادي

وهـــــو جنـــــةٌرييـــــ لَدكُلّـ ـ   هـعا واق راضــاَع ــت الْ ــاًِاذْ كان   ٩ه تابع
يعني حركت جوهري در نزد ما واقعي اسـت؛ زيـرا كـه اعـراض تمامـاً                 

انـد، بايــد آن حركــت،   كـه اعــراض داراي حركــت  و حــال(تـابع جوهرنــد  
  ).مربوط به جوهر باشد

                                                 
 .٢٤٤، ط ناصري، ص )غررالفرائد(»شرح منظومه سبزواري» - ٩
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ــسي  والطَّبــع ان يثْبِــت فَينــسد الْعطــا    ــت ال ــاِ بِالثّابِ ــف ارتبط ١٠الِ كَي  

از طرفي اگر جوهرِ مادي ثابت باشد، چيز جديدي در عـالم بـه وجـود                
مند است كـه    چون اين جوهرِ حركت- شود آيد و عطاي الهي قطع مي     نمي

كـه    چنـان  هـم  -شـود   بالفعل مـي ،اش با گرفتن فيض از عالم بالا، جنبة بالقوه       
 حركت اعراض را بـه چـه   ،باشد حركت ن  و منشأ  اگر جوهر عالم ماده اصل    
اگـر ذاتـي كـه عـين حركـت اسـت، در عـالم               ( .موجود ثابتي مرتبط كنـيم    

  ).!نباشد، پس علّت حركت موجودات را به چه موجود ثابتي مرتبط كنيم؟
كُـلُّ مـا    «چون طبـق قاعـدة      : گفتچنين    اينتوان     مي باز از زاوية ديگر   

 درضِ لاببِالع  نلي ما بِ    اَنْ يهي اتضـي        »الذّاترضـي    (كـه هـر مابالعرآنچـه ع
آنچه ذاتي اسـت؛ مثـل گرمـا         ( بايد به مابالذّاتي   )است؛ مثل گرما براي آب    

 بايد  ختم شود و چون حركت موجود در عالم، بالعرض است،         ) براي آتش 
  .اتي كه عين حركت است، ختم شودبه يك ذ

وهر اسـت؛   چه اشكال دارد كه بگوييم علّت حركت اعراض، ج         :سؤال
كـه جـوهر عـين حركـت      ايـن  ولي جوهر يك چيز داراي حركت است، نـه   

  باشد؟ 
 هنـوز   است كه سؤال كننـده     جهت پيش آمده    اين  سؤال به   اين   :جواب

يم جوهر چيزي    گوي وقتي مي . است   نشده   حركت در جوهر را متوجه    معني  
جـوهر ثابـت اسـت و اعـراض         : گوييد  است داراي حركت، يعني داريد مي     

 غيرمـستقل   شـود كـه علّـت حركـت اعـراضِ           حال سؤال مي  . ت دارند حرك

                                                 
 .٢٤٩، چاپ انتشارات مصطفوي، ص »شرح منظومه سبزواري« - ١٠
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مسلّم بايد ايـن حركـات بـه يـك جـوهري برسـد كـه حـركتش                  ! چيست؟
 عـين حركـت     ، مـاده  رسيم به جايي كـه بايـد جـوهرِ          بالذّات باشد، يعني مي   

  . نه چيزي كه داراي حركت استباشد

  فهمد حركت جوهري راعقل مي

 شـديدتر شـده    د سيب، رنگ و بـوي سـيب       در طول رش  بينيم    كه مي   اين
است، به جهت اين است كـه وجـود جـوهري آن بـا حركـت ذاتـي خـود،                

ن حركـت ذاتـي، اعـراض آن سـيب،      تر گشته كه در نتيجـة آ      وجودي قوي 
نفس انسان كـه بـه جهـت اتّـصالش بـه بـدن              در   و يا    ،اند  قوي و شديد شده   

دا صفات و افعـالش  بينيد در ابت     شما مي  ،مادي داراي حركت جوهري است    
 صـفات و    )يعنـي نفـس   (اش    ضعيف است و با شديد شدن جـوهر وجـودي         

 ظهور تغييـرات در اعـراض، ريـشه         چونگيرند،    الش، قوت و قدرت مي    افع
 مثل نور   .كنيم  در جوهر متغير دارد، هر چند ما آن جوهر متغير را حس نمي            
       يـا  . كنـيم   نمـي اتاق، كه ما هر لحظه نور جديدي در اتاق داريم ولـي حـس

كنـيم،    مثلاً شعلة گاز، كه هر لحظه شعلة جديدي است ولي مـا حـس نمـي               
جهان ماده . دانيم كه واقعاً هر لحظه شعلة جديدي است        فهميم و مي    ولي مي 

هم به جهت ذات متغيرش، هر لحظه جهان جديدي اسـت و چـون حـس و           
هـا را؛ بنـابراين     رآنيابد و نه ذات و جوه       ها را مي    پديده» حد«چشم، هميشه   

انـسان آن  كند و بنا هم نيست كـه چـون     عالم را حس نميحركت جوهريِ 
 منكر شود؛ چراكه موضوع مورد بحث يعني جوهر،         ،حس نكرد حركت را   

حركت آن را بفهمد و از طريق عقل،         ،عقلواقعيتي است معقول؛ پس بايد      
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ل كـرد، ديگـر   را اثبات و اسـتدلا حركت آن را كشف كند و اگر عقل آن       
  .ماند جاي انكار نمي

گوييد كه هر چه نفـس قـوي شـود،             اگر چنين است كه شما مي      :سؤال
ال انسان قدرت مي گيرد؛ چرا در دوران پيري دوباره ضعف و     فعصفات و ا  

اش  مگـر نفـس در پيـري، حركـت جـوهري     ! گـردد؟  سستي بـه بـدن برمـي     
  گردد؟  ضعيف مي
به عنـوان يـك ابـزار در اختيـار      بدن را  همواره خير؛ چون نفس :جواب

شود و نظـر بـه    گرفته، در دوران پيري آهسته آهسته از آن بدن منصرف مي      
اندازد و لذا آثار سستي و ضعف در بدن همچنـان پـيش               اش مي   منزل اصلي 

كند؛ پس مسئله را بايـد در دو    تا آنگاه كه نفس، كلّ بدن را رها مي آيد  مي
 داريـم و هـم   جـوهر نفـس  راكـه مـا هـم    بودن انسان دنبال كرد؛ چ    جوهري

؛ و لذا گاهي حكم جـوهرِ نفـسِ مجـرد مطـرح اسـت و گـاهي                  بدنجوهر  
  .حكم جوهرِ بدن مادي، و گاهي هم تعامل و تأثير آن دو بر همديگر

در جايي كه بحث شديد شدن صفات و افعال انسان است، موضـوع               آن
ضـعيف شـدن    ث  بح ـجايي كـه      حركت و اشتداد نفس است، و آن      رابطه با   

ضعف تعلـق نفـس اسـت بـه          در رابطه با  بدن است به جهت پيري، موضوع       
كه چون نفس انسان به كمال خـود رسـيد ديگـر نيـازش بـه بـدن        بدن و اين 

  .كند شود تا در نهايت آن را رها مي همچنان كم مي
. نكته قابل توجه در اين بحث عنايت بـه حركـت جـوهري نفـس اسـت       

موجودي است مجرد، ولي تجردش نسبي اسـت        كه    چون نفس در عين اين    
شـود كـه    و لذا به بدن خود تعلق دارد و همين تعلق نفس به بدن موجب مي       
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حكم بدن يعني حركت جوهري آن به نفـس سـرايت كنـد و نفـس داراي                 
جايي كه از تجرد نـسبي خـود بـه تجـرد كامـل          حركت جوهري شود تا آن    

  ١١. و بدن را رها كنددست يابد
از طريق توجه بـه حركـت اعـراض    :  متوجه شديم كه اولاًدر اين برهان  

وقتي جوهر داراي صفتي باشد، در واقع       : ثانياً. بريم  به حركت جوهر پي مي    
آن جوهر با آن صفت متحد است و لذا روشن شد خـود جـوهر مـاده عـين       

  .حركت است و نه چيز ديگر

                                                 
 .يگيري نماييدتوانيد پ النفس و الحشر مي  بررسي بيشتر اين موضوع را در كتاب معرفت- ١١
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  ١٢برهان دوم در اثبات حركت جوهري

هاي مادي و تجزيـه       مندبودن پديده   زمانوجه به    ت در اين برهان از طريق    
حركت جوهري عالم ماده خواهيم     متوجه  به صورت زير    و تحليل اين نكته     

  .شد
منــد بــودن و  شــويم؛ تــاريخ  در يــك تأمــل بــديهي متوجــه مــي-الــف

هـاي    دروغ و صـرفاً ذهنـي نيـست و واقعـاً پديـده      امريها  عمرداشتن پديده 
ها به اراده و اعتبار ما نيست كه بتوان آن را         آنمادي زمانمندند و زمانمندي     

چنين نيست كـه مـثلاً مـا بتـوانيم بـه           هاي مادي جدا كرد، يعني اين       از پديده 
  . سال است٣٠ سال يا ٢٠ارادة خودمان بگوييم عمر اين درخت 

شويم مفهوم زمـان چيـزي         عقلي متوجه مي   نظري و در يك تحليل     -ب
 .نـاميم    يعني قبليت و بعديت ممتد را زمان مي        جز معني تقدم و تأخّر نيست،     

گـوييم، عمـلاً از    سـخن مـي  » تـأخر  و  تقدم «يا » بعد«و » قبل«قتي از چون و 
رفـتن،  «گوييم و از طرفـي اگـر تمـام كارهـاي مـادي ماننـد          زمان سخن مي  

هـا،   گيريم، براي آن است كه همة آن         واحد زمان اندازه مي    ارا ب » ...گفتن و 
: گـوييم   و يا مي  » ديروز رفتم «: گوييم  مثلاً مي . وناگون حركتند هاي گ   چهره

پس در واقع اعمال و حركـاتي      »  ظهر گفتم  ١٢اين سخن را قبلاً در ساعت       «
كنـيم و حـد ومـرز         گيري مي   از ما سرزده، كه آن حركات را با زمان اندازه         

                                                 
 .١١٥، ص ٣ ج ،»اسفار «- ١٢
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كننـدة مـرز حركـت اسـت؛ يعنـي            نماييم؛ پس زمـان تعيـين       آن را تعيين مي   
 حـد آن    -كـه چيـز مـستقلّي باشـد          بدون آن  -شود و زمان      تي واقع مي  حرك

 . كند حركت را مشخص مي

 حال كه روشن شد تمام حركات و اعمال ما با صفت زمـان همـراه                -ج
تواند صفتي را حقيقتاً پذيرا شـود         گاه چيزي نمي    هيچكنيم    است، عرض مي  

ه از خـود وزن     توان چيزي را ك ـ      مثلاً نمي  . باشد كه ذاتش خلاف آن صفت    
داربودن بـه آن داد و يـا چيــزي را كـه از                ، وزن كرد و يا صفت وزن        ندارد

بگوييم تفكر ايـن    توانيم    نمي مثلاً   -گرفتاندازه   خـود طـول نـدارد، بـا متر    
اي صفتي داشته باشد كه نتـوان آن صـفت     پس اگر شئ  - متر است    ٥/٣آقا  

اعتبـار مـا نباشـد بايـد آن         را از شئ جدا كرد و بـود و نبـود آن صـفت، بـه                 
هـا   صفت، ريشه در ذات همان شـئ داشـته باشـد، يعنـي ذات خـود پرتغـال               

 . كيلو است٢٠توان گفت سنگيني و وزنشان  سنگين است كه مي

هــاي مــادي را از زمــان جــدا كــرد و  تــوان پديــده حــال چــون نمــي -د
تقّدم و  هاي مادي ذاتاً داراي       زمانمندي جزء ذات آنهاست؛ پس بايد پديده      

هـاي مـادي     خود اين پديـده يعني بايد قبليت و بعديت در ذات     . تأخّر باشند 
 .باشد

چه دقت بفرماييد؛ تقدم و تأخّر داشتن يك چيز، يعني حركـت             چنان -ه
 داراي حركت باشد،   داشتن آن چيز؛ يعني وقتي چيزي در خارج از ذهن ما          

گيريم ذات عالم   ه مي پس نتيج . ئ داراي تقدم و تأخر است     گوييم آن ش    مي
ماده كه داراي تقدم و تأخّر است، داراي حركت است و چون اين تقـدم و            
تأخر در ذات عالم ماده است، پس همواره عالم ماده در ذات خـود جديـد                
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هـاي مـادي در ذات خـود، جديدنـد؛ و در نتيجـه            پديـده  شود و همواره    مي
در دم و تـأخّر دارنـد و        حوادث عالم وجود، خودشان ذاتاً نسبت به هـم تقّ ـ         

 .  عين حركت است،و جوهرشئ مادي هاست حركت، ذاتي پديدهنتيجه 

ع از   چون اين تقّدم و تأخّرِ ذاتيِ ماده را به طور مـستقل و منتـزَ               حال -و
نهـيم؛ ولـي در خـارج آنچـه      گيريم، برآن نام زمـان مـي    حوادث در نظر مي   

هن است و نه چيـز مـستقل و   وجود دارد، حوادث متحركند و زمان انتزاع ذ     
 سـاعت كـه خـودش    ٢٤مثل مفهوم . نه چيز موهوم و دروغي و ساختة ذهن     

 انـسان   يك چيز مستقل نيست بلكه با حركت زمين بـه دور خـودش، ذهـن              
آن تقدم و تأخّر موجود در حركت زمين را از حركت زمين انتزاع كرده و               

نچـه در بيـرون و در       آدر ايـن حالـت      يعنـي   . گيرد  طور مستقل در نظر مي      به
واقعيت هست حركت زمين است و آنچه ذهن از آن حركـت، انتـزاع مـي                

 اعـم از خورشـيد و       -كه چون كلّ ماده       نتيجه اين .  ساعت است  ٢٤كند مفهوم   

 ذاتـاً و جـوهراً    ، پـس كـلّ عـالم مـاده         ذاتاً داراي زمان است    -يا غير خورشيد    
  .داراي حركت است

 .شـد خواهد  طرح  زمان  شخصيت   در مورد    يبحث مستقل آينده  البته در   
منـدي    چه ملاحظه فرموديد از طريق توجـه بـه زمـان           در اين بحث چنان    ولي

مندي، ذاتي عـالم مـاده اسـت، متوجـه شـديم ذات       كه زمان عالم ماده و اين 
  .عالم ماده عين حركت است
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  حركت ذاتي عالم، حركتي است يكنواخت

كنـدي و تنـدي نـدارد،        -حركت  عنوان علامت      به -زمان  ذات  كه    همچنان
حركــت جــوهري عــالم مــاده هــم كــه علّــت زمــان اســت، داراي حركــت 
يكنواخت و ذاتي است؛ چون ذات عالم مـاده عـين حركـت اسـت، ديگـر                 
حركتي تندتر معني ندارد، مانند آب كـه عـين تـري اسـت، و تَرتَـر از آب                   

شـود، ظهـور      هـا ظـاهر مـي       حركت از پديـده   هر اندازه   معني ندارد و اساساً     
 هـر چـه   پـس  . اسـت كـه عـين حركـت اسـت     اي از آن ذات متحـول     چهره

شرايط نزديكي به ذات ماده بيشتر فراهم شود، حركت با شتاب بيـشتري بـه       
 و هر چه انسان از عالم ماده فاصله بگيرد و به عالم مجـردات               آيد  صحنه مي 

 نزديك شـود از حالـت شـتاب و حركـت، بـه عـالم بقـاء و ثبـات نزديـك                  
  .شود مي

 زمان زمين و زمان انسان

كه مكان از ماده جداشدني نيست و بعدي از ماده است، روشن              همچنان
و اي مـستقل؛ و بايـد سـبب     شد كه زمان هم بعدي از ماده است، نـه پديـده          

آن زمان كه از ماده جداشـدني نيـست،جوهر و ذاتـي داراي حركـت              علت  
ن حركـت، يـك جـزء از زمـان يافـت      كه با فرارسيدن هر جزئـي از آ   باشد  

 زمـان كـه معلـول آن         همـان جـزءِ    ،شود و بـا زوال همـان جـزء از حركـت           
  . زائل گردد،بودحركت 

كه روشن شد ذات عالم مـاده عـين حركـت اسـت،              اينحالا با توجه به     
انسان تا در عالم ماده است و تا با بـدن مـادي سـروكار دارد، بـا                  : گوييم  مي
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ت و حتّي اگر حركـت زمـين متوقّـف شـود، بـاز انـسان                زمان در ارتباط اس   
شناسد و با آن در ارتباط خواهد بود و روشن اسـت كـه            تقدم و تأخّر را مي    

شناسيم، حاصل حركت عرضـي   سال مي عت و يا يك سا٢٤نام ه بما  چه    آن
و يا به دور خورشيد است، ولي فهـم اصـلي زمـان بـه               خودش  زمين به دور    

لم ماده است كه انسان در اين دنيا با داشتن بدن با آن             جهت ذات متحول عا   
شناسـد و همـواره بـا خـود دارد،             پس زماني كه انسان مـي      .در ارتباط است  

ولـي  . شناسـد   زماني است كه به جهت بدن خود و نفسِ متعلق بـه بـدن مـي               
شناسـد، زمـاني اسـت كـه بـه            سال مـي    يك  ساعت و  ٢٤زماني كه به عنوان     

آيـد و     زمين به دور خود و به دور خورشيد پديد مـي          جهت حركت مكانيِ    
اين دو زمان كه ناشي از دو نوع حركت است با همديگر فـرق دارد، يكـي          
ناشي از حركت ذاتي جوهر ماده است و ديگري ناشي از حركـت عرضـي              

  .يابد لذا زمان حقيقي زماني است كه انسان از خود مي. باشد زمين مي
بود كه زمان هر موجودي، مقـدار  بايد متوجه فوق نكته دقيق    با توجه به  

 بـه مقـدارحركت      لـذا عمـر حقيقـي انـسان        حركت همـان موجـود اسـت و       
وجودي همان انسان است، نه حركـت زمـين؛ و حركـت زمـين نبايـد عمـر         

وب شود، زيـرا زمـان هـر موجـودي را حركـت ويـژه خـود آن         حسانسان م 
  .سازد موجود مي
ن حركــت اتمــي اســت كــه  آيــا ايــن حركــت جــوهري، همــا:ســؤال

  گردند؟ ها در درون اتم به گرد هسته مي الكترون
ها در يك ملكول نسبت بـه         ها، يا اتم     خير؛ چون در حركت اتم     :جواب

هـاي آب؛ و يـا       شوند، مثل حركت ملكول     جا مي   ، جابه  خاصي هم در مكان  
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هـا   گردنـد كـه هـر دوي ايـن     ها است كه به گرد هسته مـي        حركت الكترون 
 مكاني است و نه حركت جـوهري و حركـت جـوهري اثبـات        هاي  حركت

هـاي اشـياء، ريـشه در ذات      هـا، حتّـي حركـت اتـم         كند كه همة حركت     مي
هـا    ايـن ،هـا  هـا يـا الكتـرون    از طرفي در حركت اتـم .  داردماده متحول عالم 

كننـد ولـي در حركـت جـوهري، جـوهر عـين          ه حركـت مـي    انـد ك ـ    چيزي
  .حركت است، نه چيز متحرك

گرفتــه، پــس چــرا مــا آن را حــس  اگرحركــت سراســرعالم را :ســؤال
  بينيم كه اين ديوار حركت ذاتي دارد؟ كنيم؟ چرا نمي نمي

  :جواب
؛ هـيچ حركتـي   روشـن شـد  كه در كيفيت ادراك حركت     همچنان اولاًً؛

اند   محسوسي«، بلكه   وس صرف نيستند  حسحتّي حركات غير جوهري هم م     
  .»به كمك عقل

وس است  حسحركت جوهري است، مگر خود جوهر، م       بحث در    ثانياً؛
  .وس باشدحسكه حركت آن م

 حركت جوهري، يعني ذاتي كه عين حركت اسـت، پـس چيـزي              ثالثاً؛
نيست كه حركت كند تا ما بـا حـس كـردن آن چيـز، متوجـه حركـت آن                    

و اگـر  عالم ماده شد  متحول جوهرِبايد به كمك عقل، متوجه   شويم ، بلكه    
  حـس   است، ولي   روش ما درست بوده    ، آن را اثبات كرد    ،لالتعقّل و استد  

، نه توان اثبات آن را دارد و نه توان رد كـردن آن را؛ چـون مـسئله و                    انسان
  . مورد بررسي در حوزة حس نيستموضوعِ
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  شبهه بقاء موضوع

انـد    ض شد، اشكال كرده   عركه قبلاً     در مورد حركت جوهري، همچنان    
رو  هراً تغيير كند، ما هر لحظه بـا شـئ جديـدي روب ـ          كه اگر ماده ذاتاً و جوه     

هستيم كه نسبت به قبل تماماً تغيير كـرده و تمامـاً چيـز جديـدي اسـت؛ در                  
همان شـئ قبلـي اسـت؟ يعنـي بـا       توانيم بگوييم اين شئ  حال چگونه مي    اين

شود و ديگر     پذيرفتن حركت جوهري، متحرك و موضوع حركت گم مي        
رود و در ايـن حالـت كـه            به مرحلة بعد از بـين مـي         مرحلة قبل  عامل اتّصالِ 

متحرك از بين رفته و ذاتاً چيز جديدي در صحنه است ديگر حركت معنـا               
مـا در هـر لحظـه بـا چيـز      اگر جوهر شيء حركت داشته باشـد    ندارد، چون   
موضـوع   عمـلاً  و ،رو هستيم كه هيچ ارتباطي با گذشته نـدارد      هجديدي روب 

موضـوع     بي ي موضوع حركت گم شد، حركت     وقتشود، و     حركت گم مي  
حركـت  تـوان    نمـي  امكـان نـدارد    حركت نيست و چون چنين چيزي        ديگر

جوهري را پذيرفت، چون بالأخره در هر حركتـي، چيـزي بايـد باشـد كـه                  
  ١٣.ماند كه در بحث حركت جوهري، چيزي نمي حركت كند، در حالي

                                                 
انَّ الـصورة الجوهريـة لا      «: گويـد   سينا در نفي حركت جوهري مـي        الرئيس ابوعلي    شيخ - ١٣

الاشتداد و التنقص، اما اَن يكون الجوهر و هو في وسط          الْاشتداد و التنقص و ذلك لانها اذا اَقبل         تقبل
فان كان يبقي نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية بل تغـير       الاشتداد و التنقص يبقي نوعه اولا يبقي        

 عارض للصورة فقط فيكون الّذي كان ناقصا فاشتد قد عدم و الجوهر لم يعدم فيكون هذا اسـتحاله          

نمايـد    صـورت جوهريـه قبـول اشـتداد نمـي       يعني) ٤٣طبيعيات شفا، چاپ سنگي، طهران ص       (»...
ر در وسـط اشـتداد بـاقي اسـت، كـه در صـورت بقـاء                 كه اگر قبول اشتداد نمايد يا جـوه         براي آن 

را  صورت، تغيير نكرده است و اگر هـم در وسـط اشـتداد بـاقي نيـست، جـوهر ديگـري جـاي آن           
 .٤٣ ص ،الدين آشتياني  سيدجلال،»شرح حال و آراء فلسفي ملاصدرا«. گرفته است
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  جواب شبهه بقاء موضوع

تـرين اشـكال بـه مبحـث      كـه اساسـي  ملاصدرا در جواب شبهة مـذكور    
  :گويد حركت جوهري است مي

جوهري عامل اتّصال گذشتة موجـود متحـرك بـه           ـ آنچه در حركت   ١
زيرا شخصيت حركت يعني وجـودي      . است» حركت«آينده آن است، خود   

، حـال چـه در      ١٤اتّصالي كه خودش موجب اتّصال گذشته بـه آينـده اسـت           
و چون در حركت جـوهري عـين   عراض و چه در حركت جوهر،   حركت اَ 

  خـودش بـه مرحلـة    مرحلـه قبـلِ    حركت در صحنه است، پس عـينِ اتّـصالِ        
نمايانـد، حركـت       خود را مي   »نور«كه    يعني همچنان . بعدش در صحنه است   

هم به جهت اتّصالي بودن شخصيتش، عين اتّصال گذشته اسـت بـه آينـده؛               
جوهري، پس موضوع حركت گم نشده، بلكه موضوع حركت در حركت           

يعني وجودي كه عـين حركـت      .  جوهري است كه عين حركت است      خود 
  . ماده استست، موضوع حركت جوهريِ او اتصال

كـه    اند عبـارت اسـت از ايـن         ـ جواب ديگري كه به شبهة مذكور داده       ٢
كه بـا   اين شود، نه اساساً در حركت جوهري حقيقت و جوهر شئ، كامل مي        

ديل شود تا بحث گم شدن متحـرك  حركت جوهري به حقيقت ديگري تب   
ئ همواره در حال تبـديل قـوه   ، ذات ش پيش آيد، چون در حركت جوهري    

                                                 
حركــت ، مجموعــة : تــوان گفــت  در بحــث شخــصيت حركــت روشــن شــد كــه نمــي - ١٤
شـود و لـذا سـيلان و     هـا، حركـت حاصـل نمـي        سـكون   هاي متوالي است، زيرا از مجموعة         سكون

 .اتصال در خود حركت است
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هاي خود به فعليت اسـت و در ايـن راسـتا، درجـة وجـودي جـوهر                    نقصو  
  .شود شود، بلكه شديد مي يابد، پس موضوع گم نمي شدت مي

حركت اگر بخواهيم در    : توان گفت   و در يك جواب نقضي نيز مي       -٣
موضوعي داشته باشيم كـه در      گويد،     آن طور كه اشكال كننده مي      جوهري

طول حركت ثابت باشد، بايد حركت اَعراض را هم منكر باشـيم، چـرا كـه        
گوييم اين قرمزي امروزين سيب، همان سبزي    در حركت اعراض مگر نمي    

  مگر تماماً همان سبزي ديروز به قرمـزي امـروز تبـديل نـشده              است؟ديروز  
چيـز بـدانيم جـز خـود حركـت؟            ؟ حال عامل اتصال قبل به بعد را چه        تاس

 چـه در حركـت      - حركـت در صـحنه اسـت         ،يعني چون در تمام اين مراحـل      

 پس عامل اتصال كه همان حركـت باشـد در   -عرضي و چه در حركت جوهري  
صحنه است وگرنـه همـان اشـكالي كـه بـه حركـت جـوهري گرفتنـد، بـه                    

  ١٥.هد بودحركت عرضي نيز وارد خوا

                                                 
) در جـوهر  (والبرهـان علـي بقـاء الـشخص هـا هنـا             «: فرمايـد    مي »عليه  االله  رحمة« ملاصدرا - ١٥

 ـ) در عرض (كالبرهان علي بقاء الشخص هناك     صل الواحـد  فانَّ كلاً منهما متصل واحد زماني، و المت
 »...الحكمـة     له وجود واحد، الوجود عين الهويه الشخصيه عندنا و عند غيرنا مما له قـدم راسـخ في                 

 .٩٧ و ٩٦، ص ٣ ج،»اسفار«



٨٧ .............................................................................................حركت جوهري

  
  
  

   اثبات ذات قيوم خداوند-١
  
  
  اثبات معاد به معني عام -٢
  
  
روشن شدن شخصيت زمـان بـه         -٣

  عنوان بعد چهارم ماده
  
  
   حل مشكل حدوث و قدم-٤
  
  

  انـرهـايج بـتـن

  حركت جوهري

  حل مشكل ربط متغير به ثابت -٥



............................................................................................از برهان تا عرفان   ٨٨ 

  اثبات ذات قيوم خداوند

 عـين    عـين حركـت اسـت و       طبق بحث حركت جـوهري، جهـان مـاده        
 چراكه هرجا پـاي حركـت   - جوهر، يعني عين نياز بودن آن،  حركت بودن 

هست، يعني شئ در حال به دست آوردن چيزي است كه ندارد، حال اگـر               
 وجـودش عـين نيـاز بـه        موجود در صحنه، عين حركت باشد، يعني سراسـرِ        

ان ماده داراي ذاتي است با جوهر متحول؛ پس          از طرفي كلّ جه    -غير است 
عالم مـاده كـه     غير مادي، زيرا بقاء     است  كلّ جهان ماده عين نياز به فياضي        

از نظامي فوق نظـام     كه   فيضي است    عين حركت و عين نياز است، به افاضة       
 چون سراسر نظام ماده با داشتن حركت ذاتـيِ خـود، عـين             - به آن افاضه شود      مادي

 حقيقتآن  بايد   و چون جهان ماده موجود است و بقاء دارد، پس            -ز است نيا
زيرا اگر فيض قطـع     . بخشي باشد   ماده همواره در حال فيض    عالم   فوق   غيبيِ
. شـود   ديگر جهان ماده نابود مي -  ماده عين نيازمندي به غير است       چون بود  -شود  

ن كـه هيـزم از آن   مثل آتش؛ كه تا هيزم به آن برسد موجود است ولي همي        
  نرسـد، شـعله متوقـف      آتـش اگر هيزم بـه     كه    اين  شود؛ نه   قطع شد، نابود مي   

 مطلق بـه    وچون جهان، در عين نيازِ    . شود   بلكه ديگر نيست و نابود مي      ،شود
 كـلّ عـالم     مـافوقِ  ، پـس آن فـيضِ      است حاضرنابود نشده   غير خود،در حال  

طبـق  همـين جهـت هـم        اش جريـان دارد وبـه       دهي  ماده موجود بوده و فيض    
  .تحقّق استخلق شدن و در حال دائماً جهان ماده بحث حركت جوهري، 
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خداونـد همـواره در حـال       يعني   ١٦؛»كُلَّ يومٍ هو فيِ شأن    «  قرآن به تعبير 
   از عالم مـافوق     ي همواره در حال پذيرش فيض      ماد ايجاد است، پس جهان 

اره در حـال فـيض دادن   ي هـم همـو     تا باقي بماند، و عـالم ربـوب        ، است خود
بـلْ  «؛ » خلقت جديد غافلنـد كافرانند كه ازاين « وبنا به فرمايش قرآن    است

     ديدلْقٍ جخ نسٍ مم في لَبفهمنـد كـه خداونـد دائـم در حـال              يعني نمي  ١٧»ه
  .دهي به عالم است فيض

 -يـد اسـت    دائماً يـك عـالم جد      ماده،  عالم پس طبق حركت جوهري،   

همـين جهـت هـم عـالم در قبـضة           و بـه   -ئماً نور جديد اسـت      مثل نور اتاق كه دا    
 فـيض خـود را بـه        كه مطلق ارادة خداوند است و اگر يك لحظه اراده كند         

پـس علّـت موجـود    . شود سره نيست و نابود مي عالم نرساند، تمام عالم يك  
 . اسـت  از عالم مـافوق    به جهت فيض دائمي      ،بودن و تحقّق دائمي اين عالم     

توان يك ذات قيومي را كه دائماً         ق برهان حركت جوهري مي    از طري لذا   و
  .اثبات كرد رساند تا آن را باقي و كامل كند،   فيض مي،به اين عالم

  اثبات معاد به معناي عام

طبــق بحــث حركــت جــوهري، مــشخص شــد كــه جهــان مــاده  -الــف
  .يكپارچه حركت است

                                                 
 .٢٩ آيه ، سوره الرحمن- ١٦

 .١٥ آيه ، سوره ق- ١٧
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و غايـت   كـه جهـت       و نيز روشن شد، حركت معني ندارد مگر اين         -ب
از قوة خود درآمده و بـه فعليـت   شيء  ،داشته باشد ودر راستاي آن حركت   

 .مخصوص خود برسد

» قـوه «گرفتن فيض از عالم بـالا، از      و  جهان در اثر حركت جوهري       -ج
تـوان    يعنـي يـافتن آنچـه مـي       » فعليـت « به   ،توان داشت   يعني نداشتني كه مي   

يعنـي  . قـص بـه كمـال اسـت    رسد و اين به معني خارج شـدن از ن     يافت، مي 
جهان ماده از طريق حركت جوهري در حـال خـارج شـدن از نقـصِ خـود             

 .است

هاي جهان ماده به فعليت تبديل شـد و سراسـر در              وقتي نقص يا قوه    -د
كمال و فعليت خود قرار گرفت، ديگر حركت ندارد و جوهر ماده هر چـه               

در ايـن   . قبـول كـرده   مي توانسته از مبدأ فيض، فيض و كمـال قبـول كنـد،              
حالت ديگر جهان از ماده بودن خارج شده، چون وقتي حركت در صـحنه              

 .نيست ، ماده بودن در صحنه نيست

 و بـه فعليـت رسـيد و         شـد وقتي جهان مـادي از مـاده بـودن خـارج             -ه
نوراني گشت، ديگر آن جهان از نظر درجة وجودي، وجـودي اسـت برتـر               

 . عالم ماده است نيست و اين همان قيامتهاي عالم ماده در آن كه نقص

شود؛ مثل    طبق بحث حركت جوهري، هم اكنون جهان دارد قيامت مي         
كودكي كه در حال جوان شدن است و يا مثل جواني كه در حال پير شدن                

     است، هر چند در ظـاهر     وسي نيـست، چراكـه     حـس  م حركـت آن، حركـت
 چيـز   ،ت و ذات و جـوهر     ريشة اين تغييـر در ذات و جـوهر عـالم مـاده اس ـ             

حركـت آن   ووجـود  توان متوجه     وسي نيست، بلكه به كمك عقل مي      حسم
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يعلَمونَ ظاهراً من الحَيوة الدنيا و هـم  «: فرمايـد  است كه قرآن مي     و اين . شد
اند، چون علمـشان   هايي كه منكر حقايق  يعني اين١٨؛»عنِ الْاخرة هم غافلون  

دگي دنيايي است؛ در نتيجه از آخرت و باطن اين دنيـا   فقط در حد ظاهر زن    
اي و تـصديق      اگر باطن عالم را بيابي، قيامت را يافتـه        ! پس اي انسان  . غافلند

 :يعني. خواهي كرد

  رويم نيك بنگر ما نشسته مي

كه مكاني    بدون آن  ،شود  يعني؛ جهان چون كودكي است كه جوان مي       
يابـد و در خـود         خـود برتـر دسـت مـي        را طي نمايد، بلكه از خود اوليـه بـه         

  .كند و به همين شكل در حال تحول است حركت مي
ــه عقــل   ــا ب   تــو ســفر كــردي زنطفــه ت

  
   نـي بـه نَقـل      ،ني به گامي بود و منـزل      

روزي در پيش است كـه زمـين غيـر ايـن زمـين اسـت           : فرمايد  قرآن مي   
»       مواتالـس ضِ والاَر رغَي ضلُ الاَردبت وميعنـي؛ روزي كـه زمـين و         ١٩»ي

 از يك جهت همين زمين اسـت و         .شود  آسمان، غير اين زمين و آسمان مي      
 هـاي خـود درآمـده    از جهتي اين زمين نيست؛ چراكه كامل شده و از نقص    

 سـال پـيش   ١٠اين جـوان همـان كـودك     : توان گفت   كه مي    مثل اين  .است
 پـس  .سـت  اخود را پشت سر گذارده  كودكي  هاي    كه نقص   است، درحالي 

 لذا قرآن   .هاي خود بيرون آمده      منتها از نقص   ،زمين قيامت، زمين دنيا است    
 زمـين در قيامـت بـه نـور          ؛ يعنـي  ٢٠»اَشرقَت الْاَرض بِنورِ ربهـا    «: فرمايد  مي

                                                 
 .٧ آيه ، سوره روم- ١٨

 .٤٨ آيه ، سوره ابراهيم- ١٩

 .٦٩ آيه ، سوره زمر- ٢٠
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:  يابـد    مـي   گفـتن  سـخن تـوان   شـود بـه طـوري كـه           پروردگارش نوراني مي  
يـا  . كند  زي كه اخبار خود را بازگو مي       يعني؛ رو  ٢١»يومئذ تحدثُ اَخبارها  «

 ؛ يعنـي  ٢٢»انَّ الدار الْـاخرة لَهِـي الْحيـوان، لَـو كـانوا يعلَمـون             «: فرمايد  مي
را   ، اي كـاش مـردم ايـن          دار و نظام آخـرت سراسـر حيـات اسـت           ،هرآينه

دانستند كه نظام آخرت سراسر حيات است و از آن حالت مادي خـارج         مي
  .شده است

كنيد؛ نظام آخرت، صورت كامل شدة همـين           طوري كه ملاحظه مي    به
نظام دنيايي است، منتها ديگر حالت نقص عالم ماده را ندارد، بلكـه سراسـر    

  .اند ديوار آن از جنس حيات  و حيات است و در
در اثـر حركـت     حركـت جـوهري، ايـن جهـان          يـه  اگر طبق نظر   :سؤال

شود، پـس ايـن       هايش برطرف مي    قصرسد و ن    از قوه به فعليت مي    اش    ذاتي
  شود؟ اين صورت معاد جسماني چه ميدر گردد،  جهان، جهاني ديگر مي

  :جواب

شـود، بلكـه همـين      طبق حركت جوهري، جهان، جهان ديگر نمـي      اولاً؛
هـاي    مثل كودكي كـه جـوان شـود و نقـص          . شود  جهان است كه شديد مي    

  ٢٣.اش را پشت سر بگذارد كودكي

                                                 
 .٤  آيه، سوره زلزال- ٢١

 .٦٤ آيه ، سوره عنكبوت- ٢٢

  :گويد جا كه مي شايد بتوان سخن مولوي را در همين رابطه دانست، آن - ٢٣
ــدم  ــامي شـ ــردم و نـ ــادي مـ   از جمـ

  
ــر زدم    ــوان س ــه حي ــردم ب ــا م   وز نم

ــ   ــدم مــ ــواني و آدم شــ   ردم از حيــ
  

  پس چه ترسم كي ز مردن كم شدم       
ــشر      ــرم از بـ ــن بميـ ــر مـ ــار ديگـ   بـ

  
   و پـــرتـــا بـــرآرم در ملائـــك بـــال
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بـدن    در قيامت هيچ روحي بـي  است كهعنيبدين مني،   معاد جسما  ثانياً؛
و لذا مسلّم ما در قيامـت هـم، جـسم داريـم ولـي جـسمي همجـنس           . نيست

همان دنياي نوراني قيامت؛ مثل جسمانيت دست و پاي مـا در خـواب، كـه                 
جـا،   كه در خواب دست و پا داريم ولي جنس آن همجـنس آن           در عين اين  

  ٢٤.استيعني همجنس همان دنياي خواب 
در مـورد معـاد جـسماني در جلـد نهـم اسـفار، بحـث         » عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

توان به صورت ذيل از زبـان         نمايد كه خلاصه آن را مي       مبسوطي مطرح مي  
  .آشتياني چنين نقل نمود الدين استادسيدجلال

 بهشت جسماني اعمال صالحه از قبيل نماز، روزه، حـج، جهـاد و         مبدأ«
نفـس ناطقـه بـه اعتبـار        .  ملكـات كاملـه اسـت      كسب اخـلاق فاضـله و     

قع داخلي خود صُوري را ايجـاد نمـوده و          اكتساب اخلاق فاضله در صُ    
. باشـد  آن صور منشأ فعليت نفس و سبب خروج آن از قوه به فعـل مـي     

بعد از خروج از اين نشأه . شود ر به آن صور مينفس بدون شك متصو
در قــوه واحــد  نفــس وايو زوال شــواغل ماديــه و جــسمانيه، جميــع قــ

شود و به اعتبار استكمال جوهري و رفـع مـاده، قـدرت بـر                 محشور مي 
اي دارد و در ايجــاد مــشتهيات خــود احتيــاج بــه مــاده  ايجــاد هــر شــي

جسماني ندارد و هرچـه در لـوح نفـس او خطـور نمايـد در نـزد او در               
  .»بيرون حاضر است

                                                                                              
  بـــار ديگـــر از ملـــك پـــران شـــوم

  
ــوم    آن ــد آن ش ــم ناي ــدر وه ــه ان   چ
  پس عدم گردم، عدم، چون ارغنون       

  
ــون  ــه راجعــــ ــدم كانّااليــــ   گويــــ

   
 .رجوع فرماييد» نحوه حيات بدن اُخروي«توانيد به نوشتار   در مورد معاد جسماني مي- ٢٤
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  :فرمايد و در مورد جسماني بودن دوزخ و آتش مي
ــارِ   « ــار معنــويِ روحــانيِ عقلــي، و ن ــر دو قــسم اســت؛ ن ــار ب دوزخ و ن
 نار عقلي حرمان قـوه عقليـه از   مبدأ. حسوسِ شبحيِ جسمانيِ مقداري م

كمالات نفسانيه و علوم الهيه و معارف ربانيه و معاندت با معارف حقه             
وارده در كتـب آسـماني و    و اعراض از حقايق  �و انكار انبياء و ائمه    

باشدعلت حصول آتـش       و معاد و رسوخ عقايد باطله مي       مبدأشك در   
نفـس بعـد از     . باشـد   حسي فرورفتن در شهوات و در دنيا و ماديات مي         

 به صُور مناسب با اعمـال  رمتصواستمرار در ايجاد اعمال زشت و پليد،   
خود شده و به واسطه كثرت اُنس با اعمـال حيـواني و شـيطاني، مظهـر       

  ٢٥.»شود و چه بسا به صورت انسان محشور نشود صور مار و عقرب مي

   در مورد معاد جسماني»عليه االله رحمة«خميني نظر امام

 را كه داراي معارف عميق و دقيقي        )عليه  االله  رحمة(خميني  دراين رابطه نظر امام   
بوده و نقش حركت جـوهري را در تبيـين معـاد جـسماني بـه خـوبي نـشان                 

 : فرمايند  ميايشان. كنيم  مينقل، در ذيل به صورت كامل دهد مي

 رو بـه  ،با توجه به حركت جوهري، موجـود در ذات خـود از ضـعف             «
رود و هيـولا مرتبـه بـه مرتبـه، بـه طـرف اخـذ صـور                   قوت و كمال مي   

سـنخِ وجـود      كند تا جايي كه در صفا و شدت، هـم           كماليه حركت مي  
وجـود  اي از   يعني در اثر اين حركت و اخذ افاضات، به مرتبه         . شود  مي
خواهد به موت طبيعي، از سر شاخه عالم طبيعت بيرون            رسد كه مي    مي

رود و هيولا را رفـض نمايـد و از شـجره عـالم مـاده رهيـده، در عـالم                     

                                                 
 .٨٧ و ٨٦ ص ،تيانيالدين آش ، سيد جلال»شرح حال و آراء فلسفي ملاصدرا« - ٢٥
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ئ به صورتش شيئيت ش«مستقر گردد و طبق اصل اكمل و اَعلا ثابت و    
پس اگر صورت اخير، مـاده منـضمه را از دسـت            » اش  است، نه به ماده   

ئ محفـوظ اسـت،   نمانـد، شـيئيت ش ـ  صورت چيـزي بـاقي   بدهد و جز   
اش كه چوب است، نيـست؛ بلكـه بـه            بودن تخت به ماده     چنانچه تخت 

بودن نباشد، بـاز تخـت،     صورتش است، و لذا اگر ماده آن يعني چوب        
  .تخت است

. از طرفي نفس انسان، صورت اخير اوست و شيئيت انسان به آن اسـت      
سير كمالي خود را طي كرد به جايي  حـال اگر انسان در عالم طبيعت م      

 مستغني است و بـه قـدري        طبيعترسد كه از ماندن در شجره عالم          مي
، مجذوب نور جمال    االله  ملائكة رنگ و بو شده كه      طعم و خوش    خوش

آرام، جــسم طبيعــي را پــشت ســر   شــوند و آرام و عطــر وجــود او مــي
بـه جـسم مثـالي كـه حاصـل          » حركـت جـوهري   «گـذارد و در اثـر         مي

  .رود شود و از طبيعت بيرون مي حركت آن جسم طبيعي است نايل مي
ايــن جــسم مــادام كــه در طبيعــت اســت، جــسم خــالص نيــست، بلكــه 

چون مقرون به هيولا است و هيولا، ( اختلاطي از جسم و لاجسم است 
رسد كه جـسم خـالص        اش به جايي مي      و با حركت ذاتي    )جسم نيست 

رسـيدن، و وقتـي بـه آن مرتبـه          مثالي شود و اين يعني به مرتبه جسم        مي
   كنـد،   اش، توقف پيـدا مـي      امتداديه جوهريه  رسيد، حركت در حقيقت

چون اگر اين حركت ادامه يابد ديگر معاد جسماني نخواهد بود، ولـي      
هـا    چون عالم مثال حركت ندارد، جسم مثالي همواره بـراي همه انسان          

ودش بدين معنا است كـه     باقي خواهد ماند و محال است نباشد، زيرا نب        
  .انسان مولود طبيعت نباشد
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رود، انسان   انساني كه فعلاً در طبيعت است و به تدريج رو به كمال مي            
خالص نيست و تعين ندارد، چون در بين قوه و فعل در حركت است و 

گـذارد، تـا    گذرد نقص آن درجه را به جاي مـي  اي كه مي از هر درجه 
عت را بـر زمـين بگـذارد و آن آخـرين         روزي برسد كه نقص عالم طبي     

انـسان وقتـي بـا      . قدم حيات دنيـايي و اولـين قـدم حيـات ديگـر اسـت              
حركت، به عالم برزخ رسيد و جسم برزخـي شـد، شخـصيت او بـاقي                

يعني همان كودكي است كه در اثر حركت جوهريه و اسـتعداد        (است
 و هرچـه بـالاتر رود، وجـودش         )اسـت   وجود فعلاً جسم برزخـي شـده      

شـود و     تـر مـي     تر و جنبة وحدتش قوي      تر و جنبه كثرتش ضعيف      امعج
لذا يك شخصيت واحد است كه همه شئون مراتب قبل را دارا اسـت،       

چشد، و خلاصه همه آنچه در مراتب پـايين           بيند، مي   كند، مي   لمس مي 
  .داشت در مراتب بالاتر همان قدرت و توان را دارا است

» قابـل «هيولا و جنبه بـالقوه دارد   نفس، مادام كه در طبيعت است چون   
صُور جسميه است، هرچند خودش جسم نيست، ولي بعـد از مفارقـت             

توانـد اجـسام جرميـه را     از عالم طبيعت و فراغت از تدبير امور غير، مي  
       الاراده اسـت و از اشـتغالات طبيعـت رسـته          ايجاد نمايـد و چـون قـوي

كه در همـين دنيـا در      انهمچن( نمايد    است، هر چه اراده كند ايجاد مي      
 و لذا در نشئه آخرت )كند ذهن خود صورت اشياء را اراده و ايجاد مي

كند، بلكه آن بدن، بدني است كه نفس،  بدن خود را خودش ايجاد مي
 و يـا ايجـاد   و ايجـاد و اعـدام آن، مـساوق اعـدام      خود آن بـدن اسـت       

  ٢٦.باشد خودش مي

                                                 
  .٢٢٦ تا ٢١٨ ص ،تقريرات اسفار، »»عليه االله رحمة«معاد از ديدگاه امام خميني «- ٢٦
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  ارم مادهروشن شدن شخصيت زمان به عنوان بعد چه

از ديگر نتايجي كه بحـث حركـت جـوهري در بـر دارد روشـن شـدن                  
كردند زمان هيچ نحوه واقعيتي       چرا كه بعضي تصور مي    . ماهيت زمان است  

كردند   ندارد و صرفاً ساختة ذهن است و بعضي درست برعكس، تصور مي           
. كه زمان نيز مخلوق مستقلي است كه خودش به خودي خود موجود است            

چنان موضوع را روشن نمود كه مشكل هر دو انديـشة             آن» عليه  االله  رحمة«ملاصدرا
  .كنيم  مينقلوي را به صورت زير  ما نظر .فوق روشن گشت

مفهوم تقـدم و    : ض شد؛ زمان عبارت است از     عركه قبلاً      نچنا هم -الف
  .تأخّر در ذهن

 موجـود در ذهـن      مـصداق تقـدم و تـأخّرِ      از ذهـن    آنچه در خـارج      -ب
به عبارت ديگر زمان، مفهوم تقـدم       .  موجودي است كه حركت دارد     است،

يعنـي زمـان    . و تأخر است كه مصداق خـارجي آن مفهـوم، حركـت اسـت             
يك پديدة مستقل خارج از ذهن نيست، هرچند موهوم و ساختة ذهـن هـم               

 . نيست

خـارجي  ي كـه دارد مفهـوم تقـدم و تـأخّر را از شـئ         ذهن، با تواناي   -ج
د و بـه    نماي ـ    ادراك مـي   »زمان«  مستقلاً به عنوان مفهومِ    ن را  آ كند و   جدا مي 

ز شـود كـه يكـي ا        گفتـه مـي   » انتـزاع «ذهـن    به اين عمـل      .اندازد  آن نظر مي  
و » بتـول «و » رضـا «و  » حـسن «كـه ذهـن از         همچنان .خواصّ مهم ذهن است   

الاشتراكشان يعنـي آنچـه در همـة     كه در خارج از ذهن هستند، مابه   » فاطمه«
سازد، مفهومي كه     ن را مي  كند و مفهوم انسا     ست را جدا مي   مشترك ا ها   آن
كه آنچه در     كند، در حالي     صدق مي  »فاطمه«و  » بتول«و  » رضا«و  » حسن« بر
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مصداق آن مفهوم ذهنـي  هر كدام خارج هست ، يا بتول است و يا رضا كه      
ده انتـزاع كـر   ... ضا و فاطمـه و     ذهن آن مفهوم را از بتول و ر        ستند و هانسان  
 انجـام   تقـدم و تـأخر    مفهـوم   انتـزاعِِ    ذهن عـين همـين عمـل را بـراي            .است

دهد؛ يعني از حركت موجود در خارج، مفهـوم تقـدم و تـأخر را انتـزاع        مي
 .نهد مي» زمان« و نام آن را كند مي

از حركـت؛   شـده  بنابراين چون مفهوم زمان، مفهـومي اسـت انتـزاع      -د
جـا   خّر معنـي نـدارد؛ يعنـي در آن   پس جايي كه حركت نيست، تقـدم و تـأ       

 عـالم مـاده، زمـان       مند   به ذات حركت    و با توجه   ،نداردو وجود   زمان معني   
كه ذهن از حركت انتزاع كرده است، مـورد           مفهومي در عالم ماده به عنوان    

 .توجه است

پس زمان، بعدي است از ابعاد ماده؛ يعني چون ماده عـين حركـت               -ح
ر خارجي است و چون زمان همان مفهـوم تقـدم و تـأخّر    يا عين تقدم و تأخّ 

است كه ذهن از حركت انتزاع كرده، پس زمان از ماده جدا نيست و جايي          
خـارج از عـالم مـاده،       كـه     چنـان  هـم پس  كه ماده نيست، زمان معني ندارد؛       

  . دهد دهد، زمان هم معنا نمي مكان و بعد معنا نمي
بـود كـه زمـان هـر موجـودي،          يـد متوجـه     فوق با نكته دقيق     به عنايتبا  

 به مقـدارحركت     لذا عمر حقيقي انسان    مقدار حركت همان موجود است و     
وجودي همان انسان است، نه حركـت زمـين؛ و حركـت زمـين نبايـد عمـر         

وب شود، زيـرا زمـان هـر موجـودي را حركـت ويـژه خـود آن         حسانسان م 
  .سازد موجود مي
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، مفهـوم وهمـي و ذهـن سـاخته      كه عرض شد مفهوم زمـان  چنان   هم -و
نيست، بلكه مفهومي است كه مـا بـه ازاء خـارجي دارد، هرچنـد كـه عـين                    

مثـل  . خارج هم نيست و به اصطلاح فلاسفه، از مقولات ثانيه فلـسفي اسـت            
مفهوم انسان كه نه ساختة ذهن است و نه عين آن در خارج هست، چرا كـه   

ل مردان، در حالي كه انسان      شود و هم شام     مفهوم انسان، هم شامل زنان مي     
 .در خارج يا زن است و يا مرد

  حل مشكل حدوث و قدم

          عـدي از   وقتي براساس برهان حركت جوهري مشخص شد كه زمـان، ب
گيـريم    عالم ماده است و خارج از عالم ماده، زمان معني نـدارد، نتيجـه مـي               

هـان مـاده    آيد، يعنـي همـين كـه ج         با خلق عالم ماده، زمان به وجود مي       كه  
زمـان  آن   در   كه اول زمان بوده وبعداً جهان مـاده         اين  هست، زمان هست؛ نه   

طور نيست كه عالم ماده در يكـي از مراحـل زمـان             ؛ پس اين  به وجود آمده  
در كنـار آن  وجود آمده باشد و يا عالم ماده از اول، همين كه زمان بوده،       هب

 باشـد و در     »حادث زمـاني  «ه يا   عالم ماد تصور كنيم   وجود آمده و     هبزمان  
وجـود     باشد، و از ابتداي زمان به      »قديم زماني  «زمان حادث شده باشد و يا     

همـراه  و يـا    در آن    ،زيرا زمان، موجود مستقلّي نيست كه جهان      .  آمده باشد 
هـر لحظـه    » جهان مـاده  «وجود آمده باشد، بلكه طبق حركت جوهري       هآن ب 

پـس  . شـود   لحظه موجود مـي     به  و آن، لحظه  هم پير » زمان«آيد و     وجود مي  هب
 مخـصوص بـه آن      ه حادث است و زمان    جهان ماده هر لحظ   : توان گفت   مي
  . هر لحظه حادث استنيز
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، يعنـي   اسـت مكـان ايجـاد شـده    زمـان و بـي      پس كلّ عالم مـاده در بـي       
وجـود آمـدن     بهكه عالم ماده در زماني ايجاد نشده، بلكه همراه   طوري  همان

در مكاني ايجاد   كه  طور    ، همان  است وجود آورده   ن خود را هم به    خود، زما 
آمـد، مكـان و   وجـود    نشده، بلكه خودش همان مكان است، و همين كه بـه          

  .زمان معني پيدا كرد

  مبناي قواي قلب

شــد؛ خداونــد عــين غنــي و قــرار اســت، مطــرح هــايي كــه  طبــق بحــث
 انـسان بـه     برعكس، عالم ماده عين فقر و حركت است؛ پـس هـر چـه روح              

بيـشتر   شـود، قـرار و آرامـش در او       تر  خدا توجه داشته باشد و به او نزديك       
 شود، و هر چه به عالم ماده نزديك شود و تـوجهش بـه آن عـالم                  ايجاد مي 

قـراري اسـت در جـان و          د، حكم عالم ماده كـه اضـطراب و بـي          جلب گرد 
 بِذكْرِ االلهِ تطْمـئن     اَلا«:فرمايد  كه قرآن مي    كند؛ و اين    روح انسان سرايت مي   

قلـب بـه   يابـد، چـون بـا توجـه        ها آرامش مـي     يعني با ياد خدا قلب     »الْقُلُوب
خداوند يك نحوه ارتبـاط و سـنخيت بـا عـالم قـرار و غنـي در قلـب              سوي  

تـوان در ايـن مبحـث روشـن           هاي ديني را مـي      جايگاه تزكيه . شود  ايجاد مي 
 شـرعي از بـدن       بـا فاصـله گـرفتن      ان بـا تزكيـه و     نمود كه چگونه نفس انـس     

  .شود قرار نزديك ميعالم مادي، به عالم معنا و 
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  حل مشكل ربط متغير به ثابت

كنيم و سپس با وسعت        با طرح سؤال و جواب طرح مي       ابتدا موضوع را  
  .پردازيم بيشتر به جوانب موضوع مي

 حـال  گويند علّت متغير، بايـد متغيـر باشـد؛       كه مي    با توجه به اين    :سؤال
، پس خدا هم كه علّـت  »جوهر عالم ماده عين حركت است     «: گوييد  كه مي 

كه گفتيم هـر جـا         داراي حركت باشد، در حالي      است بايد  جوهر عالم ماده  
 گرفتن چيزي كه شـئ  پاي حركت هست، پاي نقص هست و حركت يعني    

  .تواند براي خدا فرض كرد ندارد و چنين صفتي را نمي
متوجه شـده باشـيد كـه    بايد حث حركت جوهري  با دقّت در مب    :جواب

اسـت؛ مثـل    » عين حركت  «است كه آن وجود   » وجودي«جوهر عالم ماده،    
       عـين شـوري اسـت؛ پـس نمـك را            نمك كه وجودي است كه آن وجـود 

انـد كـه آن وجـود در آن مرتبـه،             اند، بلكه وجودي به آن داده       شوري نداده 
خالق آن حركت نـداده اسـت تـا         لذا جوهر عالم ماده را      . عين شوري است  

خودش هم حركت داشته باشد، بلكه وجودي به آن داده كـه آن             خالق آن   
جهت حركت داشتن براي خداوند لازم        همين  وجود عين حركت است و به     

آيـد كـه آن مطلـوب           آيد، بلكه عين وجود بودن براي خـالق لازم مـي            نمي
دم تـصور صـحيح از     د كه ريشة اين سؤال در ع      كنيلازم است دقّت    . ماست

كننده هنـوز تـصورش ايـن اسـت كـه             حركت جوهري است، چراكه سؤال    
كـه ذات   حال آناست كه داراي حركت است، و » چيزي«جوهر عالم ماده    

اي اسـت از      است و اين ذات عين حركـت، مرتبـه        » فقط حركت «عالم ماده   
  .باشد ترين مرتبة وجود هم مي مراتب وجود، كه البته پايين
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سؤالي كه همـواره در طـول تـاريخ تفكـر      چنانچه ملاحظه كرديد؛    پس  
مطرح بوده، چگونگي ارتباط موجود متغير است با خداوند كه ذاتي اسـت             

كردند جواب ايـن   فيلسوفان گذشته از طريق گردش افلاك سعي مي . ثابت
هـا نـشد ولـي        تـوان گفـت توفيـق لازم نـصيب آن           سؤال را بدهنـد كـه مـي       

 ايـن   ،اترين شـكل  ب ـ زي بحث حركت جـوهري بـه      با طرح    »عليه  هللا رحمة«ملاصدرا
و همچنان كه قبلاً عـرض شـد، روشـن نمـود خداونـد             . سؤال را جواب داد   

كند و آن ذات در خودش عين حركت است، نه         ذات عالَم ماده را خلق مي     
 تا لازم آيد خـود خداونـد نيـز تغييـر            ،كه خداوند آن ذات را تغيير دهد        اين
ر ديگـر ذات عـالم مـاده از علـت خـود فقـط هـستي دريافـت                   به اعتبا . كند
  ٢٧.كند مي

ــة«ســـبزواري جنـــاب ملاهـــادي ــه االله رحمـ  شـــارح بـــزرگ نظـــرات »عليـ
 ربـط متغيـر بـه ثابـت نكتـة        در عين روشن كردن موضوعِ     »عليه  االله  رحمة«ملاصدرا

 :گويد كند و مي دقيقي را مطرح مي

ــا    اوالطَّبــع ان يثْبِــت فَينــسد الْعطـ ـ   ــف ارتبط يالِ كَيــس ــت ال   ٢٨بِالثّابِ
و  شـد  يعني اگر جوهر در خودش متحول نبود، عطاي الهي متوقّف مـي          

عـين حركـت نبـود، ربـط        آن  جوهري نبود و جوهر     عالم ماده   اگر حركت   
كـه در     شـد، در حـالي      چگونـه حـل مـي     » خـالق ثابـت   «و بين   » حركت«بين  

         ي   ج ـ حركت جوهري روشن مي شـود كـه وجـودعـين حركـت     ،وهر مـاد 
                                                 

انَّ تجدد شيء ان لم يكن صفة ذاتية له ففي تجدده يحتاج الي مجدّد و ان كـان        :فرمايد  مي - ٢٧
 . جاعل يجعل نفسه جعـلاً بـسيطاً     صفة ذاتية له ففي تجدده لا يحتاج الي جاعل يجعله متجددا بل الي            

 .٦٨، ص ٢١، فصل ٣ ج ،»اسفار«

 .٢٤٩، انتشارات مصطفوي، ص »شرح منظومه سبزواري« - ٢٨
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كند و خود آن وجود عـين        افاضه مي به جوهر   است و خداوند آن وجود را       
كه خداوند حركـت را بـه جـوهر بدهـد كـه لازم آيـد        اين حركت است، نه  

مند باشد و مشكل عدم سنخيت خـالق ثابـت و مخلـوق          خودش هم حركت  
  .متحرك پيش آيد

اش كـه عـين فقـر         اتـي موجود مجرد، طوري است كه به جهت امكان ذ        
احتيـاج بـه   بـراي قبـول فـيض    كنـد و     از وجود فياض، قبول فيض مي      ،است

 بـرعكسِ . جهات اعدادي از قبيـل زمـان و مكـان و مـاده و اسـتعداد نـدارد             
 ، مفـيض را داشـته باشـد   لِفاع ـموجود مادي كه بايد شرايط قبـول فـيض از        

ول اسـت و آن را هـيچ   لي گويند كه صـرف قب ـ   اُو يِ آن فيض را هيولا    قابلِ
يِ لااُوپس اگر جوهر يا هيـولاي       . صورتي نيست مگر قوة قبولِ هر صورتي      

 فـيض از عـالم مـاوراء فـراهم     عالم ماده، عين حركـت نبـود، شـرايط قبـول      
  .اي براي قبول فيض الهي نبود  و زمينهدش  نمي
را خداونـد چگونـه بـه حركـت         عـالم مـاده       جوهر س نبايد گفته شود   پ

عرض شد؛ جوهر مادي وجودي اسـت عـين حركـت           چراكه  ! رد؟آو  درمي
را در آن مرتبه افاضه فرمود و آن وجـود، خـودش            » وجود«خداوند آن   كه  

كه به حـركتش در آورده باشـد، يعنـي از وجـود               عين حركت است، نه اين    
بـه  . »ربـط متغيـر بـه ثابـت    «مطلق، فقط وجود صادر شده، و اين است معني      

؛ يعني حركت در    »جوهر، همان جعل حركت است    جعل وجود   «اصطلاح،  
 احتياج به جعـل مـستقلّي جـداي از وجـود جـوهر نـدارد، بـرعكس             ،جوهر

 چيـز  » آنحركـت « يـك چيـز اسـت و    »موضـوع «جوهري كه   حركات غير 
 مـاده دائـم   ديگر؛ ونيز روشن شد كه فيض حق دائم و ثابـت اسـت و عـالم             
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الم مـاده هـر لحظـه حـادث     پس از يك طرف ع ـ    .  است ةالحرك  عينالتغيير و   
 ،اين پديدة هر لحظه حادث و هر لحظـه در حركـت   ديگر  است و از طرف     

؛ چراكـه وجـود حـادث        ارتبـاط دارد   قابل حركت،   غيرثابت  با خداي قديمِ    
خـود اخـذ   ، وجود خود را كه عين حركـت اسـت از خـالق             يعني عالم ماده  

  .كند، نه حركت خود را مي
ت مكـاني  كه حركت طبيعي، مثل حرك ـش كرد  اين نكته را نبايد فرامو    
 بـر عكـس   -تي اسـت كـه عـارض شـئ مـي شـود       يا كيفي و امثال آن، حرك     

از ، بــالأخره ند لــذا چــون حركــات طبيعــي، ذاتــي شــئ نيــست-حركــت ذاتــي
امـادر حركـت جـوهري خـود ذات، همـان           . دنشـو   زائـل مـي   موضوع خود   

چيـزي جـز     ،حركت است؛ يعني وجودي است كه آن وجود در آن مرتبـه           
  . پس مثل حركات عرضي زايل شدني نيستحركت نيست،

  حركت جوهري عامل تكامل عالَم ماده

ئ از حالت قبلي خارج     شبس هست؛ يعني    لُ در حركات عرضي، خَلْع و    
در كند، مثل حركت مكاني كه شـما           و لباس حالت بعدي را به تن مي        هشد

د تـا وارد مكـان بعـدي        رج شوي بايد از مكان اولي خا    حركت مكاني خود،    
 است و صورت ماقبل،     بسلُ بعد از    بسلُ ولي در حركات جوهري،      .گرديد

جهت هم، جوهر عـالم   همين شود و به اي براي صورت بعدي مي قوه و زمينه 
 و بـه  يابـد  مادي با قبول فيض از عـالم بـالا، بـه صـورت مـستمر شـدت مـي           

هـاي نقـص مـادي        ز جنبـه  عبارت ديگر عالم ماده در حال تكامل است تـا ا          
  .خود خارج شود
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 عالم ماده در حال تكامل است، پس چرا سـير كمـال آن از               اگر: سؤال
ماده به سوي مجرد قابل احساس نيست و همواره در ماده بودن خـود ثابـت        

  است؟
 عرض شد؛ ذات و جوهر جهان ماده عـين حركـت          همچنان كه : جواب

هايش به فعـل تبـديل    ا تمام قوه يعني عين تبديل قوه به فعل است، و ت        . است
اي بـراي آن   نشود در حالت ماده بودن قرار دارد، ولي همين كه ديگـر قـوه     

پـس ايـن طـور نيـست كـه عـالم       . شود نماند ناگهان از ماده بودن خارج مي     
آرام مجرد شود، بلكه تـا قـوه دارد ذاتـي اسـت عـين حركـت، و                    ماده آرام 

ل اسـت، ديگـر يـك ذات و جـوهر         هايش تماماً تبديل بـه فع ـ       همين كه قوه  
  .جديدي است

 از عـالم  ، اگر موجود مادي، تا زمـاني كـه ذاتـش متحـول اسـت      :سؤال
پس وقتـي بـه   . گيرد و بقايش هم نشانة ادامه فيض الهي است    الهي فيض مي  

  كند؟ فعليت رسيد، ديگر فيضي دريافت نمي
 اسـت ودر يـك مرتبـه      » فيض كمال « فيض الهي، در يك مرتبه       :جواب

رسـد، فيـضي اسـت كـه مـاده را از          فيضي كه به عالم ماده مـي       ؛»فيض بقاء «
 عالم مـاده از طريـق       ؛ در نتيجه  رساند  كند و به تجرد مي      نقصِ قوه خارج مي   

ولـي فيـضي    . يابـد   دهد و هم كمال مي       هم به بقاي خود ادامه مي      ،اين فيض 
 اسـت و وجـود      ، فيض بقاء  )مثل عالم ملائكه  ( رسد  كه به عالم مجردات مي    

» وجـود «دم به دم عالم مجردات، از فيض الهي است، منتها در ايـن شـرايط           
شود؛ پس فيض حق دائمي است، منتها بنا به شـرايط             مخلوق به او افاضه مي    

  .قابل، ظهورآن فيض متفاوت است



............................................................................................از برهان تا عرفان   ١٠٦ 

  چگونگي ظهور حركت جوهري

 شود تا   كند، چيزي به آن اضافه نمي        وقتي دست من حركت مي     :اشكال
نتيجه بگيريم حركت هست و بعد بخواهيم بحث كنيم ايـن حركـت ريـشه               

؛ يعنـي اصـلاً حركـت واقعيـت           عـرض آن  ريـشه در    در جوهر شئ دارد يـا       
  !ندارد تا مورد بحث قرار گيرد

كه شما سوفـسطايي نيـستيد و وقتـي دسـت شـما               ما با فرض اين    :جواب
دانيد،  عيت نميساكن است را با وقتي دست شما در حركت است، يك واق           

حركـت  آيـا وقتـي دسـت مـن      «: اگر بپرسـيد  : كنيم  بحث خود را شروع مي    
، دو واقعيـت در صـحنه   سـاكن اسـت   نسبت به وقتي كه دسـت مـن   كند  مي

خيـر؛ در حالـت   : گـوييم  ؛ در جواب مـي »يكي حركت و يكي دست  : است
  مثل دست، چـه    ،دوم، دو واقعيت در صحنه نيست، بلكه همان پديدة مادي         

، منتهـا   باشد، در ذات خود در حركـت اسـت        ساكن  در حركت باشد و چه      
 اعـم از كيفـي و يـا    - است هرگونه حركـت عرضـي   چون ذاتش عين حركت   

پـذيرد و شـما در واقـع در حركـت دادن دسـت خـود            را مي  - ينيكمي و يا ا   
كنيد و چنانچه ذاتش  مادي را ظاهر مي     اي از ذات متحرك آن پديده       چهره
كه شما   ت بود، امكان نداشت حركات عرضي را پذيرا شود، همچنان         در ثبا 
گونه حركتي را بر مجردات تحميـل كنيـد، اعـم از حركـت      توانيد هيچ  نمي

ش جـا كـرد، چـون ذات ـ        شود عقل را جابه     مكاني يا كيفي و غيره، يعني نمي      
گوييد با حركت دادن دست، چيزي        كه مي    پس اين  .پذيراي حركت نيست  

پـس حركـت    : گوييـد   ضافه نشد، درست است؛ ولي اين كـه مـي         به دست ا  
واقعيت ندارد، حرف درستي نيـست؛ بلكـه متوجـه باشـيد بـا حركـت دادن         
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 ،صـورت حركـت مكـاني      توانست به  ، شئ  ذاتيِ واقع آن حركت   دست، در 
خود را ظاهر كند؛ يعني چيـزي بـه آن اضـافه نـشد، بلكـه ذات متحـول آن         

  .ة ظهور يافتاز جهتي زمينپديده مادي 
ه مـا در اشـياء ملاحظـه        هايي ك ـ   رنگشود    در فيزيك روشن مي    :سؤال

 هـاي سـطح شـئ       گـرفتن ملكـول   جز طريق قرار    واقعيت مستقلّي ،   كنيم،  مي
كند، ما آن سـطح را   رنگ به سطح شئ برخورد مي        كه وقتي نور بي    ،نيستند

اص پس اصـلاً رنـگ اشـياء چيـزي نيـست، جـز نـوع خ ـ               . بينيم  مثلاً سبز مي  
نحـوه هـستند،      به همـين   هاي سطح اشياء؛ و ساير اعراض هم        آرايش ملكول 

  ! آن را به جوهر نسبت دهيمماند كه بخواهيم حركت بنابراين عرضي نمي
عرض يـك  : فرماييد بينيد در واقع شما مي  اگر ملاحظه كنيد مي  :جواب

ين  كه البته ا   ، مستقل نيست، بلكه ظهور خصوصيات خود شئ است        تواقعي
رنگ بـه   وقتي نور بي: گوييد كند؛ بعد مي نكته را حركت جوهري تأييد مي    

اش شـش رنـگ از    شئ برخورد كرد، شئ به جهت آرايش خاص ملكـولي        
كنـد و در    مثلاً نـور سـبز را مـنعكس مـي     ،رنگ را جذب و يك نور       نور بي 

 دقيقـاً بـا حركـت     موضـوع  ايـن .بينـيم  نتيجه مـا آن شـئ را سـبز رنـگ مـي         
شود، چراكـه بايـد ذات و جـوهر شـئ ، قـدرت و                 اب داده مي  جوهري جو 

كند، داشته باشـد   رنگ متصاعد مي استعداد قبول ذرات فوتون را كه نور بي     
شـئ عـين   آيـد تـا     كار لازم مـي     و فقط يك نور را منعكس كند و براي اين         

قبول آن شش رنگ را داشته باشد و        استعداد   ذاتش   حركت و قبول باشد تا    
 آن نورهـا را  توانـست  نمـي  نداشـت،  ي را قبـول استعداد چنـين اگر ذات شئ  

  .را منعكس نمايدجذب كند و يكي 
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  طور است؟  آيا مسئلة بو و طعم اشياء هم همين:سؤال
لة بـو و طعـم، ذرات را   ؛ ولي فراموش نكنيد كه شما در مسئ   بلي :جواب

كه خودشان جوهر خاصي دارند، در صحنه داريد كـه آن ذرات عرضـشان    
دكُلُـن، ذرات الكـل را در فـضا     اُ بـوي و و طعم است؛ يعني شـما در مـورد    ب

واقعيـت  » بـو  «طور نيست كه خود داريد كه آن ذرات حامل بو هستند و اين 
مستقل داشـته باشـد، بلكـه جـوهر ايـن شـئ براثـر حركـت ذاتـي خـود در                      

دهـد، در مـورد طعـم هـم      شرايطي است كه اين عرض را از خود نشان مـي       
كـه خـود طعـم يـك      ايـن   داراي طعـم داريـد، نـه   طور است كه ذرات    نهمي

فروشـي   هـايي اسـت كـه از مغـازة رنـگ      ، مثـل رنـگ  پديـدة مـستقل باشـد   
  .خريد كه حكم آن قبلاً عرض شد مي

  ها در عالم ماده علّت تنوع پديده

 اگر همه موجودات مادي يك جوهر دارند كه آن جوهر، عـين             :سؤال
 يكي سنگ است و يكـي چـوب، و همـه    ،در ظاهر حركت است؛ پس چرا     

  يك چيز نيستند؟
اي اسـت از       آري جوهر عالم ماده يك چيـز اسـت و آن مرتبـه             :جواب

عالم وجود، كه وجود در آن مرتبه عين حركت است، منتها در هـر مرحلـه            
اي از خـود را ظـاهر     چهـره  آن مرحلـه، جهـت شـرايط    بـه  ،از حركت خـود   

ت بدن ما در يك مرحله كودك است و در يك         كه حرك   كند؛ مثل اين    مي
شود، و لذا در اثـر مراحـل    مرحله بر اثر همان حركت ، جواني آن ظاهر مي       

هـاي مختلفـي    بـا پديـده  مـا  ،    مختلف حركت و شـرايط ظهـور آن حركـت         
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هـاي مختلـف در       پديـده «: توان گفت   كلمه مي  پس در يك     .رو هستيم   هروب
جهـت    همـين   و به » ند ذاتي عالم ماده ا    هاي مختلف حركت    عالم ماده، چهره  

 مرتبـه از وجـود قـرار    عالم ماده، با همـه تنوعـشان در يـك     هاي    پديدهتمام  
 و ديگـر آن     ترين مرتبه كه مرتبـه قبـول فـيض اسـت            هم در پايين    دارند، آن 

  .تر خود نيست  افاضة فيض به مرتبه پايينمرتبه، خودش منشأ

  عالم ماده، بستر ايجاد نفس

اَلـنفْس جِـسمانِيّةُ الْحـدوث و روحانِيـةُ         «:گويـد    ملاصـدرا مـي    :سؤال
شـود ولـي بقـايش      انـسان در بـستر جـسم حـادث مـي     عنـي نفـسِ   ي ٢٩»الْبقاء

بـاقي  نـد بـدون جـسم       توا  مـي لذا پـس از جـدايي از بـدن،          روحاني است و    
ني مع  آيد كه آيا اين جملة ملاصدرا به اين            حال اين سؤال پيش مي     ٣٠.بماند

طـور باشـد،    نيست كه علّت نفس انسان جسم و عالم ماده است؟ و اگر ايـن       
توان پذيرفت كه علّت پديدة مجردي مثل نفـس، عـالم مـاده باشـد،               آيا مي 

يعني آيا مي شود معلول درجة وجود بالاتري نسبت بـه علّـت خـود داشـته                  
  باشد؟

                                                 
البقـا نـدانيم،    نيـة الحـدوث و روحـا   نيةاگر نفس را جسما : گويد   مي »عليه  االله  رحمة« ملاصدرا - ٢٩
جيهي بـر تحـولات نفـس انـساني از        آيد نفس انساني را از ابتدا تا انتها ثابت بشماريم و تو             لازم مي 

نظر علمي نداشته باشيم و در آن صورت بايد بپـذيريم نفـسِ يـك كـودك بـا نفـس يـك انـسان                
بـا   )ص(اكـرم  اند، در اين صورت نفس نبـي  اند و فقط در اعراض متفاوت متعالي در ذات خود ثابت    

 .٨٣ص ، ٤ ج ،١ ط ، رحلي،»اسفار«. يك آدم عادي در ذات خود مساوي است

الـنفس    معرفـت « در ايـن مـورد بـه كتـاب           »عليه  االله  رحمة« براي اطلاع كامل از نظر ملاصدرا      - ٣٠
 . رجوع فرماييد٥٤، ص ١ج » والحشر
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ده بـدون  وجود آمده است كه سؤال كنن ـ  هجا ب    اين اشكال از آن    :جواب
آري . توجه به مبـاني ملاصـدرا، خواسـته اسـت جملـة ايـشان را معنـا كنـد                  

و از طريـق جـسم      اسـت    »جِـسمانِيّةُ الْحـدوث   « نفـس    :گويـد   ميملاصدرا  
كه علّـت نفـس، جـسم و مـاده اسـت،       معني اين  ولي نه به.حادث شده است 

ده ، ذات عالم مـا    دنك طور كه مبحث حركت جوهري روشن مي        بلكه همان 
هـاي مـادي    كنـد و از نقـص   همواره از عالم ماوراء خود فيض دريافـت مـي    

نفـس   :گويـد   براساس همين مبنا مـي »عليه االله رحمة«شود، ملاصدرا   تدريجاً رها مي  
و در شـرايط جنينـي   انسان در بستر عالم مـاده و در بـستر ذات متحـول آن،           

لـذا از  . آيـد  وجود مي شود، به     براساس فيضي كه از عالم ماوراء، فيضان مي       
نظر ملاصدرا، عالم جسم، علّت معده و بستر ايجاد نفـس اسـت و نـه علّـت           

  .حقيقي آن
ي در بـستر    در همين راستاست كه اگر نبـاتي در مـسير حركـت جـوهر             

شرايط خاصّش، فيض انـسان شـدن   آن به جهت   و  انسان شدن قرار گرفت،     
شودكه بالفعـل حيـوان       ل مي به حيواني تبدي   از عالم ماوراء دريافت كرد،    را  

سـاير  زمـرة   ايـن حيـوان، در       است ولي بالقوه انسان است و لذا اين نبـات و          
واسـطة  ه  شـود، بلكـه حيـواني اسـت كـه ب ـ            نميمحسوب  حيوانات و نباتات    

 در شـرايط  وشـود؛ انـسان در دورة جنينـي،      استكمال تـدريجي، انـسان مـي      
انـسان   جهـت هـم جنـين       همين    ، نبات بالفعل و انسان بالقوه است و به        جنيني

 شبيه بقيه گياهان نيست، هرچند قواي نبـاتي او فعـال            كه بالفعل نبات است،   
هستند، ولي حس و حركت را كه مخصوص حيوان است، بالفعل نـدارد، و   

اش  چون متولّد شد، حيوان بالفعل و انسان بالقوه است؛ يعني قـواي حيـواني        
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الات انـساني در او بـه صـورت بـالقوه           بالفعل موجود و فعال است، ولي كم      
هست، حال اگر با اراده و اختيار، خود را در صـراط انـسانيت قـرار داد، بـه            

او كمك حركت جوهري كـه بـه جهـت اتّـصال نفـس بـه بـدن، در نفـس                   
  .دست آورد تواند مراتب انساني را به جريان دارد، مي

  ريشة حركت در نفس

 نيـست؛ و مگـر گفتـه نـشده كـه       مگر روح يا نفس انسان مجـرد       :سؤال
شود كـه   حركت جوهري فقط مربوط به عالم ماده است؛ پس چرا گفته مي    

  !يابد؟ نفس انسان نيز در اثر حركت جوهري استكمال مي
 آري؛ حركت جوهري مربوط به ماده است، منتها فرق نفس بـا             :جواب

 عقل اين است كه نفس برعكس عقل، داراي تجرد نسبي است و لـذا يـك           
نحوه تعلّق به بدن در آن موجود است و در نتيجه حكم بدن به عنوان يـك                 

 مـاده  حالت حركت جوهريِاين   و   .كند  موجود مادي، در نفس سرايت مي     
تا وقتـي نفـس هنـوز بـه بـدن تعلّـق دارد، در نفـس جريـان دارد و موجـب                 

شود و نفس در اثر اين حركت جوهري شـدت            استكمال جوهري نفس مي   
  .يابد مي

     ت وجـودي     ت قرار گرفت، در اثر    حال اگر نفس در صراط عبوديشـد 
د و تـوجهش بـه   شـو  ش به بدن كم مـي   آرام جنبة تعلّق    كند، آرام   كه پيدا مي  

گردد و در اين حالت يك نحوه مـوت اختيـاري نـصيب               عالم بالا بيشتر مي   
كنـد، ولـي اگـر     كند و اختياراً از عالم حركت به عالم قرار سير مي            خود مي 

خود را در صراط عبوديت قرار نداد و از حركـت جـوهريِ ذاتـي خـود در      
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 او بدون    ذاتيِ مسير توجه به عالم ماوراء استفاده نكرد، باز حركت جوهريِ         
 دارد؛ منتها تـضادي بـين جهـت      خواهد، سير به سوي عالم ماوراء     كه او ب    آن

 در چنـين  آيـد و   مـي وجـود  او بهيا تشريعي تكويني انسان با جهت اختياري    
شرايطي وقتي وارد عالم قيامت شد، روحش آمادگي لازم را جهت ارتباط            

ه نكـرده اسـت و لـذا        مـاد با آن عالم ندارد و خود را بـراي چنـين عـالمي آ             
  .شود هاي قيامتي نصيب او مي عذاب

  مبناي اخلاق در منظر حركت جوهري

: تكه ملاحظه فرموديد؛ حركت جوهريِ عالم ماده بـه مـا گف ـ             همچنان
هرچه به عالم ماده نزديك شويم، به زمان، يعني به گذشته و آينده نزديك              

ايم و هرچه از عالم ماده فاصله بگيريم، به عـالمي فـوق زمـان و مكـان                شده
گذشـته و آينـده از همـديگر فاصـله           ،در آن شويم؛ عالمي كـه       نزديك مي 

ي ديگـر  زمـان نزديـك مـي شـويم و بـه تعبيـر            در واقع به مقـام بـي       ،ندارند
حالت در پيش ما       گذشته و آينده كه در عالم ماده قابل جمع نيست، در آن           

 باشـد  حاضر مـي  شود و گذشته و آينده در يك لحظه در نزد انسان      جمع مي 
گـرفتن از عـالم مـاده و حكـم آن اسـت و               و شرط چنين حـضوري، فاصـله      

نـي  ؛ يع ر جـان و رفتـار خـود حـاكم نمـاييم           حكم حضرت اَحد را ب ـ    كه    اين
 خـود اسـتمرار ورزد، همـة هـستي          تر شود ودر توحيد     هرچه قلب، توحيدي  

را كند و آنچـه      در پيش او جمع خواهد شد و احاطه بر عالم كثرت پيدا مي            
در پـيش خـود حاضـر       هـا اسـت       قاط و يا دورتـرين زمـان      در دورترين ن  كه  
 و دستورات دين در عقايد و اخلاق براي حاكميت حكـم احـدي              نمايد  مي
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هاي وحدانيِ خـود قـرار     هاي مادي انسان تحت حاكميت جنبه       تا جنبه است  
و از اين طريق اسـت كـه برهـان حركـت            . گيرد و شايستة قرب الهي گردد     

  . پلي به سوي عرفان باشددتوان جوهري مي

   ملكه سبأ و حركت جوهريتختموضوع انتقال 

وقتي متوجه شديم كه عالم ماده، عين حركت است و روشـن شـد كـه                
عالم ماده هر لحظه عالم جديدي است و روشن شد كـه خداونـد هرلحظـه                

رسيد ،  كرد و به وحدت  كند، حال اگر انساني تزكيه       عالم ماده را ايجاد مي    
 حـال   .نزديـك شـود و در آن تـصرف كنـد          به مبادي عالم كثرت     اند  تو  مي

 مـثلاً   -اگر چنين انساني اراده كند قسمتي از عالم ماده كه در فـلان قـسمت                

 ريـزش  - مثلاً در اورشـليم -كند در فلان قسمت ديگر ريزش مي -در منطقة يمن  
در اي كـه     ه؛ مثـل نـور چـراغ قـو         كه او اراده كرده است     شود  كند چنين مي  

كه در ايـن مكـان بينـدازيم، در مكـان ديگـري            جاي اين   بهاست و   ما  دست  
 ملكـة  تخت» خيابر بن عاصف«حضرت  وقتي  طور نبود كه       اين  پس .بيندازيم

زيـاد حركـت داد، چراكـه        را با سـرعت    تختن  سبأ را به اورشليم آورد، آ     
را  تخـت  من آن    ؛ يعني ٣١»اَنا اتيك بِه قَبلَ اَنْ يرتد الَيك طَرفُك       «: فرمايد  مي

آورم؛ يعني قبـل از       كه چشم برهم زني، مي      قبل از آن  ! براي شما اي سليمان   
بحـث  طبـق   » برخيـا   بـن   عاصـف  «پـس حـضرت   . گذشت هر لحظه از زمـان     

كه در يمن ريزش كند، در        جاي آن   را به  تختن  وجود آ حركت جوهري،   
  .ارداورشليم ريزش د

                                                 
 .٤٠ آيه ، سوره نحل- ٣١
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  ه بود؛      نيز الارض  در مورد طيچنـين  بـه كـسي     خداوند  وقتي   بايد متوج
تصرف كنـد و بـدنش       در مبادي ريزش بدنش    تواند  ميهد، او   د  توانايي مي 

  .ريزش دهدرا هرجا خواست، 
  نكات اخير اين است كه بدانيم مبحث حركت جـوهري       از طرح منظور  

 بــسياري از مــسائل مهــم و ســلوكي و معرفتــي را تبيــين كــه عــلاوه بــر ايــن
 تعمـق  اب ـكـه   بـه اميـد آن  دهـد،    راه نشان مي،جهت اصلاح انسان  ،  نمايد  مي

  . آن پرداخته شودبههرچه بيشتر 

  نظر عرفانجهان در منظر حركت جوهري و در م

  :كنند كه عرفا جهان را در منظر خود چنين توصيف مي
ــاي    ــري از ج ــك ذره را برگي ــر ي   اگ

  
ــراپاي    ــالم سـ ــه عـ ــد همـ ــل يابـ   خلـ

چرا كه همة عالم ظهور حكمت خداي حكيم است و لذا حقيقت يـك        
ذره و مجموعة عالم، يك شيئ واحد است و اگر حقيقت ذره معدوم شـود          

  .گردد همة عالم معدوم مي
  همه سرگـشته و يـك جـزو از ايـشان          

  
ــان    ــد امكـ ــا از حـ ــاده پـ ــرون ننهـ   بـ

انـد تـا از    العـالمين دارنـد و دهـان بـاز كـرده      همة عالم سير به سوي رب      
فيض حق بهره گيرند و خود را بـه آن بارگـاه نزديـك كننـد، چـون سـبب            

اسـت   محبت ظهور و اظهار بوده       »فَاَحببت اَنْ اُعرف  «ايجاد عالم به موجب     
پس همة عالم سرگـشتة محبـت   . و در هر ذرة عالم، اين محبت ساري است        

  :به طوري كه. اند و طالب مبدء حقيقي و عشق
  انـد   تو گـويي دائمـاً در سـير و حـبس          

  
ــبس    ــع و ل ــان خَل ــته مي ــه پيوس ــد ك   ان
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انـد، بــا فــيض دائمـي از طــرف نَفَــسِ    كـه در ذات خــود عــدم  و بـا ايــن 
ها را از افول در عـدميت خـود نگـه     اند و آن دهرحماني، در وجود مستقر ش   

  .دارد مي
ــم در آرام  ــبش و دائــ ــه در جنــ   همــ

  
ــام   ــه انجـ ــدا، نـ ــي پيـ ــازِ يكـ ــه آغـ   نـ

انـد   اند و نه در مكاني يا حالتي خاص متوقف و لذا در ذات خود متحول   
  .ها ابتدايي دارد و نه انتهايي و نه حركت آن

ــاه   ــته آگـ ــود پيوسـ ــه از ذات خـ   همـ
  

ــاه جـــا را وز آن   ه بـــرده تـــا بـــه درگـ
كه هر جا وجود باشد علم و حيات هست، همة ذرات عالم              به حكم اين    

هم آگاه به نقص خود و هم متوجه كمال خالق خودند و لذا سير بـه سـوي                  
  .اند كمال خود را با سير به سوي خالق خود پيشه كرده

ــرده  ــر پـ ــه زيـ ــان  بـ ــر ذره پنهـ   اي هـ
  

  فــــزاي رويِ جانــــان جمــــال جــــان
فزاي حضرت دوسـت پنهـان اسـت و هـر             اي جمال جان    ير هر ذره  در ز   

ذره در حال تماشاي جمال اوست و با تمـام وجـود دهـان بـه سـوي او بـاز                     
  .كند كوبي مي نوشد و عاشقانه به سوي او پاي كرده و از او مي

  تـــو از عـــالَم همـــي لفظـــي شـــنيدي
  

ــدي؟   ــه دي ــالَم چ ــه از ع ــو ك ــا برگ   بي
ر و حركت است به سوي حضرت جانان، از او          چرا كه عالَم سراسر شو      

  .شود گيرد و به سوي او مي مي
ــي    ــا ز معن ــورت ي ــستي ز ص ــه دان   چ

  
  چه باشـد آخـرت، چـون اسـت دنيـا؟       

 باطن آن است؟ آيا آن باطن كـه         آيا جز اين است كه ظاهر عالم جمال         
يعلَمونَ ظَـاهرا   «: فرمايد  همان آخرت است هم اكنون موجود نيست كه مي        
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لُونَ       مغَاف مه ةرنِ الْآخع مها وينالد اةيالْح هـا ظـاهر حيـات        يعنـي ايـن    ٣٢»ن
» غفلـت «در حـالي كـه واژة       . اند  اند و از باطن آن در غفلت        دنيايي را متوجه  

ها به آن توجه      به معناي آن است كه چيزي هم اكنون موجود است ولي آن           
  .ندارند

  :فرمايد در ادامه مي
  نَبــود جهــان آخــر كــه ديــدي همــين 

  
  نـــه مالاتُبـــصرون آخـــر شـــنيدي؟   

پس بدان كه جهان همين ظاهري نيست كه در ابتدا در معرض چـشم و             
فَلا اُقْسِم بِما تبـصرونَ  «: كه خداوند فرمـود   مگر نه اين  . گيرد  حس قرار مي  

  .بينيد بينيد و آنچه نمي  يعني سوگند به آنچه شما مي٣٣»و ما لا تبصرون
  تو در خوابي و اين ديدن خيـال اسـت     

  
  اي از وي مثـال اسـت        هر آنچـه ديـده    

تا انسان سير به باطن اين عالم نداشـته باشـد در خـواب اسـت و متوجـه                     
روست، ظهور و جلوة باطني اسـت كـه    نيست كه اين ظاهري كه با آن روبه      

  .آن اصل و پايدار است
  به صبح حشر چـون گـردي تـو بيـدار          

  
  ان همـه وهـم اسـت و پنـدار         بداني ك ـ 

شوي   متوجه مي-  به هر نحوه مردن، چه اختياري و چه تكويني         -چون بمردي     
هـاي   ها، همه و همه به جهت بـازي  ها و اين كثير ديدن كه اين دوگانه ديدن  

 ٣٤»اَلناس نِيـام فَـاذا مـاتواانتبِهوا      «:  فرمود �خدا  چنانچه رسول . خيال بود 
  .شوند اند و چون بميرند، بيدار مي نون در خوابيعني مردم هم اك

                                                 
 ٧ سوره روم آيه - ٣٢

 ٣٩ و ٣٨ سوره الحاقه آيات - ٣٣

 .٤٣، ٤ بحار، ج- ٣٤



١١٧ .............................................................................................حركت جوهري

  چـــو برخيـــزد خيـــال چـــشم اَحـــولْ 
  

ــدل  ــردد مبــ ــمان گــ ــين و آســ   زمــ
چشمِ دو بين، بـه جهـت غفلـت از بـاطن عـالم، بـاطن و ظـاهر را دو تـا             

بيند، ولي وقتي سالك به مقام توحيد رسيد كونين به نور وحدانيت محو               مي
شـود كريمـة      ق مـي  يابـد و محقَ ـ     صحنه نمـي  گردد و جز حي قيوم را در          مي
 ٣٥»يوم تبدلُ الأَرض غَير الأَرضِ والـسماوات وبـرزواْ للّـه الْواحـد الْقَهـارِ            «

شـود و   يعني؛ روزي كه آسمان و زمين، غير آسـمان و زمـين امـروزين مـي      
واحد قهار،  و لذا در آن حال جز       . كند  همه براي خداي واحد قهار بروز مي      

  :چرا كه. همه چيز محو خواهد شد
  چــو خورشــيد جهــان بنمايــدت چهــر

  
  نمانـــد نـــور ناهيـــد و مـــه و مهـــر    

آري؛ چون نـور ذات اَحـدي در آيينـة قلـب سـالك رخ نمايـد، ديگـر           
  :پس. چيزي نماند

ــي   ــردن م ــه ك ــون ك ــدان اكن ــواني ب   ت
  

  ٣٦گه كـه دانـي      چو نتواني چه سود آن    
 اي انسان به جهت جامعيتي كـه خداونـد در تـو         پس: فرمايد  در انتها مي    

قرار داده از طريق سلوك صحيح، امكان مكشوف شـدن حقـايق بـراي تـو          
هاي مجازي را در پرتـو        هست تا در عوالم لطيفة ملكوتي سير كني و هستي         

تجليات ذات احدي فاني نمايي و حـق را بـه حـق ببينـي، كـه اگـر در ايـن                      
ت به ميدان نيايي و خود را مشغول امور         فرصت كه اين كار برايت ميسر اس      

  .كثيره كني، وقتي فرصت رفت براي هميشه محروم خواهي ماند

                                                 
 ٤٨ سوره ابراهيم آيه - ٣٥

 .محمودشبستري آورده شد  از گلشن راز شيخ اين اشعار به عنوان نمونه- ٣٦



............................................................................................از برهان تا عرفان   ١١٨ 

باطن متحـول عـالم را      : چنانچه ملاحظه فرموديد؛ عارف سعي دارد اولاً      
تفسيري درست از آن ارائه نمايد و همة كثـرات را           : ثانياً. با چشم دل بنگرد   

د و فيض و فيـاض و مفـيض را سراسـر    در نور وحدت اَحدي به تماشا بنشين   
  .نور بيابد، و در راستاي قيامت اختياريِ خود گام بردارد

ما معتقديم بحـث حركـت جـوهري آدرس صـحيحي اسـت بـه سـوي                 
چرا كه وقتي عقل متوجه ذات متحول عالم مـاده شـد   . چنين نگاه و سلوك 

 از آن   و فهميد اين ذات، سراسر نياز است و اگر يك لحظه فيض عالم بـالا              
شود، و وقتي فهميد جهان دارد با تبديل قوه به فعل، به              گرفته شود، هيچ مي   

عقـل فهميـد، قلـب       نمايـد آنچـه را      كند، سعي مي    سوي مقامي برتر سير مي    
  شاءاالله  إن. ببيند و در اين حال به كمك اين آدرس به مقصد رسيده است

هـان   پس از دقّت بر روي مبحـث حركـت جـوهري و مبحـث بر       :تذكّر
صديقين، چنانچه مايل باشيد مسئله در عمق بيـشتري برايتـان روشـن شـود،               

 ٩ و ٨بايد مباحث معرفت النفس را دنبـال بفرماييـد كـه ملاصـدرا در جلـد                 
» والحـشر   النفس  معرفت«اند و يا به ترجمة آن تحت عنوان           اسفار طرح كرده  

  .رجوع فرماييد

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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